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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

رسی و چاپ مقاله الف( شیوۀ بر

۱. حجــم مقالــه نبایــد از ۲۵ صفحه ۳۰۰كلمه‏ای تایپ‏شــده )۷۵۰۰ کلمه( تجاوز کند )از 

ارسال مقالات دنباله‏دار بپرهیزید(؛

٢. مقالات به‏صورت تایپ‏شده در نرم‏افزار Word با قلم IrLotus و سایز ۱۴ باشد؛

یابان علمی فصلنامه، صادر  ٣. گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و ســپس ارز

می‏شــود و مقالــه در مرحلۀ چــاپ قرار می‏گیرد. بــرای مقالاتی گواهــی پذیرش و چاپ 

یابی کیفی و کمی و یا اصلاحات آن به پایان رسیده  صادر می‏شود که همۀ مراحل، ارز

باشد؛

۴. مقــالات و مطالب منتشرشــده در فصلنامۀ داخلــی علمی_ تخصصی »نهج‏البیان« 

لزومــا بیان‏کننــدۀ دیدگاه‏هــای فصلنامه نیســت و مســئولیت مطالب منــدرج در هر 

مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛

ی و محتوایی مقاله  یــه در قبــول یا رد و نیز اصــاح و ویرایش ســاختار ۵. هیئــت تحریر

آزاد اســت )مقالــۀ ارســالی در صــورت تأیید یــا رد، بازگردانــده نخواهد شــد و تقدم و 

تأخر چاپ مقالات با تصمیم هیئت تحریریه صورت می‏گیرد؛

۶. نقل‏قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.

ب( شیوۀ تدوین و تنظیم مقاله
از نویسندگان محترم تقاضا می‏شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:

1. عنــوان مقالــه؛ ۲. نام و نام خانوادگی نویســنده همراه با رتبۀ علمی)مربی، اســتادیار و 

ی:  ( و ســازمان وابسته و پست الکترونیکی؛ ۳. چکیده در ۲۰۰ کلمه )حاو یا دانشــیار

آیینۀ تمام‏نمای مقاله و فشــرده بحث شــامل: تبیین مسئله، ضرورت، سؤال اصلی، 
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اهــداف، روش، نتایج و دســتاوردها(، از طرح فهرســت مباحث یا مــرور بر آن‏ها، ذکر 

ی گردد؛ ی در چکیده خوددار ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعار

کثر ۷ واژه(؛ ۵. مقدمه؛ ۶. بدنه اصلی مقاله )با جهت‏گیری تحلیلی،  ۴. کلیدواژه )حدا

نتیجه‏گیری)بیانگــر   .۷ اســتدلالی(؛  و  تطبیقــی  مقایســه‏ای،  اســتنادی،  انتقــادی، 

یافته‏هــای تفصیلــی تحقیق اســت که به‏صــورت گزاره‏هــای خبری موجــز و مختصر 

ی و درج لاتیــن  بیــان می‏گــردد(؛ ۸. کتابشناســی؛ ۹. پی‏نوشــت)توضیحات ضــرور

اسامی و اصطلاحات خاص(.

ج( شیوۀ استناد به منابع و ارجاع‏ها 

 ، 1. آدرس‏دهی باید به‏صورت »درون‏متنی« باشــد: )نام خانوادگی نویســنده، ســال نشــر

جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبایی، ۱۳۹۱: ۱۳۸/2(؛

٢. در پایان مقاله، ترتیب و مشــخصات کامل منابع و مراجع بر اســاس نام خانوادگی و 

به‏صورت الفبایی بدین‏صورت تنظیم شود:

(: عنوان کتاب، مترجم یا مصحح، شــماره  * کتاب: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

؛  ، محل نشر چاپ، شماره جلد، ناشر

(: موضوع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل  * مقاله: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

، شماره فصلنامه / مجله؛ و ماه انتشار

کتفــا می‏شــود و  ٣. درصورتی‏کــه منبــع بلافاصلــه تکــرار شــود، بــه نوشــتن واژه »همــان« ا

درصورتی‏کــه منبــع بــا فاصله تکرار شــود، »نام خانوادگی نویســنده، پیشــین« نوشــته 

می‏شود. چنانچه جلد و صفحۀ آن تغییر یافته باشد، آن‏ها نیز افزوده می‏شود؛

یخ وفات در داخل پرانتز مطلوب  ۴. برای اعلام متوفی که در متن ذکر می‏شود، ذکر تار

است. مثـال: کلینــــی )م ۳۲۹ ق(.
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سخن سردبیر

ســپاس خدایی راســت که آفریدگار همۀ هســتی اســت و هر نوشــته و نانوشته‌ای 

را می‌داند. 

ی به بار نشســتن تلاش‌های علمی اساتید گرانقدر  توفیق به دســت آمد تا آرزو

و دانش‌پژوهــان عزیــز دوره تربیت مترجم عربی در معاونــت فاخر پژوهش جامعه 

الزهراء؟عها؟ جامۀ تحقق بپوشد و به مرحله چاپ برسد. 

ترجمه یکی از پل‌های مهم ارتباطی بین مردم کشــورهای مختلف دنیاســت 

که بدون آن علوم و فنون فرصت ظهور و تبادل بین مرزها را نمی‌یابند و در نتیجه 

پیشرفت و بالندگی عرصۀ تجلی و نمود نمی‌یابد. 

با توجه به تخصصی بودن مباحث مربوط به ترجمه و کارکردهای مختلف آن 

در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و ...،پرداختن به این ساحت علمی 

ی  و فنــی از جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار اســت. از همین‌رو برآن شــدیم تا بــا همکار

اســاتید و صاحب‌نظران حوزه ترجمه به تقویت بنیه علمی دانش‌پژوهان مســتعد 

یــم و توانایی‌هــای آنهــا را بــا هدف رشــد وپویایی در حــوزه علوم  و علاقمنــد بپرداز

یــم. این متون که در حوزه‌های یادشــده  انســانی بــه ویژه زبــان و ادبیات به کار گیر

ضــرورت ترجمــه آنهــا وجــود دارد، توســط فارغ‌التحصیــان دوره تربیــت مترجــم و 

بــا نظارت اســاتید متخصــص انتخاب و ترجمــه می‌گردند تا در دســترس جامعه 

یافت  ، آماده در علمــی قرار گیرند. نظر به تلاشــمان برای شــکوفایی هر چه بیشــتر

یکردی  پیشــنهادات و ایده‌های فرهیختگان فعال در حوزۀ ترجمه هســتیم تا با رو

یم.  علمی برای رسیدن قله موفقیت گام بردار

یــه، داوران و همــه  در پایــان از مدیــر محتــرم مســئول، اعضــای هیئــت تحریر

همــکاران معاونــت پژوهــش کــه در امــر تاســیس، تــداوم و ارتقــای ســطح علمــی 

ی می‌کننــد، تشــکر بســیار می‌نمایــم و دوام توفیقاتشــان را از  دوفصلنامــه همــکار

درگاه ایزد منان خواستارم. 

کر فاطمه شا





دراسة اسلوبیة دلالیة للنسیج المقطعی فی سورة یونس

بیعی2 ی،1 طالب ر محمد ابراهیم خلیفه شوشتر

الملخص
ان الدراســات الاســلوبیة تنظــر الی النــص الادبی علی انه وحدة متجانســة و متلاحمة و لایمکن 

عــزل اجزائهــا عــن بعضها البعض. هذه المقالة تدرس النظام المقطعی فی ســورة یونس و هو من 

اهــمّ ارکان الجانــب الصــوتی فی هذه الدراســات. تهدف هذه الدراســة الی التعرف علی النســیج 

المقطعی لســورة یونس و هل کان لهذا النســیج المقطعی اســهام فی الدلالة علی المعنی؟ فعمدت 

یع المقاطع الصوتیة الموجودة فی الســورة و تحلیلها و  الدراســة الی المنهــج الاحصــائی فی کیفیــة توز

ین و  دلالتهــا. فلوحــظ ان لهذه الســورة وحدة ایقاعیة؛ حیث انه غلب علیهــا الایقاع الهادئ الرز

 ما اقتضته ضرورة السیاق؛ اذ انّ المقطع الخاص 
ّ

ما نراه تعلو نبرته أو تخفت کثیرا جدا الّا
ّ
الذی قل

ید نســبته علی حســب المعنی المراد و الجدیر بالذکر هو أنّ المدقّق فی الســورة یری أنّ المقاطع  تز

کثــر المقاطع تکرارا فی  یحــة. و ایضا تبین انّ المقطــع القصیر هو ا متوزعــة فیهــا بصــورة بدیعــة و مر

 المقطع المتوســط المغلق المرتبة الثانیة، اما المقطع 
ّ

الســورة و هو الذی بُنیت علیه الســورة و احتل

. هذه النســبة لاتختلف عمّا یســود   فی المرتبــة الثالثــة مــن حیث التکــرار
ّ

المتوســط المفتــوح فحــل

بیة. فالســورة فی هذا لم تخالف النظام المقطعی الســائدفی الکلام  النســیج المقطعــی فی اللغــة العر

بی. فی الواقع، تبین لنا ان المقام و السیاق هو الذی استدعی کثرة مقطع خاص فی موضع ما  العر

ته فی موضع آخر منها. 
ّ
من السورة و قل

الکلمات الرئیسة: القرآن، سورة یونس، الاسلوبیة، المقطع، الصوت
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بررسی سبک‏شناسی معناییِ بافت هجایی در سوره یونس1

بیعی3 ی،2 طالب ر محمد ابراهیم خلیفه شوشتر
کارگر5 : راضیه  مترجم: نرجس السادات محسنی،4 استاد ناظر

چکیده
مطالعــات سبک‌شناســی، متــن ادبــی را یــک واحد یکپارچه و منســجم می‌داند کــه اجــزاء آن را نمی‌توان از 
یکدیگــر جــدا کــرد. این مقاله، نظام هجایی ســوره یونس را مورد بررســی قرار می‌دهد کــه یکی از مهم‌ترین 
ارکان جنبه آوایی در این مطالعات اســت. این مقاله با هدف شناســایی بافت هجایی ســوره یونس انجام 
شده است و اینکه این بافت هجایی، چه مقدار در دلالت بر معنا مؤثر است؟ این پژوهش در نحوه تقسیم 
هجاهای آوایی موجود در سوره و تحلیل و اهمیت آنها، مبتنی بر شیوه آماری است و ملاحظه شد که این 
ســوره دارای یک واحد موزون اســت؛ به گونه‌ای که ضرب‌آهنگ آرام و ملایم برآن مســلط است و به ندرت، 
شــاهد افزایش یا کمرنگ شــدن بســیار زیاد ضرب‌آهنگ آن هســتیم، مگر مواردی که ضرورت سیاق اقتضا 
نماید؛ زیرا هجای خاص با توجه به معنای مورد نظر نســبت خود را افزایش می‌دهد. لازم به ذکر اســت که 
پژوهشگر معتقد است هجاها به روشی زیبا و جذاب در سوره توزیع شده‌اند. همچنین مشخص شد هجای 
کوتاه، متداول‌ترین هجای موجود در ســوره اســت که ســوره مبتنی بر آن اســت و هجای متوســط بســته در 
جایگاه دوم قرار دارد؛ در حالی که هجای متوســط باز از نظر فراوانی، در مرتبه ســوم قرار دارد. این بســامد 
با بافت هجایی مشهور در زبان عربی تفاوتی ندارد. در نتیجه سوره از این جنبه، مخالف با نظام هجایی 
رایج در زبان عربی نیست. در حقیقت برای ما روشن شد که جایگاه و سیاق، همان چیزی است که بسامد 

بالای یک هجای خاص را در یک بخش از سوره و بسامد پایین آن را در جای دیگر اقتضا می‌کند. 

واژگان کلیدی: سبک‌شناسی، هجا، آوا، سوره یونس، قرآن. 
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3. دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی تهران.
.eetaleb163@gmail.com 	

.narjes.mohseni@gmail.com .4. طلبه سطح ۴ تفسیر تطبیقی مدرسه علمیه معصومیه؟عها؟، قم

.raziye.Kargar@gmail.com ،5. دانشجوی مقطع دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
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مقدمه

سبک‌شناسی از علوم مشهور و جزء علومی است که از آن نمی‌توان در حوزه ادبیات چشم 

پوشــی کرد و امروزه، در مباحث مربوط به ادبیات و تحلیل متون آن، ســهم بســزایی دارد. هر 

عبارت یا صورت شــعری یا واژه یا حتی آوایی که فرد ادیب آن را در متن خود به کار می‌برد، 

، عواطــف و احساســاتی که در ذهــن او می‌گــذرد ارتبــاط تنگاتنگی دارد و بررســی  بــا افــکار

دقیــق آن، بــه پژوهشــگر تــا اندازه‌ای اجــازه می‌دهد تــا به دنیا و اندیشــه آن ادیب وارد شــود. 

یکــرد سبک‌شــناختی، کاوش در روابط زبانی  بنابرایــن، بــه نظر می‌رســد مهم‌ترین ویژگــی رو

موجــود در متــن و پدیده‌های متمایزی اســت که ویژگی‌های خاصــی را در آن ایجاد می‌کند 

و درپی آن برای شناســایی روابط موجود بین متن و شــخصیت نویســنده‌ای که مواد زبانی 

خــود را مطابــق بــا احساســات و عواطفش ایجاد کرده اســت، تــاش می‌کند. احساســات و 

کید نماید و شــیوه‌های زبانی را به  ی را برآن می‌دارد تا بر ســبک‌های خاصی تا عواطفی که و

کار بندد که به طور کلی پدیده‌های ســبک شناســی را تشــکیل می‌دهد و در متن ادبی حائز 

اهمیت است. 

ایــن موضــوع از ایــن جهت اهمیت دارد کــه پژوهش‌هایی که از این جنبــه به متن قرآن 

می‌پردازنــد، نادر اســت. این امر به نوعی محققــان را ترغیب می‌نماید که به تجزیه و تحلیل 

کنــده از زیبایی‌های آوایــی و موزونِ  ی آورند. بی‌شــک، این تحلیــل آ ایــن جنبــه از قــرآن رو

، بــه نظــام هجایــیِ ســوره یونــس می‌پــردازد، کــه یکی از  ی اســت. پژوهــش حاضــر بی‌شــمار

مهمترین ارکانِ جنبه آوایی در این مطالعات سبک‌شناســی و نحوه تقســیم هجاها در آن از 

رهگذر پژوهش و تجزیه و تحلیل به منظور شناسایی معانی و اشارات این هجاها است. 

این پژوهش، به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است: 

_ برجسته‌ترین ویژگی‌های نظام هجایی در سوره یونس چیست؟ 

_ میزان هماهنگی بین هجاها و چگونگی تقسیم آنها در آیه با محتوای آیه چقدر است؟ 

_ میزان نقش هجاها در دلالت بر معنای موجود در متن چقدر است؟ 

ی اســت که بر اســاس آن سوره به هجاها تقسیم شده  این پژوهش، مبتنی بر شــیوه آمار

اســت. بســامد هر هجا در سوره و آیات مشــخص می‌گردد و تحلیل هجاهایی که با حضور 
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 ی قابل توجهی را ایجــاد کرده‌اند، و همچنین ارتباط این هجاها  خــود در آیه پدیدۀ ســاختار

با سیاق تحلیل شده است. 

در مورد پیشینه پژوهشی، به نظر می‌رسد هیچ پژوهشی یافت نمی‌شود که به این سوره 

از جنبــه بافــت هجایــی پرداخته باشــد. تنهــا دو پایان‌نامه دانشــگاهی وجــود دارد که نظام 

 : هجایی را در سوره‌های دیگری، مورد پژوهش و تحلیل قرار داده‌اند و عبارتند از

_ عــادل عبدالرحمــن عبدالله ابرهیــم)۲۰۰۶م(، پایان‌نامه کارشناســی، با عنــوان »النظام 

المقطعــی ودلالتــه فی ســورة البقرة، دراســة صوتیة وصفیــه تحلیلیة«. فصــل اول دربردارنده 

مباحــث نظــری اســت کــه در آن بــه تعریف هجــا و انــواع آن می‌پــردازد؛ فصل دوم مشــتمل 

کم بر ســوره اســت و در فصل ســوم به زیبایی‌شناســی ســاختار  بر نظام هجایی عمومی حا

هجایی در سوره می‌پردازد. 

_ الهــام حبیب دیاب ابولباد )۲۰۱۲م(، پایان‌نامه کارشناســی با عنوان »النظام المقطعی 

و دلالته فی سورة الانفال، دراسة صوتیة وصفیة تحلیلیة« که در آن، محقق همان روش مورد 

استفادۀ عادل عبدالرحمن در پایان‌نامه خود را دنبال کرده است و قبلا ذکر گردید. 

، این اســت که آنهــا تجزیه و تحلیل  از اشــکالات محققــان در دو پایان‌نامه ســابق‌الذکر

خود را با توجه به هجاهای مورد استفاده در دو سوره از این جنبه مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ 

امــا آنها را دســته‌بندی نکردند. بلکــه، تحت یک عنوان، به هجاها و کلیه مســائل مربوط به 

آنها پرداختند. این همان تجزیه و تحلیل نظام مقطعی در ســوره اســت که می‌تواند موجب 

گر این موارد به صورت مستقل  به هم خوردن نظم در تجزیه و تحلیل شــود. به نظر می‌رســد ا

تحت عناوین جزئی‌تری بررسی شوند، این نوع مطالعات روشمندتر خواهد بود. 

امّــا رســاله‌های دانشــگاهی دیگــری وجــود دارد که آنها نیز بــه صورت مســتقل، به نظام 

هجایــی ســوره نپرداختند، اما در حین تحلیل ســاختار آوایی ســوره، به طــور خلاصه به این 

جنبه پرداختند که دراین راستا، شایسته است مورد اشاره قرار گیرد: 

_ مهــدی عنــاد احمــد قبهــا )۲۰۱۱م(، پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد، بــا عنــوان »التحلیل 

الصوتــی للنــص )بعض ســور القــرآن الکریم أنموذجا(«، در ایــن پایان‌نامه، نویســنده به آواها 

، همــس و صفت‌های دیگــر آن و همچنین هجاهــا و انواع آن  و نشــانه‌های آن اعــمّ از جهــر
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پرداختــه اســت و بــه صــورت تطبیقی، بــه بررســی و تحلیل برخی ســوره‌های کوتــاه از جنبه 

آوایی آن می‌پردازد. 

_ معیــن رفیــق احمــد صالــح )۲۰۰۳م(، پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد بــا عنــوان »دراســة 

اســلوبیة فی ســورة مریم«. این رســاله از چهار فصل تشکیل شــده است: فصل اول به بررسی 

و تحلیل ســطح آوایی می‌پردازد و شــامل ارجاعات مختصری به هجاهای آوایی می‌شــود؛ 

فصل دوم به ســطح معنایی ســوره پرداخته و در فصل ســوم بنا به گفته محقق، پدیده‌های 

، مفــرد، جمــع، معرفــه و نکــره و امور مربــوط به آن، مورد بررســی  سبک‌شناســی اعــم از تکــرار

قرارگرفتــه و فصــل آخــر شــامل بررســی و تحلیــل تصویــر فنــی و امور مربــوط بــه آن و تصاویر 

گرافیکی می‌شود. 

بــه نظر می‌رســد هیچ پژوهش مســتقلی وجود نــدارد که نه تنها به تجزیه و تحلیل ســوره 

یونس از جهت بافت هجایی بلکه به بررسی جنبه آوایی این سوره نیز نپرداخته‌اند. 

رسی اجمالی سوره یونس بر

ی در ابتدای ســخنان خود در مورد این ســوره می‌گوید: »این ســوره مكی است و تنها  فخرراز

آیــات ۴۰و۹۴و۹۵و۹۶، مدنــی اســت...«. از ابن‌عبــاس نقــل شــده اســت که: این ســوره مكی 

ی، 1420: 183/17(  اســت، به جز آیه ۴۰ که مدنی اســت و درباره یهود نازل شــده اســت. )فخرراز

کثریت، مکی اســت و ایــن مطلب در روایــت معتبرتری از  ابن‌عاشــور می‌گویــد: »طبــق نظر ا

، بی‌تا: 11/ ۱۱(  ابن‌عباس نقل شده است«. )ابن‌عاشور

در مورد فضای عمومی نزول سوره، این سوره بعد از سوره اسراء نازل شده است. »بحث 

مشــرکان پیرامــون صحت نزول و ایــن قرآن و آنچه با آن روبرو هســتند، از پوچی اعتقادات و 

ناپسندی جهل آنها و افشای آنچه در درون آنها وجود دارد؛ با تناقضی آشکار همراه است. 

بیــن آنچــه بــدان معتقدنــد درباره اینکــه خدا _ ســبحان الله _ خالــق، تأمین كننــده، حیات 

دهنــده، مهلــك، اداره كننــده و صاحب اختیار همه چیز اســت، قادر بر همه چیز اســت و 

بین آنچه برای خداوند سبحان الله ادعا میك‌نند، اعم از فرزند، تناقض وجود دارد؛ زیرا آنها 

ادعا میك‌ردند كه فرشتگان دختران خدا هستند و آنها را به عنوان شفیع نزد خدا می‌گیرند و 

بر همین اساس تماثیل آنها را به شکل بت عبادت میك‌ردند و تأثیراتی که بر اثر این اختلال 
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 عقیــده، در زندگــی آنهــا ایجــاد می‌شــود؛ برای نمونــه آنچه كه كاهنــان و ســردمداران آنان در 

پایان و قرار دادن سهمی از آنها برمای خدا و سهمی برای  حرام و حلال کردن میوه‌ها و چهار

خدایان ادعایی خود انجام می‌دادند.... این سوره در چنین فضایی نازل شد«. )قطب: 1421: 

 )۱۷۵۲ _ ۱۷۵۱ /3

اما درباره موضوع اصلی ســوره _ همان طور که گذشــت _ این ســوره مکی اســت و محور 

اصلــی در آن، هماننــد بقیه ســوره‌های مکی قرآن، بیان حقیقت الوهیت و عبودیت اســت. 

نویســندۀ تفســیر »فــی ظــال« در توضیح ایــن مطلب می‌گویــد: »محوراصلی که کل ســیاق 

ســوره بر آن اســتوار اســت، همان مســئله الوهیــت و بندگی، تجلــی واقعیت ایــن دو و بیان 

الزامــات ایــن حقیقــت در زندگی مردم اســت و اما ســایر مواردی که ســوره درصــدد بیان آن 

است، مانند مسئله وحی، آخرت، رسالت های قبلی و مانندآن، به یقین در راستای تبیین، 

عمق بخشــی و گســترش محتوای این حقیقت بزرگ و بیان مقتضیات سوره در زندگی بشر 

و عقاید، عبادت‏ها و افعال انسان آمده است«. )قطب، ۱۴21: 1753/3( 

سبک‌شناسی، مفهوم، چیستی و جنبه آوایی آن

یــف اســلوب می‌گویــد: »به یک ردیــف از درخت خرما،  ابن‌منظــور در »لســان‌العرب« در تعر

اســلوب گفته می‌شــود و هر راه پیوســته، اســلوب است و اســلوب همان راه، مقصد و روش 

است. چنانکه گفته می‌شود: شما در روش ناپسندی هستید و جمع آن اسالیب است«. در 

جای دیگری از »لسان العرب« نیز آمده است: »وقتی گفته می‌شود: “اخذ فلان فی اسالیب من 

ی را آموخت و وقتی  گرفت؛ یعنی راه و روش فن ســخنور القول”، فلانی اســالیب ســخن را فرا

 )471/1 :1414 ، گفته می‌شود: “ان انفه لفی اسلوب” یعنی فخرفروشی کرد )مغرور شد(«.)ابن‌منظور

یف و هدف آن، دامنه بسیار گسترده‌ای  مفهوم اصطلاحی سبک‌شناسی، کاربرد، تعار

دارد؛ بــه گونــه‌ای که تعیین چارچوب )حیطه( خاصی برای آن دشــوار اســت و دلیل اصلی 

، به دامنه وسیع و جایگاهی برمی‌گردد که این واژه به کاربرده  این موضوع، به احتمال بیشتر

یشــه لاتین کلمه انگلیسی گرفته شده اســت که به معنی قلم  شــده اســت. واژه »سبک« از ر

اســت و در کتاب‌های بلاغی یونان قدیمی، ســبک یکی از وســایل خشــنودی توده مردم به 

حساب می‌آمد. پس سبک‌شناسی یکی از شاخه‌های علم خطابه به ویژه بخش واژه‌گزینی 



14

140
3 

ییز
/ پا

رم
چها

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

/س
ن 

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

بر اساس مقتضای حال مخاطب است. )ابوالعدس، ۲۰۰۰: ۳۵( 

»ســبک« ایــن گونه نیز تعریف شــده اســت: »روشــی که نویســنده برای بیــان موقعیت و 

ی واژگان  آشــکارکردن شــخصیت ادبی خــود متمایز از دیگران به کار می‌بــرد. هنگامی که و

را انتخاب می‌کند، به منظور بیان عقاید و احساســات خود عباراتی را می‌ســازد و اســتعاره 

و ضرب‌آهنــگ مــی‌آورد. هــدف از صحبــت در یــک قالــب خــاص همــان تأثیــر برگیرنــده 

)مخاطــب( اســت کــه پــس از اطمینان از ایده و ســبک، افکار خــود را با فرســتنده در میان 

می‌گــذارد«. )الشــایب، ۱۴۱۱: ۴( بــر اســاس ایــن تعریف، عبارات و کلمات صادر شــده توســط 

فرستنده فی البداهة و بدون اقتباس خارج می‌شود. 

ی شخصیت ادبی از طریق  بنابراین »سبک، شیوه نویسنده در بیان موقعیت و جداساز

ایــن موقعیــت برای این نویســنده پایه‌گذار و منحصر به فرد در انتخــاب واژگان، ترکیب آن، 

فرمول‌بندی و ســازماندهی آنها اســت«. )تارویریت، ۲۰۰۶: ۱۵۸( بنابراین نویســندگان دربرخورد 

با یک موقعیت، به عبارات و روش‌های مختلفی متوســل می‌شــوند که اندیشــه و برداشــت 

نویســنده از آن موقعیت و به طور کلی زندگی را آشــکار می‌کند. در حقیقت این تعبیرات یا 

ی اســت کــه ما را به دنیای ادیب و  بــه عبارت دقیق‌تر این الفاظ به کارگرفته شــده، تنها ابزار

نگاهش به زندگی متصل می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت که زبان، کلید اصلی ورود به 

دنیــای متن اســت؛ زیرا »همه گرایش‌های سبک‌شناســی توافق دارنــد که ورودی هر مطالعه 

سبک‎شناسی، باید از لحاظ زبانی باشد. پس سبک‌شناسی به معنای بررسی متن گفتمان 

ادبی از دیدگاه زبانی اســت«. )ســلیمان، ۱۴۲۵: ۴۴( بنابراین پدیده‌های زبانی در متن، تنها راه 

ورود به دنیای متن برای آشکار کردن ویژگی‌های زیبایی‌شناختی و خلاقانه آن و شناسایی 

اندیشه، احساسات و نگرش نویسنده آن، به زندگی است. 

یکــرد سبک‌شــناختی، »کاوش در  بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می‌رســد مهم‌تریــن ویژگــی رو

روابــط زبانــی موجــود در متــن و پدیده‌های متمایزی اســت کــه ویژگی‌های خاصــی را در آن 

ایجاد می‌کند و در پی آن برای شناســایی روابط موجود بین متن و شــخصیت نویســنده که 

مــواد زبانــی خــود را مطابق با احساســات و عواطف خــود ایجاد کرده اســت، تلاش می‌کند. 

کیــد نمایــد و  ی را بــرآن مــی‌دارد تــا بــر ســبک‌های خاصــی تأ احساســات و عواطفــی کــه و
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 شــیوه‌های زبانی را به کار بندد که به طور کلی پدیده‌های سبک‌شناســی را تشکیل می‌دهد 

و در متن ادبی حائز اهمیت است«. )عودة: ۱۹۹۴: ۳۴( 

بدون شک، مطالعه متن ادبی از منظر ساختار آوایی و موزون آن از مهم‌ترین جنبه‌های 

مطالعــات جدیــد بــه طور کلی و مطالعات ســبک شناســی به طور خاص اســت. دلیل این 

امــر آن اســت کــه تحلیــل آوایــی چنیــن متونی بــه درک ماهیــت و آشــکار کــردن جنبه‌های 

زیبایی شــناختی آنها کمک فراوانی می‌کند و جمله »شــعر پیش از آن که درک شود، منتقل 

می‌شود«، دلالت روشنی بر اهمیت جنبه آوایی نزد دانشمندان ما و سهم آن در معنی دارد. 

در واقــع، توانایی‌هــای آوایی از جمله قابلیت‌های ســبک به دســت آمده در متن اســت که 

ســازنده آن را متجلی ســاخته اســت و گیرندۀ قابلیت‌های آوایی آن را احساس کرده است. 

همه توانایی‌های سبک‌شناســی نهفته در ماده و علت نهفته بودن آن این اســت که اثرات 

آوایی، پیوسته در زبان عادی، پنهان می‌ماند؛ به گونه‌ای که مفاهیم کلمات متشکل از آنها 

ی از این  و سایه‌های احساسی این کلمات مستقل از وجود آواها هستند، اما هر جا سازگار

جنبه وجود داشته باشد، این تأثیرات آوایی نمایان می‌شوند. )شریم، ۱۹۸۴: ۳۶( 

در واقــع »زبان‌شناســان نویــن، مطالعه ســاختار آوایــی را اولین گام در هــر مطالعه زبان 

شناختی می‌دانند؛ چون با کوچک‌ترین واحدهای زبان سرو کار دارد و منظور ما از آن، از آوا 

، افکار و احساسات  ، ۱۹۸۸؛ ۹۳( با این شیوه تحلیلگر ...«. )عمر گرفته تا هجا و کلمه است و

ســازنده آن و انگیزه‌هایی که نویســنده را به انتخاب گونه خاصی از آواها، کلمات و هجاها 

متوســل می‌کنــد، می‌شناســد. ایــن مطالعــات نشــان می‌دهــد که آواهــا و هجاهــای معینی 

در اختیــار نویســنده وجــود دارد کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا روان و بــه طور کلی احساســات و 

دنیــای او دارد. بنابرایــن »بــر کســی پوشــیده نیســت کــه مــاده آوا، همــان نمــاد احساســات 

روانشــناختی اســت و ایــن احساســات بــه دلیل ماهیــت خود در واقــع همان دلیــل تنوع آوا 

اســت«. )الرافعی، ۱۳۹۳: ۱۶۹( بررســی چنین ظواهر سبک‌شناســی در متن تنها زمانی در حوزه 

سبک‌شناســی به شــمار می‌رود که این پدیده‌ها در کاربرد شــفاهی و کتبی بر معانی دلالت 

کنند که توسط این پدیده‌ها از معنای مأنوس خارج شوند و با هدف ساخت معانی جدید 

به طور جزئی به سمت آشنایی‌زدایی و عدول از معنا رود. 
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یــع آن در متن، یکــی از مهم‌تریــن جنبه‌های  پــر واضــح اســت که هجــا، نوع و نحــوه توز

مطالعاتی در تحلیل آوایی متن اســت؛ زیرا آواها، همان عناصر ســاده‌ای هســتند که کلمه 

عربــی را تشــکیل می‌دهنــد، پــس بیــن آوای مفرد و کلمــه مرکــب از چندین آوا، یــک مرحله 

میانی وجود دارد که همان مرحله هجا است. 

اقوال مختلف درباره هجا

یشــه »قطع« به معنای به خوبی جدا کردن )بریدن( اجزاء یک شــیء  واژه »مقطع« )هجا( از ر

از یکدیگــر و »قطعــه« و »اقتطعه« به معنای »برید« یا »جدا کرد« اســت و »تقطع« با تشــدید، 

یادی می‌کند و »مقطع کل شــیء« و »منقطعه« به معنای آخر هر چیزی  دلالت بر کثرت و ز

یگ و شــن و دره‌های آزاد و مانند  اســت جایی که بریده می‌شــود؛ مانند محل قطع شــدن ر

آن و »مقاطیع الاودیة« یعنی آخرین دره و منقطع کل شیء یعنی جایی که کناره شیء به آن 

 .)276/8 :1414 ، منتهی می‌شود. )فراهیدی، 1409: 135/1؛ جوهری، 1376: 1266/3؛ ابن‌منظور

بنابرایــن بــه طــور غالبی، معنای لغوی قطــع و همه هم‌خانواده‌های آن )همه مشــتقات 

آن اعــم از اقطــع، قاطــع، اقتطــع، انقطــع...، المقطع...(، انتقــال جزء و جدا کــردن و بریدن را 

دربردارد. )عباس، ۱۹۹۸: ۲۴۱(. 

معنــای اصطلاحــی آن واضح و روشــن اســت؛ بــه گونه‌ای کــودکان در هر زبانــی معمولاً 

قادرند با شــمردن انگشــتان یا حرکت دادن دســت، کلمه را به هجا تبدیل کند، اما در عین 

حــال تفــاوت در وضــع تعریف جامــع و مانع برای این هجــا وجود دارد. این بــه دلیل تفاوت 

کوستیک فیزیکی، عملکردی یا آوایی است و دستگاه‌های مورد  تصورات در مورد عملکرد ا

اســتفاده، آنهــا را قادر نمی‌ســازند تا به طور دقیق مرزهای هجا را ترســیم کننــد. )عبدالرحمن، 

۲۰۰۶؛ ۳۱( هــر زبــان، نظام آوایی خاص خود را دارد و بر این اســاس، »هر یک از دانشــمندان، 

هجــا را بــا توجه به نظام زبانی خود و آنچه متناســب با ماهیت آن اســت، تعریف کرده‌اند«. 

)عبدالرحمن، ۲۰۰۶: ۳۱(. 

در تعریف آن گفته شــده اســت: این »چند آوای کلامی پی در پی اســت که دارای حد 

، ۱۹۹۷: ۲۸۴(؛  بــالا یا اوج شــنوانیدن اســت که بین دو مرز حداقل از شــنوانیدن قرار دارد« )عمــر

یعنی طبق این تعریف، هجا بلندترین آوای شــنیده شــده را دارد؛ یعنی حرکت بین دو آوا با 
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 یفی که درباره هجــا که به طور گســترده‌ای مورد قبول  درصــد شــنوایی کمتــری. از جملــه تعار

ی است که  واقع شــده اســت و برخی آن را تعریف جامع مانع دانســته‌اند، تعریف غانم قدور

می‌گوید: »گروهی از آواها یا مجموعه آوایی که با یک صامت آغاز می‌شود، یک مصوت بلند 

یا کوتاه به دنبال آن می‌آید و این مصوت ممکن است به دنبال یک یا دو صامت بیاید«.

یف این اســت که هجا »مجموعه‌ای آوا اســت که  یکی از واضح‌ترین و ســاده‌ترین تعار

بــا یــک صامت آغاز می‌شــود، پــس از آن مصوت می‌آید و قبــل از اولین صامــت و به دنبال 

آن یــک صامــت پایان می‌یابد«. )الصیــغ، ۲۰۰۷: ۲۷۹( بنابراین، هجــا از صامت‌ها و مصوت‌ها 

تشکیل شده است، با این تفاوت که مصوت، فقط یک حضور در هر هجا را ضبط می‌کند، 

خــواه ایــن صدا بلند باشــد یــا کوتاه؛ اما حضــور صامت‌ها در هجــا تغییر می‌کنــد. بنابراین 

می‌توانــد حضــورش تــا به یک بار فقــط، کاهش یابد و در بالاترین حالت، این حضور به ســه 

بار می‌رسد. 

انواع هجا در عربی

هجاهــا در زبــان عربــی، بــا توجــه به مــدت زمــان تلفظ آن، بــه پنج نوع تقســیم می‌شــوند که 

 : عبارتند از

۱. هجــای کوتــاه: واحدی تشــکیل شــده از یک صامــت و حرکت کوتاه ماننــد: »ک« در 

ی شده‌اند.  کلمه »کاتب« و با نمادهای عربی )ص ح( نشانه‌گذار

(: واحدی تشکیل شده از یک صامت و حرکت کشیده.  ۲. هجای متوسط مفتوح )باز

مانند: »کا« در کلمه »کاتب« و نشانه آن )ص ح ح(. 

۳. هجای متوسط بسته: واحدی تشکیل شده از یک صامت و حرکت کوتاه و صامت. 

ی می‌شود.  مثل »کم« و با نماد )ص ح ص( نشانه‌گذار

دو هجــای دیگــر نیز وجود دارد که در زبان عربی هنگام وقف برگفتار ظاهر می‌شــود، و 

 : آنها عبارتند از

۴. هجای کشیده بسته به یک صامت که از یک صامت و حرکت کشیده و دوصامت 

ح ص(  ح  کــه در زبــان عربــی بــه )ص  تشــکیل شــده اســت ماننــد: واژه »شــاب« 

ی شده است.  نشانه‌گذار
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۵. هجــای کشــیده بســته بــه دوصامــت که از یــک صامت، حرکــت کوتــاه و دوصامت 

: انیس،  « و نشانه آن )ص ح ص ص( است. )ر تشــکیل شــده است مانند: کلمه »نهر

 )۵۱۰ :۲۰۰۰ ، بی‌تا، ۹۲؛ بشر

برخــی از پژوهشــگران نوگــرا، هجای ششــمی را اضافــه کردند، »که شــامل یک صامت، 

حرکت کشــیده و دو صامت می‌شــود و برخی آن را هجایی بســیار کشیده خوانده‌اند مانند 

، شرط آن است و نشانه این هجا، )ص  واژه )شابّ، ورادّ( که این تشدید موجود بر حرف آخر

ح ح ص ص( است« )الصیغ، ۲۰۰۷: ۲۷۹(، اما این هجا در سوره تکرار نشده است و به همین 

دلیل به آن پرداخته نشده است )منظور از حرکات در این تقسیم‌بندی، صداها است.( 

سیاق و ضرب‌آهنگ در قرآن

قبــل از شــروع تحلیــل ایــن ســوره مبارکــه، مطالعه متــن قــرآن و هارمونی زیبــا و ضرب‌آهنگ 

موســیقی شــیرین آن کــه بــه نظر ما به موضــوع مطالعه مربوط اســت، خالی از فایده نیســت. 

بنابرایــن گیرنــده متــن قــرآن، آن را متفــاوت از آنچه شــنیده و خوانده، می‌یابد و بین ســطوح 

کنون ندیده اســت. بنابراین، ایــن متن »در  ی هماهنگــی وجود دارد کــه تا مختلــف زبانــی و

چیدمان خود، شــبیه‌ترین چیز به نور اســت؛ زیرا نور یك حقیقت اســت، اما تجزیه می‌شود 

به گونه‌ای كه آن را از طبیعتش خارج نمیك‌ند و در عین حال، میان هرجزء از اجزاء و همه 

اجــزء بــه طور کلی تعارضــی وجود ندارد«. )الرافعی، ۱۳۹۳: ۷۴( بنابرایــن »کلمه‌ای که از یکی از 

آنها صادر می‌شــد همانند تأثیر یک ســخنرانی طولانی و قصیده‌ای شــگفت‌انگیز در تمام 

قبیله بود«. )الرافعی، ۱۳۹۳: ۱۶۷(. 

دلیــل ایــن امــر آن اســت که نقش هــر واژه یا حداقل هر لفــظ و آوا در ســیاق، به گونه‌ای 

اســت کــه نمی‌تــوان آن را جایگزیــن یــا از موقعیــت خود حذف کــرد و در عین حال ســیاق، 

زیبایــی و مفهــوم منحصــر بــه فردی که در ســیاق وجــود دارد، باقــی بماند. ایــن هماهنگی 

متعــادل در متــن و ضرب‌آهنــگ موســیقی نو در قرآن کریم مشــهود اســت در عیــن حال که 

از نظــر وزن و قافیــه بــا آنچه شــعر از آن بهــره می‌برد، متفاوت اســت؛ زیــرا »ضرب‌آهنگی در 

چهارچــوب تــوازن اســت نه در محــدوده وزن. پــس وزن در زبان عربی برای شــعر و توازن در 

موسیقی برای نثر است«. )حسان، ۱۴۱۳: ۲۶۹( 
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 شایان ذکر است که موسیقی، ضرب‌آهنگ، آواها و هجاهای موجود در قرآن کریم با توجه 

به فضا و صحنه‌های موجود در آنها متفاوت است. بنابراین موسیقی، حروف، آواها و هجاها در 

ک به تصویر کشیده شده است، با  آیاتی که در آنها صحنه‌های مشــقت‌بار )شــکنجه( و هولنا

آیاتی که در آنها سخن از دعا و تضرع و موقعیت‌ها و صحنه‌های مانند آن است، تفاوت دارد. 

این همان چیزی اســت که ســید قطب به آن تصریح کرده اســت، آنجا که می‌گوید: »در قرآن به 

یقین انواع گوناگون ضرب‌آهنگ موسیقی )یک ضرب‌آهنگ موسیقی با نوع‌های گوناگون( وجود 

دارد که با فضا هماهنگ است و عهده‌دار عملکرد اصلی در بیان است«. )قطب، ۱۴۲۳: ۱۰۴( 

تحلیل سوره

یــه و تحلیل  یــه و تحلیــل ســوره، باید اشــاره کنیم که پژوهشــگر در تجز قبــل از شــروع بــه تجز

ی. ایــن تحلیل به دو  ی تکیه می‌کند نه نوشــتار ســوره و تبدیــل آن بــه هجاها، بــه لفظ گفتار

قســمت تقســیم می‌شود: بخش اول مربوط به متداول‌ترین هجاها در سوره، بسامد و شواهد 

آن بــه صــورت مختصر اســت و بخش دوم به آیــات و موقعیت‌ها در برابــر هجاهای خاص 

می‌پردازد که دارای ویژگی‌های سبک‌شناسی قابل توجه و یک پدیده چشمگیر است. 

زیبایی‌شناسی بافت هجایی سوره یونس

گانــه مــورد بررســی قــرار می‌گیرنــد و تلاش می‌شــود  در ایــن بخــش، هجاهــا بــه صــورت جدا

پدیده‌هــای قابــل توجه در آن، تجزیه و تحلیل شــود که از متداول‌ترین هجاها در ســوره آغاز 

می‌شود و تا کم‌بسامدترین آنها ادامه می‌یابد. اما باید به خاطر داشته باشیم که این مطالعه 

_ به دلیل طولانی بودن ســوره _ به تمام آنچه در ســوره در مورد هجاها آمده، نپرداخته اســت؛ 

بلکه بیشتر موقعیت‏ها و آیاتی را مورد مطالعه قرار داده است که هجاها با حضورخود در آیه 

ی قابل توجهی را ایجاد کرده‌اند.  یک پدیده ساختار

هجای کوتاه

کم اســت، اما این  هجــای کوتاه، همان هجایی اســت که در بیشــتر قســمت‌های ســوره حا

ســیطره، در بعضــی از نقــاط ســوره شــدت می‌یابــد و در نقــاط دیگــر از ایــن شــدت کاســته 

می‌شود که به مهم‌ترین این هجاها اشاره خواهد شد. 
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ســوره بــا ضرب‌آهنــگ نرم و مــوزون خود با غلبــه این هجا ادامــه می‌یابد تــا اینکه به آیه 

پنجم برســیم که بســامد تکرارش در سوره به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد؛ زیرا بسامد آن 

بــا درصــد ۵۱. ۴۷۰ نســبت به همه هجاهای هر گروه در آیه بیشــتر اســت. گویــا دلیل این امر 

این اســت کــه هجای فوق‌الذکر علاوه بر آنچه در مورد کثرت تکــرارش در گفتار عربی گفته 

شــد که بیشــترین بســامد را دارد و همچنین آنچه در مورد ظرافت و زیباییش گفته شــد که 

بــه آن اجــازه می‌دهــد حضور پیدا کنــد، در هر جایی از کلمه باشــد. علاوه بــر این، دلیلش 

ایــن اســت کــه او هنــگام تلفظ ایــن هجا، نَفَس خــود را قطع می‌کنــد؛ به گونه‌ای کــه آن را به 

مناســب‌ترین هجــا بــرای بــه تصویر کشــیدن حرکت و جنبــش تبدیل می‌کند. ایــن نمونه را 

می‌توان در این آیه »اوست كه خورشيد را درخشنده و ماه را تابان قرار داد و براى حركتِ ماه 

منزلگاه‏هاىي قرار داد تا شــمارهى‏ ســال‌ها و حساب را بدانيد. خداوند اينها را جز بر اساس 

يــده اســت. خداونــد آيات را براى آنــان كه )م‏ىخواهنــد( بدانند، بــه تفصيل بيان  حــقّ نيافر

مك‏ىند«. به‌ویژه در عبارت »و ماه را تابان قرار داد و براى حركتِ ماه منزلگاه‏هاىي قرار داد« 

مشاهده کرد. بنابراین منظور از خانه‌ها »در اینجا مکان‌هایی است که ماه در مدار خود، هر 

شبِ ماه‌های قمری ظاهر می‌شود و تعداد آنها بیست و هشت منزل به تعداد شب‌های ماه 

ی  قمری است و اطلاق نام منازل به آن، نوعی مجاز مشابهت است و به این اسم، نامگذار

شــده تا ماه را هرشــب در مدار خودش برای مردم نمایان کند گویا که ماه نازل شــده اســت«. 

، بی‌تا: 11/ ۲۰(.  )ابن عاشور

پــس حرکــت یــا جنبــش، این اجــرام آســمانی و پدیده هــای نجومــی را تغییــر می‌دهد و 

نمایــان شــدن ماه هر شــب به شــکل و درجــه‌ای از نــور و تبدیل آن از یک حالــت به حالت 

، همه این موارد باعث می‌شود هجای کوتاه، مناسب‌ترین هجا برای به تصویر کشیدن  دیگر

این تغییر و تحول باشد. سیطره این هجا را نیز در آیه ۵۱ سوره یونس مشاهده می‌کنیم و این 

یکی از آیاتی اســت که در آن وجود هجای کوتاه پدیده قابل توجهی اســت آنجا که خداوند 

يد؟ حالا؟ در حالى  متعال می‌فرماید: »آيا پس از آنكه )عذاب( نازل شد، به آن ايمان م‏ىآور

كه پيشتر خواستار زود آمدن عذاب بوديد؟«.

در آیــه گذشــته بعد از ســؤالی که احساســات را تحریک می‌کند، ســیاق آیــه مارا منتقل 
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 می‌کند به لحظه‌ای که بارها مشرکان آن لحظه را مورد استهزاء قرار دادند. هنگامی که عذاب 

گهان آنها را در برگرفت و بر آنها واقع شــد و در آن هنگام بود که ایمان آوردند. »این‌گونه ما  نا

ی از لحظه‌های جهان،  در سیاق آیه، صحنه مجازات ما را می‌یابیم در حالی که بعد از فراز

شاهد گفتار خدا با رسول خود درباره این سرنوشت بوده‌ایم«. )قطب، ۱۴۲۱: 3/ ۱۷۸۹(. 

بنابراین هجای کوتاه و افزایش آن در آیه، که بالغ بر ۴۸ درصد بود، در تجســم موقعیت 

گر به صــورت پی در پی  و عذاب‌هــای وارده بــر آنها، ســهیم اســت. »پس هجاهــای کوتاه، ا

: عناد، ۲۰۱۱: ۱۰۰( و این سنگینی  بیش از سه بار آورده شوند، باعث سنگینی کلام می‌شوند« )ر

کی وضعیتی باشــد که آیه برای ما ترسیم کرده  کلام، ممکن اســت نشــانگر سنگینی و هولنا

: رفیق:  اســت. عــاوه بر شــفافیتی کــه این هجا به صــورت قابل توجهــی از آن بهره می‌بــرد. )ر

گاهی دادن ســهیم  ۲۰۳، ۱۶( آوای همــزه نیــز به خاطــر ویژگی‌های آواییش، در جلب توجه و آ

اســت. »آوای همزه... به برآمدگی در طبیعت شــباهت دارد و این برجستگی در این مکان، 

نمایان می‌شــود همانند کســی که بر مکانی بلند ایستاده است«. )عباس، ۱۹۹۸: ۹۵( این هجا 

ی و توجه گیرنده را شــعله‌ورتر می‌کند و  ی همراه اســت، حس بیدار که با یک صدای انفجار

می‌توان حضور قوی این هجا را در آیه ۵۴ ســوره یونس نیز مشــاهده کرد، آنجا که می‌فرماید: 

گر براى هر كس كه ســتم كرده، آنچه در زمين اســت م‏ىبود، قطعاً همه آن را )براى نجات  »ا

از قهر الهى و باز خريد خود( م‏ىداد. آنان با ديدن عذاب، پشــيمانى خود را پنهان مك‏ىنند 

ى م‏ىشود و بر آنان ستم نرود«. )یونس/۵۴(  )تا شماتت نشوند( و ميانشان به عدالت داور

ی که آنها نتوانستند  این آیه، ترس و عظمت این موقعیت را برای ما مجسم می‌کند؛ به طور

گر فرد پشــیمانی شــاق خورد و در  احســاس پشــیمانی خود را فاش و برملا کنند. »بنابراین ا

گفتار و عمل، پشــیمانی خود را ظاهر نکرد، یعنی پشــیمانی خود را جزء اســرار قرار داد و آن را 

به وسیله آشکار کردن برخی آثار پشیمانی، نشان نداد که این تنها، از شدت وحشت است؛ 

بلکــه پشــیمانی خود را مخفــی کردند؛ زیرا با مشــاهده آنچه گمانــش را نمی‌کردند، متعجب 

، بی‌تا: 106/11( وجود این هجای  شــدند و نتوانســتند فریاد و شــیون را تحمل کنند«. )ابن‌عاشــور

کم که به ۵۰ درصد می‌رسد و سنگینی کلامی ناشی از پی در پی بودنش در آیه با چنین  مترا

معانی قوی مطابقت دارد که مشخصه آنها سنگینی، قدرت و وحشت است. 
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دو آیه ۹۱و ۹۲ سوره یونس نیز موارد دیگری است که این هجا با حضور قوی در آنها ثبت 

كنون؟! )در آســتانه مرگ توبه مك‏ىنــى؟( در حالى كه  شــده اســت، آنجــا که می‌فرمایــد: »آيا ا

پيشتر نافرمانى مك‏ىردى و از تبهكاران بودى؟ پس امروز جسد تو را )از متلاشى شدن و كام 

ى از مردم از  ياىي( نجات م‏ىدهيم تا عبرتى براى آيندگانت باشى. يقيناً بسيار حيوانات در

نشانه‏هاى ما غافلند«. )یونس/۹۱و۹۲( 

اولین چیزی که در آنها جلب توجه می‌کند، غضب نهفته در هر کلمه‌ای از کلمات آنها 

کنون که در  ی ایمان آوردی؟ ا ی دار کنون که نه اختیار و نه راه فرار ، آیا ا اســت. ای طغیانگر

ی کرده‌اید؟ بنابراین، خشم در گفتار روشن است و تفسیرها  نافرمانی و استکبار خود پافشار

کید می‌کنند. پس کلام، »روایتی اســت از خداوند متعال از  و روایــت هــا نیز براین مطلــب تأ

آنچه که از او رخ داده اســت، از خشــم نســبت به فرد خوارشــده )شکســت خورده( و گفتگو 

نسبت به آنچه که از او نمایان شد با عکس‌العملی وحشت‌آور و سرزنش فرد به خاطر گناه 

و فساد و مواردی از این قبیل است و حذف فعل مذکور و بیان خبر حکایت شده در قالب 

انشاء دلالت بر بزرگی خشم و شدت غضب دارد که بر کسی پوشیده نیست«. 

، جبرییل یا میکائیل است.  گوینده کلام بنابر یک قول، خداوند متعال و بنابر قول دیگر

ابوالشــیخ از ابوامامــة نقــل می‏کند که رســول‌خدا؟ص؟ فرمودنــد: »جبرییل امین بــه من گفتند: 

ی که به سجده  چقدر مبغوضند برخی از مخلوقات خداوند؛ چقدر منفور است ابلیس روز

ی کرد و چقدر مبغوض‌تر اســت فرعون زمانی  فرمان داده شــد، ولی از ســجده کردن خوددار

کــه روز غــرق شــدن، ترســیدم که به کلمــه اخلاص چنــگ زند و نجــات پیدا کنــد. بنابراین 

مشتی گِل سیاه )لجن( برداشتم و به دهانش زدم. خداوند متعال را عصبانی‌تر نسبت به او 

کنون«.  از خودم یافتم، بنابراین به میکائیل دستور داد و او نزد فرعون آمد و گفت: ا

کم  این هجای کوتاه به قطع کردن نفس در بین صحبت، با فضای آشفتگی و خشم حا

در متن، هماهنگی دارد و یکی از مناســب‌ترین هجاها اســت که این معانی خشــم را نشان 

می‌دهــد و ایــن، همــان چیزی اســت کــه ابراهیــم انیس بــه آن تصریح کرده اســت جایی که 

می‌گویــد: »ضربــان قلــب هیجانــات روانی را بســیار افزایــش می‌دهد...«. ایــن، همان چیزی 

اســت که محققان را بر آن داشــت تا بین احساســات شــاعر و انتخاب وزن او برای شــعر و 
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 ی از هجاها باشــد،  گر او در یک روح قادر به گفتن بســیار ی ارتباط برقرار کنند. ا شــخص و

اما توانایی او در این امر محدود اســت و حالت نفســانیش بر او مســلط می‌شــود و هنگامی 

ی از هجاها را دارد؛ بدون  که آرام و مطمئن باشد، قدرت بیشتری بر صحبت کردن با بسیار

اینکه دچار ابهام در لفظ شود و هنگامی که هوس تنفس سریع دارد، قدرت کمتری بر این 

امر دارد؛ همان‌گونه که در هنگام هیجانات اینگونه است. 

هجای متوسط بسته

ســخن خــود را دربــاره ایــن هجاهــا با تحلیــل هجایی بــرای »بســم الله الرحمن الرحیــم« آغاز 

می‌کنیم؛ زیرا شامل ۹ هجا می‌شود: یک هجای کوتاه، ۵ هجای متوسط بسته و دو هجای 

متوســط بــاز و هجای کشــیده بســته به یــک صامــت. بنابراین غلبۀ هجا به متوســط بســته 

اســت؛ زیرا در میان ۹ هجا، ۵ بار تکرار شــده اســت و این بســامد عالی است و از امتیازات 

: عناد، ۲۰۱۱: ۸۲( در  ایــن هجــای آوایی، وقف کردن برای تنفس و جلوگیری از امتداد اســت. )ر

ایــن بســته بــودن و جلوگیری، قدرت ایحائی بر نســبت و تخصیص در لفــظ جلاله الله و دو 

صفــت الرحمــن و الرحیم و مبالغه در دو لفظ »الرحمن و الرحیم« اســت و دلالت این هجا 

بر شبیه این معانی کم نیست. 

از صنایع بدیعی، ویژگی‌های مربوط به حروف مقطعه است که دانشمندان در آن بسیار 

تأمــل کرده‌انــد و اقوالی درباره آن گفته شــده اســت که در آن حروف مقطعــه، همه هجاهای 

چهارگانه موجود در سوره، به کار رفته است. گویا خلاصه‌ای برای این سوره و نظام هجایی 

کــم بــر آن اســت. خداوند متعــال در آیه نهم می‌فرمایــد: »به يقين آنــان كه ايمان  و آوایــی حا

آورده و كارهــاى شايســته انجــام داده‏انــد، پروردگارشــان آنــان را به خاطر ايمانشــان هدايت 

ى است، اقامت دارند«.  مك‏ىند و در باغ‏هاى پرنعمت كه نهرها از زير پايشان جار

ی اســت.  این آیه از جمله آیاتی اســت که هجاهای کوتاه و متوســط بســته در آن مســاو

این یک نوعی افزایش در حضور هجای متوســط بســته اســت؛ همان‌گونه که اغلب، نسبت 

به هجای کوتاه کمتر است. بنابراین خدای متعال، برای مؤمنین و کسانی که عمل شایسته 

انجــام دهنــد، پاداشــی در بهشــت مجســم می‌کنــد و ایــن وعــده، قطعی و حتمی اســت که 

کمتریــن تردیــدی در آن راه نــدارد و این از مواردی اســت که قلوب را تقویت و اراده مومنین را 
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در انجام عمل صالح افزایش می‌دهد. دلیل فراوانی هجای متوســط بســته در اینجا، اغلب 

به خاطر همنشینی این هجا با معانی‌ای است که دلالت بر قاطعیت و حتمیت دارد. گویا 

در قطع شدن تنفس هنگام تلفظ آن، اشاره به همین قطعیت، حتمیت و شدت است. این 

هجا مجسم کردن این قاطعیت را در قول خداوند متعال به کامل‌ترین شکل بر عهده دارد. 

سوره به همان موسیقی موزون و آرام ادامه می‌یابد و امر قابل توجهی در آن وجود ندارد تا 

به آیه ۲۳ برسیم که خداوند متعال می‌فرماید: »پس چون خداوند نجاتشان داد، در آن هنگام 

يانِ خودتان است.  در زمين به ناحقّ سركشى مك‏ىنند. اى مردم! همانا سركشى شما فقط به ز

ى بيش نيست(، سپس بازگشت شما به سوى ماست كه شما  كاميابى زندگى دنيا )چند روز

گاه خواهيم ساخت )و يكفر ستم‏هايتان را خواهيم داد(«.  را به عملكردتان آ

بنابراین نسبت تکرار هجای متوسط بسته در سوره افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که نسبت 

حضورش به 42 می‌رســد؛ یعنی نســبت حضور این هجا در ســوره نزدیک به نیمی از حضور 

، برای تشــدید در تهدید و مبالغه در وعید، خطاب  همه هجاها اســت. بنابراین آیه موردنظر

را متوجه آن سرکشــان می‌کند. )الالوســی، ۱۴۱۵: 6/ ۹۳( در نتیجه هجاهای متوســط بسته در آیه 

افزایــش یافته اســت کــه بارها می‌بینیم که این هجــا با این صحنه تهدیدآمیــز و وعید همراه 

است که در متن با شدت و تندی گسترش می‌یابد و تأثیر این تهدید را افزایش می‌دهد. 

ایــن مطلــب را می‌توان در آیه ســی‌ام مشــاهده کرد که حق تعالی نام خــود را در آن گفته 

گاه م‏ىشــود و به ســوى خداوند سرپرست  اســت: »آنجا هر كس به آنچه از پيش فرســتاده، آ

حقيقــى خودشــان برگردانــده شــوند و آنچــه بــه افتــرا ودروغ خــدا م‏ىپنداشــتند، از پيــش 

چشمشان محو شود«. 

بنابراین آیه مشتمل بر ترساندن، تهدید و وعید است. پس فراوانی هجای متوسط بسته 

کــه از نظــر فرکانــس، بیش از هجای کوتاه اســت، درصــدش در آیه به 39 می‌رســد که با متن 

متناسب است و شدت وتندی ترساندن و تهدید را افزایش می‌دهد. 

مــورد دیگــری کــه در آن فرکانــس تکرار هجای بســته متوســط افزایش می‌یابــد نیز همان 

: آيا از معبودهاىي  چیزی اســت که در آیه ســی و پنجم آمده اســت، آنجا که می‌فرماید: »بگو

: )فقط(  كه شــما شــريك خدا قرار داده‏ايد، كســى هست كه به ســوى حقّ هدايت كند؟ بگو
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 ى  خداوند به حقّ هدايت مك‏ىند. پس آيا كســى كه به ســوى حقّ هدايت مك‏ىند براى پيرو

شايســته‏تر اســت، يا كســى كه خود هدايت نم‏ىشــود مگر آنكه هدايتش كنند؟ شــما را چه 

م‏ىشــود؟ چگونه حكم مك‏ىنيد؟!« به گونه‌ای که فرکانس تکرار این هجا 45 درصد اســت. 

بنابرایــن آیــه با طرح یک ســوال، دعوت به تفکر می‌کند و مفاد آیه چنین اســت: »چه کســی 

ی اســت؟ هدایت‌کننــده یــا هدایت‌شــوندۀ نیازمنــد هدایت؟ پــس زمانی که  شایســته پیــرو

ی فقط همان فرد هادی باشــد، بیشــترین هدایت از جانب خداوند اســت که  شایســته پیرو

هدایتگری غیر از او نیســت و زمانی که تنها او هدایتگر اســت، چگونه تعجب می‌کنید که 

خداوند وحی را نازل کرده و رسول را فرستاده تا شما را هدایت کند یا چگونه هدایتش را رها 

می‌کنید؟ »چگونه حكم مك‏ىنيد؟!«.

یعنی چگونه چنین احکام فاسدی را صادر می‌کنید، هنگامی که بین خدا و مخلوقاتش 

ســازش برقرار می‌کنید و خدا را با بت‌هایتان مقایســه می‌نمایید و گمان می‌کنید همان‌گونه 

کــه بتهایتــان هدایــت نمی‌کنند، خــدا نیز هدایت نمی‌کنــد؛ در نتیجه تعجــب می‌کنید که 

رســولی بفرســتد و وحی‌ای نازل کند که به واسطه آن هر کس را بخواهد هدایت کند؛ چرا به 

مســیر درســت برنمی‌گردید تا به سوی نور الهی هدایت شوید و خیالات و گمراهی‌هایی که 

ید را رها کنید. )حوی، ۱۴۲۴: 5/ ۲۴۵۶(.  در آن قرار دار

بنابراین، این آیه متضمن دعوت به تأمل و تفکر اســت. گویا، قطع شــدن تنفس وســط 

تلفظ این هجا، به گیرنده، مجال و فرصتی برای تامل و تفکر می‌دهد. 

حضور پررنگ این هجا در دو آیه ذیل، نشانگر قاطعیت در وعده است. خداوند متعال 

ى نمك‏ىنند. قطعاً گمان  در این دو آیه می‌فرماید: »و بيشــتر آنان جز از گمان )ب‏ىپايه( پيرو

بــه هيــچ وجــه )انســان را( از حقيقــت ب‏ىنياز نمك‏ىنــد، همانــا خداوند به آنچه مــردم انجام 

گاه اســت * و چنــان نيســت كــه اين قرآن از ســوى غيــر خدا و به دروغ ســاخته  م‏ىدهنــد، آ

شده باشد؛ بلكه تصديقى است براى كتب آسمانى پيشين و توضيحى از آن كتاب است. 

شكّى در آن نيست كه از سوى پروردگار جهانيان است«. 

آلوســی دربــاره ایــن دو آیه می‌گویــد: »غالب آنــان در اعتقادات و گفتگوهایشــان تنها از 

 ، گمــان بی‌پایه وابســته به خیالات توخالــی و قیاس‌های باطل مانند قیــاس غائب با حاضر
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ی می‌کنند و به هیچ فردی از  قیاس خالق با مخلوق به وسیله کمترین مشارکت خیالی پیرو

افراد اهل علم توجه ندارند که راه درست را با ادله صحیح هدایتگر به سوی حق، پیموده‌اند 

گاهی یافته‌اند.  و محتــوای آن ادلــه را درک کرده‌انــد و بــر صحت و بطلان ادله مخالــف آن آ

آنچــه صحیــح و غیرقابــل انکار اســت اینکه این قــرآن، سرشــار از فنون هدایــتِ لازم الاتباع 

ی( اســت و از جمله آن فنون، دلایل آشــکار گویای حقانیت توحید و بطلان  )شایســته پیرو

شــرک صــادره از غیرخداونــد متعــال اســت«. )الالوســی، ۱۴۱5: 6/ ۱۰۸ _ ۱۰۹( بــه کارگیری هجای 

متوسط بسته برای منعکس کردن )مجسم کردن( این قاطعیت در وعده و شدت آن است. 

در آیــه ۳۸ مبــارزه طلبــی )تحــدی( وجــود دارد در برابر کســانی که گمــان می‌کردند این 

کتــاب عظیــم، دروغ بســتن به خداوند اســت و می‌فرماید: »بلكــه م‏ىگويند: قــرآن را بافته )و 

گر راســت م‏ىگوييد )كه قرآن، سخن بشر است،  : ا به دروغ به خدا نســبت داده( اســت. بگو

ى  يد و هــر كه را غيــر از خدا م‏ىتوانيــد به يار نــه كلام خــدا(، پــس ســوره‏اى هماننــد آن بياور

گر بــر فرض محال این چنین که شــما  بخوانيــد؟« و اقامــه دلیل )شــاهد( می‌کنــد بر اینکه ا

می‌گوییــد، بتــوان بــه خــدا افتــرا و تهمــت بســت؛ پس چــرا نتوانســتید ســوره‌ای ماننــد آن در 

فصاحت و بلاغت و تمام خصوصیات بی‌نظیر آن ارائه کنید؟ می‌توانستید به غیر از خدا، 

از هر کســی که می‌توانید کمک بگیرید؛ در حالی که ناتوانی در این امر اثبات شــده است و 

از موارد قابل مشاهده )قابل توجه( در آیه، افزایش نسبی حضور هجای متوسط بسته است؛ 

زیرا فرکانس آن به ۴۱ درصد می‌رســد و این هجا به شــکلی مبتکرانه با این محتوا متناســب 

است و این چالش )تحدی(، به زیباترین و کامل‌ترین شکل خود برجسته می‌شود. 

این هجا در آیه ۴۴ نیز فروان اســت، جایی که خداوند می‌فرماید: »قطعاً خداوند هيچ 

ظلمى به مردم نمك‏ىند، امّا اين خود مردمند كه به خويشتن ستم مك‏ىنند«. خداوند متعال 

ی ستم، مردم را مجازات نمی‌کند؛ بلکه آنها با تجاوز  با بیانی روشن می‌فرماید: خداوند از رو

ی که خداوند از آنها خواسته، به خودشان ظلم کردند. بنابراین خداوند آنها را عادلانه  از امور

مجازات می‌کند؛ زیرا آنها ظلم کردند و سزاوار مجازات هستند )عقاب آنان به خاطر ظلمی 

اســت که خود مرتکب شــده‌اند(. بنابراین در کلام خداوند، جدیت و قاطعیت است. برای 

اینکه ساحت خداوند به طور قطع، از ظلم به مردم مبراست و چگونه ظالم باشد، در حالی 
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 یافت خواهند کرد، »نتیجه عملکرد آنان  که او »رحمان و رحیم« اســت. مجازاتی که آنها در

اســت« و به موجب آن، ســزاوار عذاب شــده‌اند و این نه تنها بی‌عدالتی نیست؛ بلکه عین 

عدالت و نهایت حق اســت. در فراوانی هجای متوســط بسته که با فرکانس ۴۴ درصد تکرار 

شده، بیانگر این صراحت گفتار و شدت آن است. 

افزایــش ایــن هجــا را بــا بســامد کمتــری در آیه پنجاه مشــاهده می‌کنیــم. پــس از همه این 

استدلال‌های موجود در آیات قبلی که دلالت بر درستی رسالت دارد، پیوسته مشرکان بر موضع 

خود نســبت به تکذیب رسول و رســالتش و استهزاء حقایقی که آورده بود، پافشاری می‌کردند 

و ایــن پافشــاری را بــه قــدری ادامه دادند که با شــتاب، از خداوند درخواســت عــذاب کردند. 

بنابراین »سیاق آیه، با تحریک احساسات، آنها را از موضع طلبکارانه مسخره‌گرانه مبارزه‌طلبانه 

به موضع تهدیدگرایانه منتقل می‌کند که ممکن است عذاب در هر لحظه از شبانه‌روز آنها را 

: آيا انديشــيده‏ايد، اگر عذاب خداوند شــب يا روز به  غافلگیر کند«. )قطب، ۱۴۲۱: 3/ ۱۷۹۷( »بگو

سراغ شما آيد )چه مك‏ىنيد؟( گناهكاران چه چيزى را از او به شتاب م‏ىخواهند«.

یاد اســت؛ بــه گونه‌ای که  بنابرایــن در ایــن کلام بســامد حضــور هجای متوســط بســته ز

فرکانس تکرارش به ۴۱۹۳۵ درصد می‌رسد. بدین ترتیب، آیه شریفه آنها را به سمت سؤالاتی 

ســوق می‌دهد که وجود آنها را متزلزل می‌کند )به لرزه در می‌آورد( و آن، این اســت که: چه بر 

گر این عذاب  گــر آنچه حضرت محمد آورده، حق باشــد؟ چه می‌شــود ا ســرما خواهــد آمد ا

ک که من همیشــه به شــما هشــدار می‌دادم )شــما را از آن برحذر می‌داشــتم(، بر شــما  هولنا

ی قرآن وقتی ایــن آیه را می‌خواند یا می‌شــنود، احســاس می‌کند در  نــازل شــود؟ بنابرایــن قــار

کلام خداونــد، دعــوت بــه درنــگ کــردن و تأمــل اســت کــه: ای تکذیب‌کننــده محمد کمی 

اندیشــه و درنــگ کــن. بنابراین هجاهای متوســط بســته و افزایــش آن در این ســخن، همان 

چیزی اســت که موافق با ســیاق و در نهایت هماهنگی با آن اســت. می‌توان حضور نســبتاً 

گاه باشيد!  شــدید این هجا را در آیه ۵۵ مشــاهده کرد، آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: »آ

گاه باشيد كه وعده خدا حتمى و  آنچه در آســمان‏ها و زمين اســت، قطعاً از آنِ خداســت. آ

راست است، لكين بيشترشان نم‏ىدانند«. 

گاهی دادن به آنچه در آینده به آن  بنابراین آیه با حرف تنبیه »الا« شروع می‌شود، برای آ
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خواهد پرداخت. درباره چیزی که به شــما می‌گویم، هشــیار باشــید. همه آنچه در آسمان‌ها 

و زمیــن اســت متعلــق بــه خداســت، هیچ چیــزی در آن مربــوط به غیرخــدا نیســت، تنها او 

گاه باشــید که وعده خدا، حق اســت؛ یعنی وعده خدا به قیامت  آفریننده و مالک اســت. آ

، یک حقیقت اجتناب‌ناپذیر است اما بیشتر مردم نمی‌دانند. )الصابونی، ۱۴۲۱:  و مجازات او

یــح و قاطع همه خدایان و اثبــات وحدانیت خداوند عزو  1/ ۵۴۷(. بنابرایــن، در آن، نفــی صر

جل در همه امور است. پس، آمدن هجای متوسط بسته که از جنبه نسبت تکرار با هجای 

ی است، برای دلالت براین حتمیت و قطعیت در وعده است همانگونه که این  کوتاه مساو

ویژگی )حالت( در اغلب مواضع بعدی سوره وجود دارد. 

این قاطعیت، در کلامِ موجود در آیه ۶۲ آمده است، همان چیزی که خداوند متعال درباره 

گاه باشيد كه قطعاً بر اولياى خدا، نه ترسى است ونه اندوهگين م‏ىشوند«.  آن می‌فرماید: »آ

ک در آیــه قبلی که برای انســان به تصویر کشــید که این  پــس از آن نــگاه اجمالــیِ هولنــا

انســان، مشــغول امــری از امــور خویــش اســت و بــه یقیــن، خداوند با تمــام عظمت، بــا تمام 

کی  ، بــا تمــام جبروت و با تمام توان خود، شــاهد امر اوســت. چه احســاس وحشــتنا اعتبــار

اســت، امــا در عین حال، یک احســاس انس‌دهنده آرامش‌بخش اســت. بعــد از همه اینها، 

کید می‌کند که باید از  قــرآن بــه اولیای خدا، اطمینان می‌بخشــد و با بیانی واضح، به آنهــا تأ

آســودگی‌خاطر و آرامش برخوردار شــوند، بنابراین ترس و اندوه به آنها نزدیک نمی‌شود و این 

هجا، عهده‌دار تبیین این قاطعیت در سخن است. 

هجای متوسط مفتوح

هجای متوسط مفتوح از جهت تکرارش درسوره، مرتبه سوم را بین هجاها به خود اختصاص 

داده اســت و اشــاره خواهــد شــد بــه مهم‌تریــن مــواردی کــه حضور ایــن هجــا در آن مواضع، 

پدیده‌ای قابل توجه است. 

اولیــن ایــن مــوارد، آیه هفتم اســت و از معدود آیه‌های ســوره اســت کــه در آن هجاهای 

مفتوح متوســط بر بقیه هجاها غلبه دارند؛ زیرا فرکانس تکرار آنها ۳۶. ۵۸۵ اســت. آنجا که 

ى( اميد ندارند و )تنها(  يافت نعمت‏هاى اخرو می‌فرمایــد: »قطعــا آنان كه به ديدار مــا )و در

بــه زندگــى دنيــا، دل خــوش كرده‏انــد و بــه آن آرام گرفتــه و تيكه مك‏ىننــد و نيز كســانى كه از 
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 نشــانه‏هاى )قــدرت( مــا غافلند«. گویا کشــیدن آوای ناشــی )حاصــل( از مصوت‌های بلند 

کــه یکــی از مهم‌ترین ارکان این هجا اســت، با موضــوع ارتباط دارد. بنابرایــن آیه افراد غافلی 

کــه زندگــی دنیــا آنهــا را فریب داده و آســوده خاطر نموده اســت، مورد خطاب قــرار می‌دهد. 

آنهــا بــه دیــدار خداونــد امید ندارند و اصــاً انتظار آن را نمی‌کشــند و به ذهنشــان هم خطور 

نمی‌کنــد، بــرای اینکــه غفلت بــر آنها چیره شــده، غفلت ذاتــی و علاقه‌های زودگــذر آنان را 

یــاد پاینده، ترجیــح دادند و در  از درک حقایــق بازداشــته اســت... آنهــا انــدک ناپایــدار را بر ز

کن شدند سکونتی که آنها را آزار نمی‌دهد. بنابراین در دنیا ساخت و ساز کردند و  دنیا، سا

آرزوهای دورو دراز نمودند«. )الزمخشری، ۱۴۰۷: 2/ ۳۳۰( 

آنهــا کاملاً به این زندگی پســت دنیوی و برکات آن راضی شــدند و خــود را در آن زندگی 

می‌بینند و امیدی ندارند که از حیات دنیوی جابجا شــوند )به ســرای دیگر منتقل شــوند( 

کنین ابدی آن می‌بینند که از آن خارج نمی‌شوند(. این هجا نشان می‌دهد لذت  )خود را سا

زندگــی‌ای را کــه در آن قــرار دارنــد و اینکــه آن را از طریــق حــرکات طولانیش، دائمــی و پایدار 

ی و فراموشی‌ای که در آن هستند. بنابراین این هجا، به علت طولش  می‌بینند و سهل‌انگار

مناسب‌ترین چیز برای بیان این نعمتی است که به گمان آنها پایدار است و همچنین برای 

بیان دوام و استمرار آنها در غفلت است. 

این افزایش را در آیه دهم نیز مشــاهده می‌کنیم؛ به گونه‌ای که نزدیک اســت موارد تکرار 

ی  ایــن هجــا، به عدد تکرار هجای کوتاه برســد و با موارد تکرار هجای متوســط بســته مســاو

« )خدايا تو پاك و  هُمَّ
َّ
گردد. در این آیه آمده اســت: دعا و نيايش آنان در بهشــت، »سُبْحانَكَ الل

مِينَ« 
َ
عال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْدُ لِِلَّهَّ
ْ
منزّهى( است و درودشان در آنجا سلام است و پايان نيايش آنان، »ال

)سپاس و ستايش مخصوص خداست( است. بنابراین مقام، مقام نیایش به درگاه خداوند 

بلندمرتبه از جانب بندگان شایسته است. بعد از اینکه آیه قبلی، شرایط مؤمنان در بهشت 

را برای ما به تصویر کشــید، به مشــغولیت آنها در بهشــت می‌پردازد. نهایت چیزی که آنها را 

به خود مشغول کرده است تا اینکه آنها را توصیف می‌کند به اینکه دعا و نیایش شان، اولش 

تســبیح و پایانش، حمد خداســت. ســام و درودهایی بین آنها و بین خودشــان و بین آنها و 

میان فرشــتگان مهربان رد و بدل می‌شــود. )قطب، ۱۴۲۱: 3/ ۱۷۶۸( این هجا به خاطر کشــیدن 
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آوای حاصل از حرکات کشیده برای بیان معنای ندا و دعا، مناسب‌ترین است. 

حضــور ایــن هجــا بر بقیــه هجاهــای موجود در آیــه ۷۷ فزونــی می‌یابد. خداونــد متعال 

می‌فرمایــد: »موســى )بــه آنــان( گفت: آيا چون حقّ به ســراغ شــما آمــد، )به آن ســحر و جادو 

كــه جادوگــران هرگــز رســتگار  ايــن ســحر اســت؟ در حالــى  آيــا  م‏ىگوييــد و م‏ىپرســيد:( 

نم‏ىشــوند«. در آیه اظهار شــگفتی در ســخن موســی وجود دارد. هنگامی که قوم موسی؟ع؟، 

نشــانه‌های روشــن او را به ســحر توصیف می‌کند. در این آیه، بســامد تکرار هجای متوســط 

مفتوح به 36 درصد می‌رسد. گویا خداوند متعال می‌داند که این هجا، بیشترین هماهنگی 

را با سیاق دارد و واضح‌ترین هجا، در ابراز این حیرت و تعجب است. کشیدن آوا به دلیل 

حرکات کشیده در این هجا است که با تعجب هماهنگ است و آن را بیان می‌کند. 

هجای کشیده بسته به یک صامت

هجای کشــیده بســته به یک صامت _ همانگونه که گذشــت و بیان شــد _ کمترین هجایی 

اســت کــه در ایــن ســوره تکرار شــده و حضــور قابل توجهی در ســوره نــدارد، مگــر در دو آیه. 

اولین از آنها، آیه ۸۹ که می‌فرماید: »)خداوند( فرمود: دعاى شما دو تن مستجاب شد، پس 

ى نكنيد.«  ايستادگى كنيد و از شيوهى‏ نادانان پيرو

این یکی از آیاتی اســت که از جنبه حضور هجای کشــیده بســته به یک صامت، شاید 

نتــوان مشــابهی بــرای آن در ایــن ســوره یافــت. این حضــور در هجای آخر نشــان داده شــده 

اســت، که در آن او با تمام آیات ســوره مشترک است، اما چیزی که منحصر به فرد یا به بیان 

صحیح‌تر در ســوره نادر اســت، آمدن این هجا تقریبا در وســط آیه و به تصویر کشیده شده 

« است.  بِعانِّ در کلام خداوند متعال »لا تَتَّ

ی و  بنابرایــن خطــاب در آیــه متوجــه موســی؟ع؟ و برادرش هــارون؟ع؟ و امر آنها بــه پایدار

شــتاب نکــردن اســت. به عقیده برخی، »فرعــون بعد از این دعوت، چهل ســال درنگ کرد« 

< اشاره دارد به اینکه در  مُو�نَ
َ
عْل َ ا �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
لَ ال �ي عَا�نِّ سَ�بِ �بِ

�تَّ ا �تَ
َ
مَا وَل �ي �قِ اسْ�تَ و کلام خداوند متعال >�فَ

راه کســانی کــه از حقیقــت وعده بی‌اطلاع هســتند و در قضاوت من، تســریع می‌کنند، قدم 

گرچه وعید مــن، بر فرعون و عذابم بــر او و قومش  یــد چــرا کــه وعده من قطعی اســت ا نگذار

( به مدت  نازل می‌شــود. )الطبری، ۱۴۱۲: 111/11(. پس در کشــیدن آوا در این هجا، اشــاره )بیانگر
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 ی نکردن از مســیر کســانی دارد کــه نمی‌دانند که این دوره چه  کید بر پیرو ی و تأ ایــن پایدار

مدت طول می‌کشد، اما به ناچار اتفاق خواهد افتاد. 

آیه دیگری که این هجا در آن حضور قابل توجهی دارد، همان آیه ۱۰۷ است که خداوند 

يانى به تو برســاند،  گر خداوند )براى آزمايش يا هدف ديگر بخواهد( ز متعال می‌فرماید: »و ا

گر براى تو خيرى بخواهد، هيچ كس مانع  جز خود او كسى توان برطرف كردن آن را ندارد و ا

فضل او نخواهد شــد. خير را به هر كس از بندگانش كه بخواهد م‏ىرســاند و او بس آمرزنده 

و مهربان است«. 

ی برای  گــر اراده خداوند متعــال، به منفعت یــا ضرر آیــه بــه ایــن واقعیت می‌پــردازد که ا

شــخصی تعلــق گیــرد، هیــچ چیــز نمی‌توانــد مانع تحقــق این نفــع یا ضــرر گــردد. بنابراین از 

طریــق همیــن گفتــار اســت که خداونــد غنــی، در یکتایی خــود بی‌نظیر می‌شــود و خدایان 

دیگــر اعــم از بت‌هــا و غیــر آن نفی می‌گــردد. این خلاصه تمام عقیده‌ای اســت کــه در این 

ســوره آمده و رســول خدا وظیفه دارد، آنها را به مردم اعلام کند و پیامبر را به گونه‌ای خطاب 

می‌کنــد کــه گویــی بــا مــردم در صحنه اســت؛ در حالی که مــردم، مقصود هســتند. این یک 

ســبک جهت‌گیری پیشــنهادی اســت که نفوس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رســول‌خدا؟ص؟ 

یخچه مشــرکان فرو رفته  با این شــیوه، در مقابل قدرت و فراوانی، بازماندگان جاهلیت و تار

در شــرک می‌ایســتد و بــا قــدرت و صراحــت همراه بــا تعداد اندکــی از مؤمنیــن در مکه آن را 

اعلان می‌کند؛ در حالی که تمام قدرت ظاهری ازآن مشــرکان اســت، اما دعوت و تکالیف 

آن و حــق و قــدرت و یقیــن مبتنی بر آن متعلق به پیامبر اســت. )قطب، ۱۴۲۱: 3/ ۱۸۲۶( حضور 

هجای کشیده بسته به یک صامت در واژه »رادّ« و مد و طولی که در آن وجود دارد، نشانگر 

نفی هر چیزی غیر از خداوند و انحصار ربوبیت دراو است. 

نتیجه‌گیری

کم بر ســوره بود. ایــن نظام  ، تنهــا تلاشــی برای شــناخت بافــت هجایــی حا پژوهــش حاضــر

هجایــی مــورد بحــث در ایــن مقالــه، یکــی از مهم‌تریــن ارکان جنبــه آوایــی در مطالعــات 

سبک‌شناســی جدیــد تلقــی می‌شــود که در آن، ســوره بــه هجاهای آوایی تقســیم شــده و با 

هــدف شناســایی برجســته‌ترین زیبایی‌های این فرم هجایی در ســوره، ایــن هجاها و نقش 
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آنها در سیاق موجود در سوره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

روشــن گردید که هجاهای آوایی که کلمات و آیات ســوره از آنها تشــکیل شــده اســت، 

همــان هجاهایــی هســتند که پایه زبان عربی را تشــکیل می‌دهند و ویژگی‌های این ســوره از 

جنبــه نظــام هجایــی با توجه به آنچه در جدول آمده، این‌گونه متصور اســت که ســه هجای 

، متداول‌ترین هجاهای موجود در سوره  اول یعنی هجای کوتاه، متوســط بســته و متوسط باز

هستند و هجای چهارم یعنی هجای کشیده بسته به یک صامت، حضور بسیار کمی دارد 

و این حضور محدود به فواصل آخر آیات است )هنگام وقف( و اما هجای کشیده بسته به 

ی برای آن در سوره مشاهده نکردیم و سوره در این زمینه، نظام  دو صامت هیچ‌گونه حضور

هجایــی مشــهور در زبان عربی را دنبال کرده اســت و جدول، میــزان حضور این هجاها را با 

توجه به نسبت شیوع آنها از بیشترین تا کمترین نشان می‌دهد. 

۱. هجــای کوتــاه )ص ح(: تعــداد تکرار این هجا در ســوره به ۲۰۳۴ بــار یعنی ۴۱۰ درصد 

، از بقیه هجاهای موجود در ســوره فراتر رفته و احتمالاً  رســیده و بدین ترتیب از جهت تکرار

این حضور پررنگ به موارد ذیل برمی‌گردد: 

_ همان‌گونــه کــه می‌دانیــم این ســوره در قرآن کریم از ســوره‌های طوال به شــمار می‌رود و 

ی شــود.  طولانی بودن این ســوره و آیاتش می‌توانســت موجب خســتگی و ملالت قار

بنابراین، این هجای کوتاه و ویژگی ســبک بودن و ظرافت آن نســبت به بقیه هجاها، 

باعــث شــد که از چنیــن بی‌حوصلگی احتمالی جلوگیری شــود و طولانــی بودنش با 

کمک این هجا کاهش یابد. 

_ زبانــی کــه قــرآن بــا آن نــازل شــده، زبان عربی اســت و ایــن هجــا، پرتکرارتریــن هجای 

موجــود در ســوره اســت. این مطلــب از آمار موجود در پژوهشــی به دســت می‌آید که 

ع( )= صامت+  توسط »عصام ابوسلیم« انجام شده و در آن آمده است: »هجا )ص 

صائــت( متداول‌تریــن هجــا در الگوهــای هجایی زبان اســت« )ابوســلیم، ۱۹۸۹: ۱۹۴( و 

قــرآن در ایــن مــورد، نه تنها با قواعــد زبان و نظام لغــوی آن مغایرت نــدارد )مخالفت 

نکرده(؛ بلکه با قواعدآن همراه بوده است )دنباله‌رو قواعد آن است(. 

_ ســبک و ظرافتــی که این هجا از آن برخوردار اســت و آزادی که بــه آن اجازه حضور در 
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 هــر موقعیتــی از کلمه خواه اول، وســط و یا آخــرآن می‌دهد، یکی از دلایل شــیوع این 

هجای قابل انعطاف در قرآن و به ویژه در این سوره است. 

_ فزونی نسبت هجای کوتاه در موقعیت‌های بیانگر حرکت، تلاطم و انفعال است؛همانند 

کلام خداوند متعال هنگامی که از حرکت اجرام آسمانی سخن می‌گوید: »اوست كه 

خورشــيد را درخشــنده و ماه را تابان قرار داد و براى حركتِ ماه منزلگاه‏هاىي قرار داد 

تا شــمارهى‏ ســال‌ها و حســاب را بدانيد«. همچنین هنگام سخن در مقام خشم پس 

از غرق شــدن فرعون و قومش، آن گاه که پس از گذشــتن زمان ایمان آورد و همچنین 

آمــدن ایــن هجا به روشــی متوالــی )پی در پی( موجب ســنگینی کلام می‌شــود و این 

سنگینی در تلفظ، اشاره به سنگینی معنای مورد نظر دارد. 

۲. هجای متوسط بسته: این هجا بعد از هجای کوتاه، دومین رتبه را به خود اختصاص 

داده اســت تــا آنجــا کــه ۱۶۴۰ بار تکرار شــده یعنی نســبت تکــرارش به ۲۱ درصد می‌رســد. با 

وجــود اینکه هجای کوتاه، شــایع‌ترین هجای موجود در ســوره اســت امــا در ۱۸ آیه این هجا 

ی تکرار شده‌اند و شــاید علت حضور پررنگ  بیشــتر تکرار شــده و در ۹ آیه به صورت مســاو

این هجا موارد ذیل باشد: 

_ این هجا، یکی از هجاهای آزاد است که همانند هجای کوتاه می‌تواند در هرجای کلمه 

یافت شود. به همین دلیل، بارها در سوره تکرار شده است. این هجا با ویژگی‌ها و خصوصیات 

آوایــی خــود، نوعــی رنگ‌آمیزی و تنوع موســیقایی را به وجــود می‌آورد کــه در همگرایی آوایی و 

انسجام موزون آیات سهیم است و با این شیوه، بر مخاطب اثر مثبت دارد. 

نســبت تکــرار هجــای متوســط بســته در موقعیت‏هایــی که مــراد از آنهــا، تخصیص در 

اســناد مانند »بســم الله الرحمن الرحیم« است و همچنین در موقعیت‌های دال بر قطعیت، 

، افزایــش می‌یابد؛ همان‌گونه کــه در کلام خداونــد متعال آمده  شــدت و حتمیــت در گفتــار

اســت: »بــه يقيــن آنان كه ايمــان آورده و كارهاى شايســته انجام داده‏اند، پروردگارشــان آنان 

ى  را به خاطر ايمانشــان هدايت مك‏ىند و در باغ‏هاى پرنعمت كه نهرها از زير پايشــان جار

است، اقامت دارند«. 

گویا در قطع شدن تنفس هنگام تلفظ کلمه، به این قاطعیت، شدت و حتمیت اشاره 
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دارد؛ همان‌گونــه کــه ایــن امــر در مقــام تهدیــد و وعید به طــور کامل آشــکار می‌شــود؛ مانند 

کلام خداونــد متعــال که فرمود: »پس چــون خداوند نجاتشــان داد، در آن هنگام در زمين به 

يانِ خودتان است. كاميابى  ناحقّ سركشى مك‏ىنند. اى مردم! همانا سركشى شما فقط به ز

ى بيش نيســت(، ســپس بازگشــت شــما به سوى ماســت كه شما را به  زندگى دنيا )چند روز

گاه خواهيم ساخت )و يكفر ستم‏هايتان را خواهيم داد(«.  عملكردتان آ

: این هجا از جنبه ورودش در ســوره در مرتبه ســوم قرار دارد؛ زیرا  ۳. هجای متوســط باز

تعــداد تکرار آن به ۱۰۰۹ بار یعنی 21 درصد می‌رســد. از جملــه موارد قابل توجه درباره حضور 

این هجا این اســت که بیشــترین تکرار را در مقایســه با هجای کوتاه در سه آیه و همچنین با 

ی است. نقش این  هجای متوسط بسته در پنج آیه دارد و با هجای کوتاه در چهار آیه مساو

 : هجا عبارت است از

یع شده که در تنوع و رنگ آمیزی موسیقی این  _ اضافه کردن ضرب‌آهنگ موسیقی توز

سوره سهیم و بر مخاطب تأثیرگذار است. 

_ همچنیــن بــه دلیــل بهــره‌ای کــه از کشــیدن آوا در حیــن صحبــت خــود می‌بــرد، آن را 

ی و تــداوم وضعیت قــرار می‌دهد؛  مناســب‌ترین هجــا بــرای تصویر و تجســم پایــدار

يافت  همان‌گونــه کــه خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »قطعــا آنــان كــه به ديــدار مــا )و در

ى( اميد ندارند و )تنهــا( به زندگى دنيادل خــوش كرده‏اند و به آن  نعمت‏هــاى اخــرو

آرام گرفته وتيكه مك‏ىنند و نيز كسانى كه از نشانه‏هاى )قدرت( ما غافلند«. 

همچنیــن بــه دلیــل همــان ویژگــی، بــا موقعیــت نــدا و دعــا مطابقــت دارد؛ ماننــد کلام 

« )خدايا تــو پاك و منزّهى(  هُمَّ
َّ
خداونــد متعــال: »دعا و نيايش آنان در بهشــت، »سُــبْحانَكَ الل

 > �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ِ ال

ّ هِ رَ�ب
َ
حَمْدُ لِلّ

ْ
مِ ال حِ�ي اســت و درودشــان در آنجا ســام اســت و پايان نيايش آنان، >الرَّ

)سپاس و ستايش مخصوص خداست( است«. 

در مقام حیرت و تعجب نیز همین‌گونه اســت؛ مانند قول خداوند متعال: »موســى )به 

آنان( گفت: آيا چون حقّ به سراغ شما آمد، )به آن سحر و جادو م‏ىگوييد و م‏ىپرسيد:( آيا 

اين سحر است؟ در حالى كه جادوگران هرگز رستگار نم‏ىشوند«. 

۴. کشیده بسته به یک صامت: این هجا، حضور پررنگی در سوره نداشت؛ به گونه‌ای 
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 یــرا به 2 درصد می‌رســد. از  کــه فرکانــس آن در مقایســه بــا هجاهای گذشــته بســیار کم بود؛ ز

مزایــای ایــن هجــا در قــرآن این اســت کــه به دلیــل طولانی بــودن، به شــنونده ایــن فرصت را 

می‌دهد تا در مورد آنچه گفته شد، تأمل و تدبر کند. 

خلاصــه کلام اینکــه بــه نــدرت می‌بینیم که ضرب‌آهنگ در این ســوره بســیار بــالا رفته 

یا پایین بیاید، اما شــاهد مرور آن با آرامی و ملایمت هســتیم و این، همان چیزی اســت که 

صاحب تفسیر »فی الظلال« به آن اشاره کرده و می‌گوید: »سوره یونس با ضرب‌آهنگی روان، 

نبضــی آرام و نتیجــه‌ای مطمئن می‌گذرد«. )قطــب، ۱۴۲۱: 3/ ۱۷۴۶( در مورد نظام هجایی، این 

همان نظام هجایی موجود در گفتار عرب اســت و برای ما روشــن شــد که در واقع، این مقام 

و ســیاق اســت که خواســتار تعدد یک هجای خاص در یک موقعیتی از سوره و کمی آن در 

جای دیگر است. 



36

140
3 

ییز
/ پا

رم
چها

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

/س
ن 

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

منابع
قرآن کریم.1 

ابراهیم، عادل عبدالرحمن )۲۰۰۶م(، النظام المقطعی و دلالته فی سورة البقرة دراسة صوتیة وصفیة .2 

ی ابراهیم موســی ابوفیاض، الجامعة الاسلامیة، غزة، کلیة الآداب قسم اللغة  تحلیلیة، اشــرف فوز

العربیة. 

ابن‌ذریل، عدنان )۲۰۰۰م(، النص و الاسلوبیة بین النظریة و التطبیق، دمشق: اتحاد الکتّاب العرب. .3 

یخ. .4  ، محمد بن طاهر )بی‌تا(، التحریر و التنویر، بیروت: مؤسسة التار ابن‌عاشور

 5. . ، محمد بن مکرم )1414ق(، لسان‌العرب، بیروت: دارصادر ابن‌منظور

ابوســلیم، عصــام )۱۹۸۹م(، »الانماط المقطعیة فی اللغة العربیة؛ دراســة کمیــة«، المجلة العربیة .6 

للعلوم الانسانیة، یصدرها مجلس النشر العلمی )جامعة الکویت(، العدد۳۶، ص۳۷ _ ۵۵. 

احمد صالح، معین رفیق )۲۰۰۳م(، دراســة اســلوبیة فی ســورة مریم، اشــراف خلیل عودة، جامعة .7 

النجاح الوطنیة، نابلس، کلیة الدراسات العلیا، قسم اللغة العربیة و آدابها. 

احمد قبها، مهدی عناد )۲۰۱۱م(، التحلیل الصوتی للنص بعض قصار سور القرآن الکریم انموذجا، .8 

ی، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، کلیة الدراسات العلیا، قسم اللغة  اشراف: محمد جواد النور

العربیة و آدابها. 

اصغــری، جــواد)۱۳۹۵ش(، رهیافتی نو بر ترجمه از زبان عربی، تهران: ســازمان جهاد دانشــگاهی .9 

تهران. 

الالوسی، محمود )۱۴۱۵ق(، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیة. 10 .

انیس، ابراهیم )۱۹۵۲م(، موسیقی الشعر.، چاپ دوم، القاهرة: مکتبة الانجلو المصریة. 11 .

. 12 . __________ )بی‌تا(، الاصوات العربیة. القاهرة: مطبعة نهضة مصر

. 13 . ، کمال )۲۰۰۰م(. علم الاصوات، القاهرة: دار غریب للطباعة و النشر بشر

: دار الفجر لطباعة 14 . )۲۰۰۶م(، محاضرات فی مناهج النقد الادبی المعاصر. الجزائر تاوریریت، بشیر
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جوهری، اسماعیل بن حماد)1376ق(، الصحاح. چاپ اول، بیروت: دارالعلم للملایین. 16 .
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 ی، فخرالدیــن محمــد بــن عمــر )۱۴۲۰ق(، مفاتیــح الغیب، چاپ ســوم، بیــروت: دار احیاء 18 . الــراز
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دارالکتاب العربی. 

الزمخشــری، محمــود )۱۴۰۷ق(، الکشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل، چــاپ ســوم، بیــروت: 20 .

دارالکتاب العربی. 

ســلیمان، فتــح الله احمــد)۱۴۲۵ق(، الاســلوبیة؛ مدخــل نظری و دراســة تطبیقیة، القاهــرة: مکتبة 21 .
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الشــایب، احمــد)۱۴۱۱ق(، الاســلوب، دراســة بلاغیــه تحلیلیة لاصول الاســالیب الانشــائیة، چاپ 22 .

هشتم، القاهرة: مکتبة النهضة المصریة. 

یــف میشــال )۱۹۸۴م(، دلیــل الدراســات الاســلوبیة، بیــروت: المؤسســة الجامعیــة 23 . شــریم، جوز

یع.  للدراسات و النشر و التوز

. 24 . الصابونی، محمدعلی )۱۴۲۱ق(، صفوة التفاسیر تفسیر القرآن الکریم، بیروت: دارالفکر

)۱۴۱۲ق(، جامع البیان فی تفسیرالقرآن، بیروت: دارالمعرفة. 25 . الطبری، محمد بن جریر

عباس، حسن )۱۹۹۸م(، خصائص الحروف العربیة و معانیها، دمشق: منشورات اتحاد الکتاب 26 .
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، احمد مختار )۱۹۹۷م(، دراسة الصوت اللغوی، القاهرة: عالم الکتاب. 27 . عمر

__________ )۱۹۹۸م(، البحــث اللغــوی عنــد العرب مع دراســة لقضیة التاثیر و التاثر، چاپ ششــم، 28 .

القاهرة: عالم الکتب. 

عــودة، خلیل )۱۹۹۴م(، »المنهج الاســلوبی فی دراســة النص العربــی«، مجلة النجاح للابحاث، 29 .

العدد ۸، المجلد ۲. 

فراهیدی، خلیل بن احمد )1409ق(، العین، چاپ دوم، قم: هجرت. 30 .

ی الحمــد، غانــم )۲۰۰۲م(، المدخــل الــی علــم اصــوات العربیــة، بغــداد: مطبعــة المجمع 31 . قــدور
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ل القرآن، چاپ 17، القاهرة: دارالشروق. 32 . قطب، سید )۱۴۲۱ق(، فی ظلا

_______ )۱۴۲۳ق(، التصویر الفنی فی القرآن، چاپ 16، القاهرة: دارالشروق. 33 .

. 34 . لصیغ، عبدالعزیز )2007م(، المصطلح الصوتی فی الدراسات العربیة، چاپ دوم، دمشق: دارالفکر
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پیوست شماره ۱

هجاها، تعداد و بسامد تکرار آن در سوره یونس 

تعداد هجانوع هجارمز هجاصفت هجات
بسامد 

)فرکانس( 

۱
صامت + حرکت 

کوتاه
۴۲. ۲۰۳۴۴۱۰هجای کوتاهص ح

۲
صامت + حرکت 

کوتاه+ صامت
ص ح ص

هجای متوسط 
بسته

۱۶۴۰۱۹۵ .۳۴

۳
صامت + حرکت 

کشیده
ص ح ح

هجای متوسط 
باز

۱۰۰۹۰۳۸ .۲۱

۴
صامت + حرکت 
کشیده + صامت

ص ح ح ص
هجای کشیده 

بسته به یک 
صامت

۱۱۳۳۵۶ .۲

۵
صامت + حرکت 
کوتاه + صامت + 

صامت
ص ح ص ص

هجای کشیده 
بسته به دو 

صامت
۰۰

۴۷۹۶جمع کل



یم دراسة دلالیة _ بلاغیة ألإلتفات في القرآن الکر

محمد نبي أحمدي1

ألمخلّص
مــن الواضــح أنّ الوقوف علی الغوامض البلاغیّة و تبیین أســرارها من أهمّ الموضوعات القرآنیّة. 

ذي 
ّ
یم من منطلق أحد فنونــه البلاغیّة ال و الدّراســة هــذه تهــمّ بهــذا الجانب الدّلالي للقرآن الکــر

یســمّی بـ»الإلتفــات«. و أمّــا الباحــث في هــذا البحــث لا یکون بصــدد تبیین ما جــاء في الکتب 

یــف »الإلتفــات« أو تعیینهــا في الآیــات القرآنیّــة بل یســعی ببضاعتــه المزجاة أن  البلاغیّــة کتعر

یوضّــح عمّــا لم یشــر إلیــه في هذه الکتب أي دلالــة هذه الصنعة أو ســببیّتها و بلاغتها في بعض 

یمة. و لـ»الإلتفات و دلالاتها« دور هامّ في فهم بعض الآیات القرآنیّة و تفسیرها؛ و لکن  الآي الکر

ین إلی حِکَم هذه الصنعة  و ســببیّتها في تفاســیرهم رغم إضطلاعهم  لم یشــر بعض من المفسّــر

بیّة.  في اللغة العر

. يم، علم المعاني، البلاغة، صناعة الالتفات، التفسير الکلمات الرئیسة: القرآن الكر

.mn.ahmadi217@yahoo.com .ي، کرمانشاه، إیران غة العربیة و آدابها بجامعة راز
ّ
1. أستاذ مساعد، قسم الل

یخ القبول: 2018/8/28(  یخ الإستلام: 2017/2/17؛ تار )تار 	





کریم پژوهش معنایی _ بلاغی1 التفات در قرآن 

محمد نبی احمدی2
کارگر4 جمه: راضیه  مترجم: لیلا زارع،3 استاد ناظر در تر

چکیده
بدیهی است که فهم پیچیدگی‌های بلاغی و تشریح اسرار آن، از مهم‌ترین مباحث قرآنی است. این پژوهش بر 
جنبۀ معنایی قرآن کریم بر اساس یکی از فنون بلاغی می‏پردازد که این فن را »التفات« می‏نامند. پژوهشگر در 
این پژوهش در صدد توضیح مباحث ذکر شده در کتاب‏های بلاغی همچون تعریف التفات یا تشخیص آن در 
آیات قرآنی نیست؛ بلکه با قابلیّت اندک خویش به بیان مباحثی که در این کتاب‏ها به آن اشاره نشده است؛ 
یعنــی مفهــوم این صنعت و رابطه علّی و معلولی و بلاغــت آن در برخی از آیات قرآن کریم، می‏پردازد. التفات و 
نشانه‏های آن نقش مهمی در درک برخی از آیات قرآنی و تفسیر آن دارد؛ با این همه برخی از مفسّران علی رغم 
مهارت کامل خویش در زبان عربی به حکمت‏های این صنعت و رابطه علّی و معلولی آن در تفاسیر خود اشاره 
نکردند. به نظر می‏رسد که آنان، توانایی تفسیر برخی از آیات مصحف شریف را به صورتی صحیح نداشتند. بر 
طبق دستاورد این پژوهشگر از میان مباحثش درمی‏یابیم که التفات در آیات قرآنی، غیر از رفع ملامت و ایجاد 
نشاط و هوشیاری شنونده برای گوش فرادادن به کلام، دارای مفاهیم بلاغی همچون: یادآوری حق الهی با 
انجام عبادات و قربانی، مبالغه در اطاعت ازفرامین الهی، رها‏کردن تعصّبات قومی، توصیف رسول‌خدا؟ص؟ به 
نبیّ امّی )پیامبر بی‏سواد( به سبب ستایش و تثبیت بیشتر فرمان او، سیطره مشیّت الهی و قضای حتمی او، 
ترسیم شدّت ترس و وحشت و حکمت‏ها و نکته‌های دیگر است. در پایان مقتضی است که به شیوه‌ای که در 

ذیل این مقاله آمده است، اشاره گردد که همان شیوه فنّی است. 
واژگان کلیدی: قرآن کریم، علم معناشناسی، بلاغت، صنعت التفات، تفسیر. 

.mn.ahmadi217@yahoo.com .لإلتفات في القرآن الکریم دراسة دلالیة _ بلاغیة 1. أ
ی، کرمانشاه، ایران. 2. استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه راز

.mn.ahmadi217@yahoo.com 	
.l.z.mohammadi1393@gmail.com 3. دانش‏آموخته سطح 3 جامعة الزهراء؟عها؟

.Raziye.Kargar@gmail.com .4. داشجوی مقطع دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، ایران
یخ قبول: 2018/8/28 تار یافت: 2017/2/17؛	 یخ در تار 	
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پیشگفتار

کلام دارای فخامــت و زیبایــی و مفهومــی ســاده و آشــکار باشــد، بایــد  گاه بخواهیــم  هــر 

یم و برای هر موقعیتی، سخنی قرار دهیم  شنوندگان را با حالت‏های متنوع سخن آشنا ساز

تا این کلام مطابق با مقتضای حال و متناسب با مقصودی باشد که کلام بر اساس آن بیان 

شــده اســت. بدیــن ترتیب حالت یــا موقعیت خطــاب، در حقیقت امری اســت که موجب 

می‏شــود گوینده کلام خویش را به صورت ویژه‏ای بدون توجّه به حالت‏های دیگر ذکر کند. 

)المیدانــی، 1416: 9(. هــر گاه حالت‏هــای مختلف را به دقّت مورد بررســی قرار دهیم، همچون 

چه کسی سخن می‏گوید؟ با چه کسی گفتگو می‏کند؟ کجا و در چه فاصله زمانی به گفتگو 

، آیا این  می‏پــردازد؟ در چــه شــرایطی و بــه کدامیــن هدف ســخن می‏گویــد؟ از حیث گفتــار

کلام در ســطحی عالی1 یا فرومایه2، رســمی3 یا غیر رسمی4 است؟ بدین سان، کلام بر طبق 

مقتضــای حــال یا موقعیت متناســب بیان می‏گردد؛ یعنــی حالتی که کلام براســاس آن ذکر 

می‏گــردد. آنــگاه ایــن واژگان بــر اســاس معانی چیده می‌شــود و بر اســاس عقــل در کنار هم 

جــای می‌گیــرد. بنابراین، ایــن گفتار به گونه‏ای به بار می‏نشــیند که از فواید شــگفت‏انگیز و 

مطالعات موشــکافانه و برداشــت‏های حیرت‏انگیز سرچشمه گرفته است. هر گاه اینچنین 

، فصیح اســت؛ یعنی کلامی که گوینده آن را متناســب با شــرایط مخاطبان به  باشــد، گفتار

ینــی، لا تــا: 13(. این همــان حالتی اســت که زبان‌شناســان آن را  تصویــر می‏کشــد. )خطیــب قزو

»Suitability speech in accordance with situation and position« می‏نامنــد. بنابراین، این 

، ســاختار زبانی اســت که دارای اجزایی به هم پیوســته است که در زندگی اجتماعی  گفتار

رخ می‏دهد و از آن تأثیرمی‏پذیرد تا اینکه موجب ایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده گردد. 

لات عقلانی خویش را به صــورت واحدهای زبانی به مخاطب  بدیــن ترتیب گوینده اســتدلا

ــه فصاحت قرار 
ّ
منتقــل می‏کنــد. )طوبایــی و آبــاد، 1436: 256(. از ایــن وجه قــرآن کریم در اوج قل

دارد و دیگر متون نســبت به قرآن در پایین‌ترین مرتبه هســتند تا جایی که زبان‌شناســان در 

1. High class.
2. Low class.
3. Formal.
4. Informality.
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التفات    



در قرآن کریم 







 
پژوهش معنایی





 

_ بلاغ


 کنون ما این ویژگی را در این کتاب در  زمــان مــا دربــاره آن، به تحقیق و پژوهش می‏پردازند و ا

منتهــا درجــه بلاغــت و فصاحــت می‏یابیم؛ چرا که ایــن کتاب از جانب خداوند ســبحان و 

ک آدمی است؛ به گونه‌ای که از هنگام نزول قرآن یعنی 1400 سال  متعال و فراتر از سطح ادرا

ی از این نکات ظریف، تنها بر اولیاء خاصّ او و راسخان در علم پوشیده نبوده  قبل، بسیار

اســت. هر چه علم و عقل تکامل یابد و انســان را با گام‏های محکم و اســتوار به پیش راند، 

می‏توانــد یکــی از حجاب‏هایی را که بر چشــمان او ســایه افکنده اســت، بگشــاید. بنابراین 

 : پرسش این پژوهش یا فرضیه در این جستار عبارتند از

ینی، تفتازانــی و دیگر ادبای بلاغت، به  کی، خطیب قزو علمــای بلاغت از جمله ســکّا

ی و معلولی آن هیچ اشاره‏ای نکردند، اما به این صنعت، این گونه 
ّ
معانی التفات و رابطه عل

اشاره نموده‌اند که موجب رفع خستگی و ملالت‌شنونده و ایجاد شادابی و نشاط در وجود 

او و هوشــیار کردن او برای گوش فرادادن به کلام اســت. مفسّرانی که از مفاهیم این صنعت 

ی و معلولی آن بهره گرفتند، نظریّات صحیح و زیبای خویش را در تفاسیر ارزنده 
ّ
و رابطه عل

خــود آورده‏انــد، امّا کســانی کــه از این صنعت اســتفاده نکرده‌انــد؛ همچون این مفسّــران در 

تفسیر آیات قرآنی از این صنعت بهره‏ای نبرده‌اند. 

بدیــن ســان در حقیقــت، هدف اصلی از نوشــتن این مقاله، اشــاره به مفهــوم التفات و 

ی و معلولی آن است که یکی از موضوعات قرآنی و رموز بیانی استعمال 
ّ
خصوصاً رابطه عل

شــده در آیــات قرآنــی اســت که انســان آن را پس از تفکّــری دقیق و تآمّلی عمیــق در می‏یابد 

ی و معلولی 
ّ
و مهم‌تــر از آن، مبهــم بودن تفاســیر قرآنی به ســبب بی‏توجّهی‏شــان به رابطــه عل

این صنعت اســت، شــاید به این دلیل باشــد کــه آنان به طور کامل به ایــن صنعت اهمّیت 

ندادنــد؛ در پــی آن، بــا وجــود اینکــه این مفسّــران بزرگ نســبت به زبــان عربی اشــراف کامل 

داشــتند، گاهــی اوقــات آیات قرآنی را براســاس مطالب گســترده‏ای که در شــیوه‏های بلاغی 

و فنــون فصاحــت موجــود اســت و خصوصــا با توجّــه به مبحــث مورد‏نظر مــا یعنی صنعت 

التفــات تفســیر نکرده‌انــد. مهم‌تر از همــه این مباحث، این اســت که با وجــود اینکه بزرگان 

ینی، تفتازانی، صنعت التفات را در کتاب‏های  کی، خطیب قزو علم بلاغت همچون ســکّا

ی و معلولــی آن در آیات قرآنی 
ّ
یــف کرده‌انــد، امّا به مفهــوم این صنعت و رابطــه عل خــود تعر
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اشاره‏ای ننموده‌اند؛ هر چند که آنان، صرف‌نظر از انتظار شنونده، به جهت رفع خستگی و 

ی در وجود او برای گوش سپردن به این کلام، با جابجایی  ملالت و ایجاد شادابی و هوشیار

از متکلــم بــه مخاطــب یا غائب یا عکس آن، این صنعت را تبییــن می‏نمایند. گفتار خود را 

درباره این مبحث، در بخش پیشگفتار این پژوهش به تفصیل شرح خواهیم داد. پژوهشگر 

ــی و معلولی التفات قصــد دارد که بــا به‌کارگیری 
ّ
در ایــن مقالــه، در خــال تشــریح رابطــه عل

محور جانشــینی در معناشناســی به روند کار مفســران در آیاتی که این صنعت در آن به کار 

یه‏ای به علم معناشناسی1 بنگریم، تمام  گر از هر زاو رفته اســت، نگاهی گذرا داشــته باشد. ا

ســعی و تــاش خــود را برای پژوهــش زبانی2 به کار می‏گیــرد. )صفوی، 1383: 36( معناشناســی 

شــاخه‏ای از زبان‌شناســی اســت؛ هر گاه زبان‌شناســی نتواند به مفهوم موردنظر دست یابد، 

از معناشناســی بهــره می‏گیــرد. )شــعیری، 1381: 4( در معناشناســی واژگان دارای معنای آزاد و 

وابسته هستند. 

هر گاه واژه‏ای را در محور همنشــینی قرار دهیم، می‏توانیم به مفهوم واقعی آن پی بریم؛ 

، مفهوم واژگان را بسیار توسعه می‏بخشد و این ویژگی موجب ایجاد علومی  چرا که این محور

همچون بدیع، بیان، عروض، معانی و ســایر علوم در زمینه‏ی ادبیّات گردید. اهمیّت محور 

جانشینی3 این است که معنا در خلال آن به طور کامل دگرگون می‏گردد؛ به گونه‏ای که هیچ 

، امکان‏پذیر  نهایتــی برای آن نیســت؛ چرا کــه تغییر همه ظواهر آوایی و نحــوی در این محور

، واژه، ترکیب و جمله، معنا  اســت. بنابرایــن بــا تغییر تمامی این عوامل از جمله آوا، تــک واژ

نیز شکل دیگری به خود می‏گیرد. )فضیلت، 1385: 29(. 

وهش پیشینه پژ

التفــات یکــی از فنــون بلاغــی اســت کــه کتاب‏هــای بلاغــی مهــم ماننــد: »مفتــاح العلوم«، 

... به آن اشــاره  »الإیضــاح فــي العلــوم البلاغــة«، »تلخیــص المفتــاح«، »مختصر المعانــی« و

کرده‌انــد. هرچند با مشــاهده دقیق این کتاب‏ها و مطالعــه تعریف و مثال‏هایی پیرامون آن، 

1. Semantic.
2. Linguistic  meaning.
3. Syntagmatic.
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 سخنی درباره معانی التفات در آیات قرآن کریم نمی‌یابیم. به عنوان مثال در کتاب »مفتاح 

م به غائب مختصّ مســندإلیه نیســت، 
ّ
العلــوم« می‏خوانیــم: یعنــی انتقــال کلام از زمان تکل

م، مخاطب و غائــب به دیگری تغییر می‏یابد 
ّ
حتــی فراتــر از آن، هر یک از این ســه زمان تکل

کی، 1407: 199(. یا  گردانــی کلام از دیــدگاه علماء علم معانی، التفات نام دارد. )السّــکا و ایــن وا

اینکــه در کتــاب »مختصر المعانــی« می‏خوانیــم: در حقیقت التفات، بیــان مفهوم به یکی 

م، مخاطب و غائب )پس از تبیین آن( یعنی تشــریح این مفهوم، 
ّ
از شــیوه‏های ســه‏گانه تکل

یعنی به روشی دیگر از روش‏های سه‏گانه منوط به اینکه عبارت دوّم برخلاف اقتضای ظاهر 

ا<،  <، >و اهد�ن �نُ عِ�ي سْ�تَ
اكَ �نَ دُ وَِإ�يَّ عْ�بُ و انتظار شــنونده باشــد، مانند: سخن خداوند متعال: >�نَ

دُ< اســت و بقیّه عبارت براســاس همین  عْ�بُ اكَ �نَ �يَّ �نِ �إِ �ي <. از این رو التفات تنها در >الدِّ عم�ت �ن
أ
>و�

اســلوب آن اســت. )التّفتازانی، 1377: 70(. یا در کتاب »ایضاح« می‏خوانیم: بدون اســتثنا، هر 

م، مخاطب و غائب به دیگری انتقال می‌یابد و از دیدگاه علماء علم 
ّ
یک از زمان‏های متکل

معانی، این جا به جایی را التفات می‏نامند، مانند: سخن ربیعة بن مقروم: 
ً
المــواعــیــدا بَانت سُعادُ فَأمسَی القَلبُ مَعمودا ــرّ  الحـ إبــنــة  أخلفتک  وَ 

سُــعاد با قلبی همچون ســتونی برافراشته در برابر چشــمانم نمودار شد، ای دختر بزرگوار 

و شیرین‏ســخن، چقــدر در برابــر تو خلف وعده کــردم. همانگونه که مشــاهده می‏کنید، فنّ 

التفات در آن به کار برده شده است؛ چرا که نگفت »و أخلفتني« یا اینکه در کتاب »البلاغة 

گردانی  العربیّة أسسها و علومها و فنونها« ذکر گردیده است: در واقع التفات از نظر لغوی، وا

مفهــوم از اصــل حالــت طبیعــی آن بــه حالــت دیگــر اســت و در اصطلاح علمــای بلاغت، 

گردانــی عبــارت زبانــی از یــک جهت به جهــات یا شــیوه‏های دیگر  التفــات در حقیقــت، وا

ــم، مخاطب و غائب«؛ 
ّ
: »زمان‏های متکل ســه‏گانه کلام اســت )شــیوه‏گردانی( که عبارتنــد از

هــر چنــد کــه بر حســب ظاهر در ادامــه کلام، در آغاز اقتضــای مداومت بر همراهــی بیان بر 

طبــق شــیوه برگزیده، بــدون ایجاد هر گونه تغییر در آن اســت. )میدانــی، 1416: 375(. به تازگی 

ت معتبر علمی _ پژوهشی چاپ شده است، مانند مقاله »گونه‏شناسی 
ّ

چند مقاله در مجلّا

ی« )تصنیــف الإلتفات في  فه‏هــای گفته‏پرداز
ّ
یــم با توجّه به مؤل صنعــت التفــات در قرآن کر

ه 
ّ
القرآن الکریم بالنّظر إلی مکوّنات السّرد( )نادره سادات سرکی، فروزان سجودی(؛ در مجل
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ت شــماره 5، 1393«؛ و »بازنگــری معنایــی در 
ّ

»جســتارهای زبانــی، شــماره 1 از ســری مجــا

التفــات بلاغــی و اقســام کارکردهــای آن« )مراجعــة دلالیــة في الإلتفــات البلاغــي و وظائفها 

ه »جســتارهای ادبی، ســال 45، شــماره 
ّ
المتنوّعــة( )همــا رحمانــی، عبدالله رادمرد( در مجل

کنون پس از  ت به مطالب مزبور نویســنده اشــاره نشــده اســت. ا
ّ

176، 1391«؛ امّا در این مجلّا

ی و 
ّ
اشاره به این صنعت که به 6 فصل تقسیم می‏شود، نمونه‏هایی از مفاهیم آن و رابطه عل

معلولی آن را در قرآن کریم به ترتیب خاصّی بیان می‏کنیم: 

از متکلّم به... 

م به مخاطب
ّ

أ( از متکل

< )یس/22( »و مرا نرسد که کسی را که مرا آفریده  عُو�نَ َ رْج� هِ �تُ �يْ
َ
ِ�ي وَِإل

طَرَ�ن �ي �فَ ِ �ذ
َّ
دُ ال عْ�بُ

أَ
ا �

َ
َ ل دُو�نَ وَمَا لِ�ي >مُهْ�تَ

است و شما هم به سوی او بازگردانده می‏شوید، نپرستم«. گوینده در این آیه _ حبیب نجّار1 

_ اســت، هنگامی که قومش یگانه‏پرســتی او را نســبت به خداوند سبحان و متعال نکوهش 

کردند، بر حسب شرایط قوم خویش با آنان به گفتگو پرداخت، بدین سبب برای آنان دلیل 

آورد که ناشایست است که او پروردگار خویش را پرستش نکند؛ سپس آنان را با این سخن 

< )و شما هم به ســوی او بازگردانده می‏شوید(.  عُو�نَ َ رْج� هِ �تُ �يْ
َ
سُطُ وَِإل �بْ َ خداوند هشــدار داد: >وَ�ي

بنابراین در این آیه گوینده را می‏بینیم که شنونده را برمی‏انگیزد و وادار به شنیدن می‏کند تا 

گفتار او را بپذیرد و تمامی اهتمام خویش را در این موضع، با استعمال شیوه جانشینی علم 

عُ< بهره گرفت  َ رج�
أُ
< به جای >� عُو�نَ َ رْج� معناشناسی به کار می‏گیرد. از این‌رو گوینده از واژه >�تُ

و نگفت: شــما را چه شــده اســت که کسی که شما را خلق کرده است، نمی‏پرستید؟ به این 

منظور که ســخن او را بشــنوند و مطیع امر او باشــند و بدین ســبب که آنان را متنبّه سازد که 

کســی که ســزاوار پرســتش اســت، در حقیقت همان کســی اســت که آنان را آفریده اســت و 

م بــه مخاطب آن‌گونه 
ّ
بازگشــت آنان به ســوی او اســت. پــس نه تنها برگردانــدن کلام از متکل

کــه علمــای بلاغت ذکر می‏کنند، نیســت؛ علمــای بلاغت آن را برخلاف انتظار شــنوندگان 

[ در گوشه غاری از کوه، خدا را پرستش می‏کرد؛ هنگامی که اخبار فرستادگان الهی به او رسید،  1. ]حبیب نجّار
بــه نــزد آنان آمد و ایمان و اعتقاد خویش را آشــکارا بیــان کرد. )ابن‌عجیبه، ج564/4( در روایت آمده اســت: 

»صدّیقون شامل سه شخص می‏باشد: حبیب نجّار مؤمن آل یس، مؤمن آل فرعون و علیّ بن ابی طالب.
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 می‏دانند تا موجب رفع خســتگی و ملالت و ایجاد نشــاط و شــاداب در آنان گردد و ســبب 

ی در توجّــه آنان به فهم مطلــب گردد، بلکه فراتر از آن فلســفه زیبایی این صنعت،  هوشــیار

گاه کــردن مخاطبیــن به صورت معقول اســت؛ به گونه‏ای که موجــب افزایش ناراحتی آنان  آ

ی  نگردد و آن، رها کردن صراحت‏گویی در قبال امور بیهوده است و آنان را در پذیرش آن یار

ی خالصانه وارد ســازد؛ به نحوی که  ت که این صنعــت او را در اندرز
ّ
می‏رســاند، بــه ایــن عل

فقط خواســته خویش را بر خواســته آنــان ترجیح دهــد. )البحرانــی، 1416: ج316/3(. همان‌گونه 

ی در علــم معانی اســت. ســاختار ایــن جایگاه  کــه اقتضــای حــال کلام دارای ارزش بســیار

بیشــترین اهمیت را در زمینۀ گفتمان دارد. )ترکاشــوند، 1438: 8( بدین سان دلالت التفات در 

ایــن آیــه، درحقیقت »پذیرش پند و اندرز و ترک گفتن تندخویی و متنبّه ســاختن مخاطب 

با ملایمت اســت«. این همان موضوعی اســت که برخی از علمای روانشناســی اجتماعی، 

آن را از ویژگی های قدرت جایگاه معرّفی می‏کنند و تصریح می‏کنند که هر قدر علم انسان 

نسبت به موضوع، دقیق‌تر و درست‌تر باشد، آن موضوع قوی‌تر می‌شود و این مواضع محکم، 

ی و تداوم  نه تنها با رفتار انســانی و عمل او ســازگار نیســت؛ بلکه فراتر از آن، موجب پایدار

ی از مفسّــران1 را  بیشــتر برضدّ نیروهای مخالف اســت. )بونر ووانک، 1390: 88( بنابراین بســیار

می‏یابیم که به نکات بیانی به کار برده شده در باب این صنعت، در این آیه اشاره کرده‌اند؛ 

( پس  مه طبابایی معتقد اســت این مــرد )حبیب نجّار
ّ

هرچنــد که مشــاهده می‏کنیم که علّا

<. مقصود او از  عُو�نَ َ رْج� هِ �تُ �يْ
َ
سُطُ وَِإل �بْ َ از بیان شرح حال خویش به قوم خود رو کرد و گفت: >وَ�ي

ایــن التفــات، متنبّه ســاختن آنــان به روز قیامت بود که روز بازگشــت ایشــان به خداســت و 

اینکه خداوند متعال بر اســاس کردارشــان، آنان را مؤاخذه می‏کند و بر طبق عملکردشــان، 

ی از مفسّران2  آنان را به کیفر اعمال خویش خواهد رساند. )الطّباطبایی، 1417: ج77/17( بسیار

ی و معلولی آن را ذکر نموده‌اند. 
ّ
به صنعت التفات در این آیه اشاره نکرده‌اند، امّا رابطه عل

1. دخیل، 1422: ج586/1؛ البلخي، 1423: ج577/3؛ السمرقندي، لاتا: ج121/3؛ السّیوطي، 1404: ج444/1؛ 
... ي النّجفي، 1419: ج477/1؛ و یني، لاتا: ج11/ 916؛ المراغي، لاتا: ج153/22؛ السّبزوار الخطیب القزو

2. الفیض الکاشــاني، 1418: ج1034/2؛ طیّب، 1378: ج61/11؛ مترجمان، 1377 أ: ج242/5؛ حســینی شــاه 
... عبد العظیمی، 1363: ج69/11؛ فیض کاشانی، 1415: ج251/4؛ و
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م به غائب
ّ

ب( از متکل

: 1 و 2( »ما به تو کوثر بخشیده‏ایم،  حَرْ< )کوثر
كَ وَا�نْ ِ

صَلِّ لِرَ�بّ رَ �فَ
َ وْ�ث

َ
ك

ْ
رَ*ال

َ وْ�ث
َ
ك

ْ
اكَ ال �نَ عْطَ�يْ

أَ
ا �

�نَّ مِ �إِ حِ�ي ب( >الرَّ

پــس بــرای پروردگارت نماز بگــزار و قربانی کن«. پــس از آنکه خداوند ســبحان و متعال فعل 

« را بــا فاء إســتیناف همراه ســاخت تا به ســبب مهربانی خداوند، به واســطه بخشــش  »صَــلِّ

ی بیشتر از خداوند کند، محور جانشینی را به واسطه التفات  فراوان، مبادرت به سپاسگذار

، در مقابل  از متکلم به غائب به کار برد. از این‌رو به سبب برانگیختن آنان برای برپایی نماز

( را بیان نکرد؛ خصوصــا اینکه واژه  ِ لنــا« )برای ما نماز بگــزار
ّ

حقیقــت ربوبــی، عبــارت »فَصَل

»ربّک« به مفهوم تداوم فضل و تدبیر و ربوبیّت خداوند بر پیامبر خویش است. بدین ترتیب 

ی تعال اســت؛ چرا کــه او ولی نعمت اســت. خداوند  تمامــی عبادت‏هــا، مختــصّ ذات بار

ســبحان و متعال با به کار بردن صنعت التفات از عنصری بهره گرفته اســت که امروز ما آن 

را در علم روانشناسی اجتماعی، »عنصر احساسی یا عاطفی« می‏نامیم. عنصر احساسی یا 

عاطفی در علم روانشناسی اجتماعی، تمایلات و علاقه شخص را مطابق با موضوع خود در 

بر می‏گیرد، خصوصاً تمایل او به رفتار در پاسخ به شیوه‏ای خاص. )ترکان وکجباف، 1387: 50( 

انجام این نماز و قربانی تنها به ســبب خشــنودی خداوند، پروردگار جهانیان اســت، در 

مقابــل اعمالــی که مشــرکان انجام می‏دادند. همچون ســجده کردن در برابــر بت‌ها و قربانی 

كَ<، بدان وسیله به کافران هشدار می‏دهد؛  ّ
کردن برای آنها. خداوند در قرآن می‏فرماید: >لِرَ�بِ

زیــرا نمــاز آنــان، ســوت زدن و کــف زدن و قربانی کــردن آنان برای بت‌هــا بود. )الأندلســی، 1420: 

ج557/10( همان‌گونــه کــه در می‌یابیــم صنعت التفات در این دو آیه، موجب رفع خســتگی و 

ی او برای توجّه به این مطلب می‌شود  ملال شنونده و ایجاد نشاط و شادابی در او و هوشیار

ی از مفسّــران1  ی حقّ ربوبی به واســطه انجام عبادت و قربانی اســت«. بســیار که آن، »یادآور

را می‏یابیم که از آغاز این صنعت بلاغی، به این جنبه معنایی قرآن کریم اشاره نکرده‌اند. 

عًا  مِ�ي َ و�بَ �ج �نُ
رُ ال�ذُّ �فِ

غ�ْ َ هَ �ي
َ
�نَّ اللّ هِ �إِ

َ
طُوا مِ�نْ رَحْمَة�ِ اللّ �نَ �قْ ا �تَ

َ
سِهِمْ ل �فُ �نْ

أَ
ى �

َ
وا عَل سْرَ�فُ

أَ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
َ ال

ادِ�ي ا عِ�بَ لْ �يَ و�نَ �قُ مِ�نُ ؤ�ْ ُ >�ي

یاده بر خویشــتن ســتم روا داشــته‏اید، از  : ای بندگانم که ز /53( »بگو مُ< )الزّمر حِ�ي ورُ الرَّ �فُ غ�َ
ْ
هُ هُوَ ال

�نَّ �إِ

رحمت الهی نومید مباشــید؛ چرا که خداوند همۀ گناهان را می‌بخشــد که او آمرزگار مهربان 

1. مغنیّــة، 1424: ج617/7؛ مغنیّــة، لاتــا: ج824/1؛ الکاشــانی، 1410: ج1728/3؛ گنابــادی، 1408: ج277/4؛ 
... بروجردی، 1366: ج509/7؛ ثقفی طهرانی، 1398: ج44/5؛ و
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 است«. همان‌گونه که دیدیم، خداوند سبحان و متعال از محور جانشینی علم معناشناسی 

بهره برده است؛ بدین سان از یک طرف از کلمه »الله« به جای ضمیر یاء استفاده کرده است 

ی  ی شطرنج می‌یابیم، روابط دو جانبه در به هم زدن باز و از طرف دیگر همان‌گونه که در باز

شــطرنج، نقــش هــر قطعه و ارزش آن را مشــخّص می‌ســازد و هــر قطعه‌ای به تنهایــی در این 

ی نقشــی ندارد. بر اســاس محور همنشینی علم معناشناسی، خداوند سبحان و متعال،  باز

واژه »الرّحمة« را در کنار واژه »الله« قرار داد تا رحمت واسعه خویش را به ما نشان دهد. 

در ایــن آیــه، کلام برخــاف اقتضــای ظاهــر و انتظار شــنونده، از متکلم بــه غائب تغییر 

ت رفع ملالت و خســتگی و ایجاد نشــاط در شــنونده 
ّ
یافته اســت و این جا به جایی به عل

ی او بــرای توجّــه بــه این مســئله نیســت، نه تنها ایــن مســئله در تعریف صنعت  گاه‏ســاز و آ

التفات به رسمیّت شناخته شده است؛ بلکه بعد از تهدیدات متعدّدی که در آیات قبلی 

در خصــوص مشــرکان و ســتمکاران ذکر گردیده اســت، ]این آیه و دو آیه پــس از آن[ درهای 

رحمت الهی را در برابر چشم گنه‏کاران گشوده است و به آنان امید ارزانی داشته است؛ چرا 

کــه در حقیقــت، غایــت اصلی از بیــان تمامی این مســائل، تعلیم و تربیــت و هدایت کردن 

کنده از مهربانی و عشــق، درهای  اســت نــه اعمــال زور و انتقام گرفتن. پــروردگار با لحنــی آ

رحمــت خویــش را در مقابــل همــه مــردم می‏گشــاید و فرمان‏های بخشــش عمومــی را درباره 

ی، 1421: ج117/15( بر اســاس این آیه رسول خدا؟ص؟ می‏فرماید:  آنان اعلام می‏دارد. )مکارم شــیراز

»با وجود این آیه به این دنیا و آنچه در آن اســت، اشــتیاقی ندارم«. ســپس مردی گفت: ای 

رســول‌خدا! این آیه شــامل چه کسانی می‏شود؟ پیامبر؟ص؟ اندک زمانی خاموش ماند، سپس 

فرمود: »بدان که هر کسی سه بار در این آیه سهیم است«. )الزّمخشری، 1407: ج136/4( بنابراین 

مقصــود از اســتعمال صنعــت التفــات در این آیــه، »ناامید نشــدن از رحمت الهــی و اظهار 

مهربانی بر آنان اســت«. شناســایی هدف این صنایع بلاغی، همان مســئله مهمّی است که 

ی  با درک هدف نهایی آیات قرآنی، حجاب‏ها را از برابر چشمان ما برمی‏دارد، با اینکه بسیار

از بزرگان علم بلاغت از میان مفسّــران مانند زمخشــری )زمخشــری، 1407: ج135/4( به صنعت 

التفات در این آیه اشــاره نکردند. هرچند که اندکی از آنان همچون ابوحیّان به آن اشــاره‏ای 

داشــته اســت، در آن هنــگام که می‏گوید: اســناد دادن واژه رحمت بــه الله، التفات از ضمیر 
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م به اســم غائب اســت؛ چرا که در این ترکیب اضافی، وســعت رحمت الهی است. هر 
ّ
متکل

گاه به نام الله اضافه شــود که این نام در حقیقت، برترین اســماء خداوند اســت؛ زیرا که علم 

مفاهیم تمامی اسماء را دربرمی‏گیرد. سپس اسم اعظم خداوند را تکرار کرد و به واسطه این 

جمله اثبات کرد که مبالغه در وعده الهی دربارۀ آمرزش است، آنگاه خودش را به واسطه دو 

جمله که ســابقاً ذکر گردید و شــامل دو صفت مبالغه رحمت و غفران اســت، توصیف کرد 

و بــه وســیله ذکــر واژه‏ای کــه از دیدگاه برخی از ادبــای بلاغت، اقتضای حصــر را دارد، بر آن 

کید کرد. )اندلسی، 1420: ج212/9( تأ

�ي  حْ�يِ ُ ا هُوَ �ي
َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
رْ�ضِ ل

أَ
�

ْ
مَاوَا�تِ وَال كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
�ي ل ِ �ذ

َّ
عًا ال مِ�ي َ مْ �ج

ُ
ك �يْ

َ
ل هِ �إِ

َ
ِ�ي رَسُولُ اللّ

�نّ اسُ �إِ
هَا ال�نَّ ُّ �ي

أَ
ا � لْ �يَ

�قُ ج( >�قُ

< )اعراف/158(  دُو�نَ هْ�تَ مْ �تَ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
عُوهُ ل �بِ

هِ وَا�تَّ لِمَا�تِ
َ
هِ وَك

َ
اللّ  �بِ

مِ�نُ ؤ�ْ ُ �ي �ي ِ �ذ
َّ
ِ ال

ّ �ي مِّ
أُ
�

ْ
ِ ال

ّ �ي �بِ
هِ وَرَسُولِهِ ال�نَّ

َ
اللّ وا �بِ

مِ�نُ
آ
� �تُ �فَ مِ�ي ُ وَ�ي

: ای مــردم مــن پیامبــر الهــی بــه ســوی شــما هســتم، همــان ]خدایــی[ کــه فرمانروایــی  »بگــو

آســمان‏ها و زمیــن از آن اوســت، خدایــی جز او نیســت، که زنــده مــی‏دارد و می‏میراند، پس 

ید  بــه خداونــد و فرســتاده‏اش، پیامبــر امّی که بــه خدا و کلمــات او ایمان دارد، ایمــان بیاور

ی کنیــد باشــد کــه هدایت یابیــد«. همان‌گونه که در کتب نحــوی می‏خوانیم که  و از او پیــرو

ی، 1985: ج49/1( و کســی را توصیف نمی‏کند، شــاید  ضمیــر قابــل توصیــف نیســت )الانصــار

خداونــد ســبحان و متعــال بــه ایــن دلیل صنعــت التفــات را از متکلم بــه غائب بــه کار برد 

هِ<  لِمَا�تِ هِ وَكَ
َ
اللّ مِ�نُ �بِ ؤ�ْ ُ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ِ ال

ّ �ي مِّ
�أُ

ْ
تــا اینکــه رســول را با صفت امّی توصیف کند و در عبارت >ال

گردانی از ضمیر به اســم، به دلیل پرهیز از تعصّب  )خدا داناتر اســت(، ممکن اســت این وا

و فخرفروشی نسبت به خودش است. مقصود از به کار بردن فنّ التفات از متکلم به غائب 

< در این آیه1 ذکر گردیده است. از این‌رو  �ي ِ �ذ
َّ
ِ ال

ّ �ي مِّ
�أُ

ْ
ِ ال

ّ �ي �بِ
هِ وَرَسُولِهِ ال�نَّ

َ
اللّ در این سخن خداوند: >�بِ

ظاهر از سیاق این آیه به نظر می‏رسد که این آیه مکمّل آیه پیشین است و هر دو آیه با هم، 

سخن پیامبر؟ص؟ است و هدف از به کار بردن فنّ التفات همانگونه که از مطالب ذکر شده، 

م بر تبیین 
ّ
به نظر می‏رسد این است که با استعمال این صفات واقعی به جای ضمیر متکل

عُوهُ  �بِ
هِ وَا�تَّ ایــن موضــوع در این ســخن خداوند دلالت دارد: )فَآمِنُــوا( و این کلام الهــی: >وَكَلِمَا�تِ

ی که همان خشنودی  <. مقصود از هدایت شدن، ره یافتن به سعادت اخرو دُو�نَ هْ�تَ مْ �تَ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

< )الأعراف/157( َّ �ي مِّ
�أُ

ْ
َّ ال �ي �بِ

سُولَ ال�نَّ عُو�نَ الرَّ �بِ
�تَّ َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
و�نَ ال مِ�نُ ؤ�ْ ُ 1. >�ي
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 خداوند و رســیدن به بهشــت اســت، نه به راه راســت هدایت شــدن. بدین ترتیب ایمان به 

ی از ســنّت پیامبرش، خود نوعی هدایت شــدن به راه راســت  خداوند و فرســتاده او و پیرو

< به مضمون سخن او  دُو�نَ هْ�تَ مْ �تَ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ا�نَ ل رْ�قَ �فُ

ْ
اســت. بنابراین مفهوم این سخن خداوند: >وَال

ی کردن از پیامبر؟ص؟ است:  درآیه پیشــین برمی‏گردد که در نتیجه باور داشــتن به خدا و پیرو

، مقصود از مبالغه، در قبول  < )طباطبایی، 1417: ج284/8(. از این رو لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َ
ول

أُ
>مَعَهُ �

اطاعت از خداوند و رها کردن تعصّبات قومی اســت و پیامبر؟ص؟ را به ســبب ســتایش کردن 

و تثبیت بیشتر اقتدار او به نبیّ امّی1 )پیامبر بی‌سواد( توصیف کرد. 

ا�تٍ  هُمْ دَرَ�جَ عْ�ضَ َ عَ �ب
هُ وَرَ�فَ

َ
مَ اللّ

َّ
هُمْ مَ�نْ كَل عْ�ضٍ مِ�نْ ى �بَ

َ
هُمْ عَل عْ�ضَ َ ا �ب �نَ

ْ
ل

ض�َّ سُلُ �فَ كَ الرُّ
ْ
ل �نَ �تِ مُرْسَلِ�ي

ْ
د( >ال

عْدِ مَا  َ عْدِهِمْ مِ�نْ �ب َ �نَ مِ�نْ �ب �ي ِ �ذ
َّ
لَ ال �تَ �تَ هُ مَا ا�قْ

َ
اءَ اللّ َ وْ ش�

َ
دُسِ وَل �قُ

ْ
رُوحِ ال اهُ �بِ دْ�نَ �يَّ

أَ
ا�تِ وَ� �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
مَ ال َ �نَ مَرْ�ي سَى ا�بْ ا عِ�ي �نَ �يْ

�تَ
آ
وَ�

عَلُ  �فْ َ هَ �ي
َ
كِ�نَّ اللّ

َ
وا وَل

ُ
ل �تَ �تَ هُ مَا ا�قْ

َ
اءَ اللّ َ وْ ش�

َ
رَ وَل هُمْ مَ�نْ كَ�فَ مَ�نَ وَمِ�نْ

آ
هُمْ مَ�نْ � مِ�نْ وا �فَ �فُ

َ
ل �تَ كِ�نِ اخ�ْ

َ
ا�تُ وَل �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
اءَ�تْهُمُ ال �جَ

دُ< )البقــرة/253( »اینــان پیامبرانــی هســتند که بعضی را بر بعضی برتری بخشــیده‏ایم، از  رِ�ي ُ مَا �ي

آنان کســی هســت که خداوند با او سخن گفته است، و بعضی را مرتبتی بلند ارزانی داشته 

گر  ی کردیم و ا اســت، و عیســی بــن مریم را معجزات آشــکار دادیــم و او را به روح‏القدس یــار

خدا می‏خواســت کســانی که پس از ایشــان آمدند، پس از روشــنگری‏هایی که بر ایشان آمد، 

کشــمکش و کارزار نمی‏کردند، ولی اختلاف پیشــه کردند، و بعضی از ایشــان ایمان آوردند و 

گر خدا می‏خواســت کشــمکش و کارزار نمی‏کردند، ولی خداوند هر  یدند و ا بعضی کفر ورز

آنچه اراده کند، انجام می‏دهد«.

اهُ  دْ�نَ �يَّ
أَ
ا�تِ وَ� �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
گــر این آیه را دقیقاً بررســی نماییم، صنعت التفات را در آن می‏یابیــم: >ال ا

هُ...< بدیــن ترتیــب می‏بینیــم کــه خداونــد ســبحان و 
َ
اءَ اللّ َ وْ ش�

َ
امُوا وَل هُ...�قَ

َ
اءَ اللّ َ وْ ش�

َ
دُسِ وَل �قُ

ْ
رُوحِ ال �بِ

متعال با اســتعمال این صنعت یعنی با به کار بردن شــیوه جانشــینی علم معناشناســی، از 

ی آورده است؛ یعنی به جای اینکه  آرایه ادبی اضمار )کتمان کردن( به اظهار )نمایاندن( رو

1. از آنجا که پیامبر شخص امّی )بی‌شواد( است، معجزاتی از او نمایان گردید که این معجزا ت، تنها از قرآن 
برخاســته اســت و قرآن شــامل تمامی علوم پیشــینیان و آیندگان اســت، با اینکه ظهور این معجزات، در 
سرزمینی خالی از اهل علم بود که کتابی در آن خوانده نشده بود و به صورت نوشتار در نیامده بود و مردم 
گیری  ایــن ســرزمین با اهل علم و دانش، معاشــرتی نداشــتند و هیــچ کس از اهل مکّه، آنجا را بــه دلیل فرا

علم و دانش ترک نکرده بود. )الأندلسی، 1420: ج197/5(
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ا �ی ل�ب ج ا نه� �

هُ< تا مشــیّت الهی و قدرت خدایی شکست‏ناپذیر 
َ
اءَ اللّ َ وْ ش�

َ
امُوا وَل بگوید »لو شــئنا«، فرمود: >�قَ

خویش را به ما بنمایاند. بدین‌ســان هیچ کس قادر نیســت که قضای الهی را انکار و حکم 

او را باطل نماید و این عبارت را به سبب تأیید این مسئله تکرار کرد. این موضوع را »رابرت 

ی کرد: »کشف کردن مفهوم نه تنها از  لارنس ترســک« در علم معناشناســی این‌گونه نامگذار

واژگان بلکــه از ترکیــب کــردن واژه با بافــت متن«. )لارنــس ترســک، 1380: 176( بنابراین هدف از 

گر مفسّران  به کار بردن التفات در این آیه: »ســیطره مشــیّت الهی و قضاء قطعی اوســت« و ا

بــه صنعــت التفــات در ایــن آیه اشــاره می‏کردند و با در نظــر گرفتن این مقصــود یعنی برتری 

مشــیّت الهی و حکم نهایی او آیه را تفســیر می‏کردند، قطعاً تفســیر آنان بهتر از این می‏شد؛ 

ی و معلولی آن را ذکر نکردند. 
ّ
ی از آنان1 این صنعت و رابطه عل با این وجود بسیار

از مخاطب به... 

أ( از مخاطب به متکلم

از پروردگارتــان آمــرزش  )هــود/90( »و  وَدُودٌ<  مٌ  رَحِ�ي ِ�ي 
ّ
رَ�ب �نَّ  �إِ هِ  �يْ

َ
ل �إِ وا  ُ و�ب �تُ مَّ 

ُ �ث كُمْ  َّ رَ�ب رُوا  �فِ
غ�ْ وَاسْ�تَ دٍ  عِ�ي �بَ >�بِ

بخواهیــد و بــه درگاه او توبــه کنیــد، کــه پــروردگار مــن مهربــان و دوســتدار ]بنــدگان صالــح 

خویــش[ اســت«. شــعیب پیامبــر؟ع؟ خــودش را بــه خداوند منتســب می‏داند و خویــش را از 

هر گونه منتســب دانســتن به خویشــاوندان و قوم خود رها می‏ســازد، امّا با این همه، آنان به 

ســبب حمایت از خویشــاوندان خویش، بر دشــمنی خود با او باقی می‏مانند. سخن آنان در 

گر خاندانت نبود، بی‌شکّ  اكَ< )هود/91( »و ا مْ�نَ َ رَ�ج
َ
ا رَهْطُكَ ل

َ
وْل

َ
ا وَل �فً عِ�ي این آیه این است: >�ضَ

سنگســارت می‏کردیم« و آنان برای ارتباط خویش با خدا، هیچ ارزشــی قائل نشــدند؛ از این 

هِ< )هــود/92( »ای قوم 
َ
كُمْ مِ�نَ اللّ �يْ

َ
عَز�ُّ عَل

أَ
رَهْطِ�ي �

أَ
وْمِ � ا �قَ الَ �يَ رو حضــرت شــعیب؟ع؟ می‏فرماید: >�قَ

من! آیا خاندان من نزد شــما عزیزتر از خداوند اســت؟« قطعاً من از جانب خداوند به ســوی 

، فرا می‏خوانم و پیام او را به شما ابلاغ می‏نمایم، پس به چه  شما آمده‏ام و شما را به سوی او

ی می‏کنید و پس از آن، آشــکارا بــه آنان گفت  دلیــل بــر جهالــت و گمراهــی خویش، پافشــار

العاملــي،  ج248/1؛   :1373 هیجــی، 
ّ

اللّا الشــریف  ج387/1؛   :1424 مغنیّــة،  ج599/2؛   :1420 الأندلســي،   .1
1360: ج501/1؛ فــرات الکوفــي، 1410: ج69/1؛ القمــي المشــهدي، 1368: ج391/2؛ الکرمي الحویزي، 1402: 

... ج332/1؛ و
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التفات    



در قرآن کریم 







 
پژوهش معنایی





 

_ بلاغ


 < )هــود/88( »تا آنجا که  طَعْ�تُ احَ مَا اسْ�تَ
َ
صْل �إِ

ْ
ا ال

َّ
ل دُ �إِ رِ�ي

أُ
�نْ � هُ �إِ

کــه هدفش، اصلاح آنان اســت: >عَ�نْ

بتوانم، جز اصلاح نمی‏خواهم«. پس از آن که قوم خویش را از دشمنی با خدا برحذر داشت 

تــا عذاب‏هایــی کــه بر قــوم صالح، قوم نوح، قــوم هود، قوم لــوط نازل گشــت، گریبانگیر آنان 

وْمَ صَالِحٍ  وْ �قَ
أَ
وْمَ هُودٍ � وْ �قَ

أَ
وحٍ � وْمَ �نُ صَا�بَ �قَ

أَ
لُ مَا � ْ مْ مِ�ث

ُ
ك �بَ صِ�ي ُ �نْ �ي

أَ
�ي � ِ

ا�ق �قَ مْ ش�ِ
ُ
ك

رِمَ�نَّ ْ ج� َ ا �ي
َ
وْمِ ل ا �قَ �بُ وَ�يَ �ي �نِ

أُ
نشود: >�

دٍ< )هود/89( »و ای قوم من شما را ستیزه‏جویی با من به آنجا نکشاند  عِ�ي �بَ كُمْ �بِ وطٍ مِ�نْ
ُ
وْمُ ل وَمَا �قَ

که همانند آنچه بر ســر قوم نوح؟ع؟ یا قوم هود؟ع؟ یا قوم صالح؟ع؟ آمد، بر ســر شــما هم بیاید، 

و قوم لوط از شــما دور نیســت«. ما با تمام مطالب ذکر شــده از آیه 88 همین ســوره تا آیه 92 

یم و این مسئله در مبحث محور همنشینی علم معناشناسی بیان می‏شود، امّا  آشنایی دار

...< از محور  ِ�ي
ّ
�نَّ رَ�ب هِ �إِ

�يْ
َ
ل وا �إِ

ُ و�ب مَّ �تُ
ُ كُمْ �ث َّ رُوا رَ�ب �فِ

غ�ْ دٍ وَاسْ�تَ عِ�ي �بَ خداوند ســبحان و متعال در عبارت >�بِ

جانشــینی علم معناشناســی بهره گرفته اســت. از این‌رو مشاهده می‏کنیم که شعیب؟ع؟ در 

كُمْ< اوّلاً واژه ربّ را بــه آنــان نســبت داده اســت تــا بــر این رابطه  َّ رُوا رَ�ب �فِ
غ�ْ دٍ وَاسْ�تَ عِ�ي �بَ عبــارت >�بِ

گاه ســازد که او همان پروردگارشــان اســت، نه آن خدایانــی که غیر از  کیــد کنــد و آنــان را آ تأ

خدا برمی گزینند؛ پس از آن، صنعت التفات را به کار برد و واژه ربّ را به خودش در عبارت 

 ، مٌ وَدُودٌ< نســبت داد. بــرای توضیــح این مطلب که خــدای آنان و خدای او ِ�ي رَحِ�ي
ّ
�نَّ رَ�ب هِ �إِ

�يْ
َ
ل >�إِ

یکی است و آنان در اظهار بندگی با هم مشترک هستند؛ مبادا که غیر او را پروردگار خویش 

گاهی، به ســبب شــناخت او نســبت به پروردگارش و غیر از  بپندارند. به علاوه تمامی این آ

او اســت. )الطّباطبایــی، 1417: ج373/10( بدیــن ترتیب مقصود از بــه کار بردن صنعت التفات 

در این آیه، برانگیختن آنان به پذیرش یگانگی خداوند و اینکه در منتسب دانستن خود به 

ک دارند و نسبت دادن آنان به خداوند سبحان و متعال در واژه »ربّکم«  خداوند با هم اشترا

درحقیقت، افزودن جبر و استیلای پروردگار بر کلّ مخلوقات است، چه به آن راضی شوند 

ی از مفسّران،1  یا ناخشنود باشند، خواه ایمان بیاورند و خواه ایمان نداشته باشند؛ امّا بسیار

ی و معلولی آن اشــاره نکردند؛ در نتیجه این آیه را بر مبنای تبحّر 
ّ
به این صنعت و رابطه عل

وجودی خویش در سبک‌های بلاغی و اقسام فصاحت در آن، تفسیر نکردند. 

1. فضل الله، 1419: ج8/5؛ الکاشاني، 1336: ج75/2؛ مکارم الشیرازي، 1374: ج252/2؛ قرائتي، 1383: ج401/1؛ 
... العروسي الحویزي، 1415: ج254/1؛ مترجمان، 1377 ب: ج409/1؛ حسیني شیرازي، ج278/1؛ و
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ا �ی ل�ب ج ا نه� �

ب( از مخاطب به غائب

هَا  رِحُوا �بِ ة�ٍ وَ�فَ �بَ ِ
حٍ طَ�يّ رِ�ي هِمْ �بِ  �بِ

�نَ رَ�يْ َ كِ وَج�
ْ
ل �فُ

ْ
�ي ال ِ

مْ �ف �تُ ا كُ�نْ
ذ�َ ى �إِ

حْرِ حَ�تَّ �بَ
ْ
رِّ وَال

�بَ
ْ
�ي ال ِ

مْ �ف
ُ
رُك ِ

ُسَ�يّ �ي �ي ِ �ذ
َّ
رُو�نَ هُوَ ال

ُ
مْك >�تَ

�نَ  �ي هُ الدِّ
َ
�نَ ل لِصِ�ي هَ مُ�خْ

َ
هِمْ دَعَوُا اللّ طَ �بِ حِ�ي

أُ
�نَّهُمْ �

أَ
وا �

�نُّ ُ مِ�نْ كُلِّ مَكَا�نٍ وَظ�َ مَوْج�
ْ
اءَهُمُ ال حٌ عَاصِ�فٌ وَ�جَ هَا رِ�ي اءَ�تْ �جَ

< )یونس/22( »او کسی است که شما را در خشکی و  �نَ اكِرِ�ي
َّ �نَّ مِ�نَ الش� و�نَ

ُ
ك �نَ

َ
هِ ل ِ ا مِ�نْ هَذ� �نَ �تَ �يْ َ ج�

�نْ
أَ
�نْ � �ئِ

َ
ل

یا سیر می‏دهد و چون در کشتی نشینید، کشتی‏ها ایشان را با بادی خوش پیش برد، و به  در

آن شــادمان شــوند، ]آنگاه[ تندبادی بر آن بوزد و موج از هر ســو به سوی آنان آید، و دانند که 

ک  از هر سو گرفتار شده‏اند، ]آن وقت است که[ خداوند را در حالی که دین خود را برای او پا

کران  گر از این ]بلیّه[ نجاتمان دهی، بی‌شــکّ  از شــا و پیراســته دارنــد _ خواننــد ]و گوینــد[ ا

خواهیم بود«. صنعت التفات در این آیه دو معنا دارد: 

1. خداونــد ســبحان و متعــال به ســبب مبالغه از مخاطــب در واژه )كُنْتُــمْ( به غائب در 

ی برای غیر از کســانی اســت که در کشــتی حضور  ی آورد که گویی نوعی یادآور واژه )بِهِمْ( رو

داشتند تا تعجّب خویش را از وضعیّت آنان ذکر کند و بر اساس آخرین عبارت آیه پیشین، 

ا  �نَ ا�تِ �يَ
آ
�ي � ِ

هُمْ مَكْرٌ �ف
َ
ا ل

ذ�َ هُمْ �إِ �تْ اءَ مَسَّ رَّ عْدِ �ضَ َ اسَ رَحْمَة�ً مِ�نْ �ب
ا ال�نَّ �نَ �قْ

ذ�َ
أَ
ا �

�نَ وَِإذ�َ رِ�ي ِ ظ� �تَ مُ�نْ
ْ
آنان را سرزنش کند: >ال

< )یونس/21( »و چون به مردم، بعد از رنجی که  مْكُرُو�نَ و�نَ مَا �تَ �بُ �تُ
ْ
ك ا �يَ �نَ

َ
�نَّ رُسُل رًا �إِ

ْ
سْرَعُ مَك

أَ
هُ �

َ
لِ اللّ �قُ

به ایشــان رســیده اســت، راحتی بچشانیم، آنگاه اســت که در آیات ما بدســگالی می‏کنند، 

ید  بگــو خداوند مکراندیش چابک‌تری اســت، بی‌گمان فرشــتگان ما هر مکــری را که می‏ورز

ی می‏طلبد و عملشان را ناپسند می‏خواند.  می‏نویسند«. بدین گونه از آنان بیزار

�نَ  رِ�ي ِ ظ� �تَ مُ�نْ
ْ
2. صنعت التفات با توجّه به بخش اوّل از آیه قبل این گونه ذکر شده است: >ال

هُمْ< )یونــس/21( یــا بــا در نظر گرفتن بخش اوّل از همان  �تْ اءَ مَسَّ رَّ عْدِ �ضَ َ اسَ رَحْمَة�ً مِ�نْ �ب
ا ال�نَّ �نَ �قْ

ذ�َ
أَ
ا �

وَِإذ�َ

حْرِ< )یونس/22(. بدین ترتیب این گفتار در این آیه،  �بَ
ْ
رِّ وَال

�بَ
ْ
�ي ال ِ

رُكُمْ �ف ِ
ُسَ�يّ �ي �ي ِ �ذ

َّ
رُو�نَ هُوَ ال

ُ
مْك آیه: >�تَ

در باب منّت نهادن و آشــکار ســاختن نعمت‌ها بر مخاطبان اســت و روندگان در خشــکی 

یا، مؤمنان و کافران هســتند و خطاب در این آیه، جامع اســت و همه را شامل می‏شود،  و در

ی ادامه می‏یابد. شاید که  زیبایی گفتار آنان این است که، عمل نیک به واسطه سپاسگذار

شخص تبهکار نعمات الهی را به یاد آورد و به سوی خداوند بازگشت کند، هنگامی که این 

موقعیّت را شــرح دادم، ســرانجام این موضوع به اینجا منتهی شــد که آن شــخص مشــکوک 
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در قرآن کریم 







 
پژوهش معنایی





 

_ بلاغ


 ی زمین بــه ناحق تعــدّی می‏کنــد، از مخاطب به  در ایــن آیــه، همــان فــردی اســت کــه در رو

ی آورد تــا مؤمنــان مورد خطاب آیه قرار نگیرند؛ در چنین حالتی که ســرانجام آن را  غائــب رو

بی‏عدالتی اعلام می‏دارد. )اندلسی، 1420: ج33/6(

صاحــب کتــاب »مفاتیــح الغیــب« می‏نویســد: واگردانــی در کلام از واژه غائــب بــه واژه 

کی از نزدیک شــدن بیشــتر به خداوند و بزرگداشت شأن او است ولی مخالف  مخاطب، حا

گردانــی کلام از واژه مخاطــب بــه واژه غائــب اســت، دلالت بر اظهار نفــرت و دوری  آن، کــه وا

اســت. امّا در حالت اوّل: همان‌گونه که در ســوره حمد می‏یابیم، تمامی این ســخن خداوند: 

مِ<؛ »ســپاس خداوند را که پروردگار جهانیان  حِ�ي حْمَ�نِ الرَّ هِ الرَّ
َ
*اللّ �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ِ ال

ّ هِ رَ�ب
َ
حَمْدُ لِلّ

ْ
مِ ال حِ�ي >الرَّ

است * خدای رحمان مهربان« در جایگاه غیبت قرار دارد؛ سپس از مقام غیبت به این سخن 

<؛ »]خداوندا[ تنها تو را می‏پرستیم و تنها  �نُ عِ�ي سْ�تَ
اكَ �نَ دُ وَِإ�يَّ عْ�بُ اكَ �نَ �يَّ �نِ �إِ �ي خداوند تغییر یافت: >الدِّ

از تو یاری می‏خواهیم« و این آیه اشاره دارد به اینکه گویا حالت این بنده از حالت غیبت به 

حالت حضور تغییر یافته است، و این امر سزاوار دست یافتن به مرتبه‏ای والا و کمال نزدیکی 

بــه خداوند، با عنایت پروردگار جهانیان اســت و امّــا در حالت دوّم: همان‌گونه که در این آیه 

كِ< به زمان حاضر 
ْ
ل �فُ

ْ
�ي ال ِ

مْ �ف �تُ ا كُ�نْ
ذ�َ حْرِ حَ�تىَّ �إِ �بَ

ْ
مشاهده می‏کنیم؛ زیرا که در این کلام الهی >وَال

هِمْ< در مقام شخص غائب بیان   �بِ
�نَ رَ�يْ َ كِ وَج�

ْ
ل �فُ

ْ
مورد خطاب قرار گرفته است و این سخن او >ال

شده است. بدین سان در این آیه از مقام شخص حاضر به مقام شخص غائب انتقال یافته 

، دلالت بر اظهار نفرت، دوری و طرد کردن است و این امر مناسب وضعیّت  است و این امر

آنــان اســت؛ چــرا که هرکــس دارای این ویژگی باشــد که نیکــی خداوند متعال را با ناسپاســی 

، ســزاوار او اســت. )رازی، 1420: ج234/17( ممکن اســت  به درگاه او پاســخ گوید، صفات مذکور

مقصود از این آیه، »اظهار شــگفتی نســبت به کســانی است که در کشتی حضور نداشتند یا 

در مقــام منّــت نهادن بر مخاطبین، یا بیان نفرت و دوری اســت و ایــن امر به دلیل واگردانی 

از زمــان حاضــر بــه غائــب اســت« در صورتی کــه بعضی از مفسّــران قــرآن همچون ســبزواری 

ی و معلولی و مفهوم
ّ
 نجفــی )1406: ج414/3( و جرجانــی )1377: ج165/4( بدون اینکــه رابطه عل

 صنعت التفات را شرح دهند، به این فنّ در این آیه اشاره کردند و برخی از آنان1، به آن اشاره 

ی، 1417: ج17/3؛ صادقی طهرانی، 1365: ج52/14؛ جعفری،  کور 1. الکاشانی، 1373: ج282/2؛ الفیضی النّا
... لاتا: ج53/5؛ المدرّسی، 1419: ج358/4؛ الشّیبانی، 1314: ج61/3؛ و
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ــی و معلولی و مفهوم آن اشــاره می‌کردند، قطعاً تفســیر آنان بهتر از 
ّ
گــر بــه رابطۀ عل نکردنــد و ا

گذشته بود. 

هَ 
َ
رُوا اللّ �فَ غ�ْ اسْ�تَ اءُوكَ �فَ سَهُمْ �جَ �فُ �نْ

أَ
مُوا �

َ
ل  ظ�َ

ذ�ْ �نهَُّمْ �إِ
أَ
وْ �

َ
هِ وَل

َ
�نِ اللّ

ذ�ْ �إِ طَاعَ �بِ ا لِ�يُ
َّ
ل ا مِ�نْ رَسُولٍ �إِ �نَ

ْ
رْسَل

أَ
ا وَمَا � غ�ً لِ�ي >�بَ

مًا< )النّساء/64( »و هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه به  ا رَحِ�ي ا�بً وَّ هَ �تَ
َ
دُوا اللّ وَ�جَ

َ
سُولُ ل هُمُ الرَّ

َ
رَ ل �فَ غ�ْ وَاسْ�تَ

گر هنگامی که به خویشتن ستم کردند به نزد تو می‏آمدند  ی شود، و ا توفیق الهی از او فرمانبردار

و از خداوند آمرزش می‏خواســتند و پیامبر هم برایشــان آمرزش می‏خواســت، خداوند را توبه 

گردانی از  پذیر مهربان می‏یافتند«. از مقام خطاب به ســبب تکریم شــأن او عدول کرد. این وا

مقام خطاب، فقط به جهت تکریم شأن او و تذکّر به این مطلب که وظیفه پیامبر این است 

کــه عــذر توبه‌کننــده را بپذیــرد و او را شــفاعت کند؛ هر چند که گناهش عظیم باشــد. شــأن 

والای پیامبر این اســت که گناهان کبیره را نیز شــفاعت کند. )قمی مشــهدی، 1368: ج456/3( 

ی از مفسّــران1 را ذکر کرده  طبرســی نیز این ســخن شــبر و قمی مشــهدی و همچنین بســیار

است. )طبرسی، 1377: ج267/1( امّا در اینجا پرسشی مطرح می‏گردد و آن این است که هر گاه 

پیامبر را اینگونه مورد خطاب قرار دهیم و بگوییم: إســتغفرت )طلب آمرزش کردی(، آیا این 

، از محور همنشــینی  عبارت، تکریم شــأن پیامبر نیســت؟ می‏پندارم که این مفسّــران بزرگوار

علــم معناشناســی بــرای تفســیر این آیه بهــره نبرده‏انــد، چرا که ما هــرگاه به بخــش اوّل از این 

آیه می‏نگریم، به مفهوم گزینش متابعت از رســول‌خدا؟ص؟ اســت؛ ســپس این آیه را از دیدگاه 

محــور جانشــینی علم معناشناســی مدّ نظر قــرار می‏دهیم؛ یعنی جایگزین کــردن )کاف( در 

سُولُ< تا اینکه می‏رسیم به این عبارت  هُمُ الرَّ
َ
رَ ل �فَ غ�ْ هَ وَاسْ�تَ

َ
اءُوكَ< به رسول در عبارت >اللّ واژه >�جَ

که می‏گوییم: شــاید مقصود از به کار بردن فنّ التفات در این آیه مبارک، اســنادی اســت که 

؟صٌ؟ دلالت دارد. از نتایج برآمده از ذکر این واژه و تجلیل از اســتغفار  بر تکریم شــأن پیامبر

پیامبر؟ص؟، تعظیم مقام رسالت و مدح و ستایش او است. با این وجود بیشتر مفسّران2بلکه 

ی شنونده و عنایت او به این  گاه‏ساز کثر آنان به هدف اصلی این صنعت، اشاره نکردند. آ ا

فــنّ، بــه دلیل مفهــوم صنعت التفات در این آیه اســت و این تکریم و بزرگداشــت رســالت و 

... هیجي، 1373: ج503/1؛ العاملي، 1413: ج323/1؛ و
ّ

، 1407: ج62/2؛ الشّریف اللّا 1. شبر
ي، 1418: ج81/2؛  2. العاملي، 1413: ج323/1؛ البلخي، 1423، ج386/1؛ الشّوکاني، 1414: ج558/1؛ البیضاو

... ي، 1382: ج573/5؛ و سمرقندي، ج315/1؛ ملاحویش آل غاز
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 ی پیامدهای برآمده از آن است تا همانگونه که به ارزش پیامبر؟ص؟ در تفاسیر ارزشمند  یادآور

خود اشاره کرده‏اند، به تکریم نعمت رسالت نیز اشاره کنند. 

از غائب به... 

از غائب به متکلم

< )نحل/51( »و خداوند  و�نِ ارْهَ�بُ َ �فَ ا�ي �يَّ �إِ
هٌ وَاحِدٌ �فَ

َ
ل مَا هُوَ �إِ

�نَّ �نِ �إِ ْ �ي �نَ
ْ �نِ ا�ث ْ هَ�ي

َ
ل وا �إِ

ذ�ُ �خِ
�تَّ ا �تَ

َ
هُ ل

َ
الَ اللّ مَرُو�نَ وَ�قَ ؤ�ْ ُ >�ي

فرمــود: قائــل به دو خدا مباشــید، جز این نیســت که او خدای یگانه اســت، پــس از من پروا 

کنید«. خداوند ســبحان و متعال، هنگامی که می‏خواهد از یگانگی خویش ســخن بگوید، 

آن را به صورت ضمیر غائب می‏آورد، امّا هر گاه بخواهد که از ترس و وحشت سخن بگوید، 

کلام را از غائب به متکلم منتقل می‏کند؛ چرا که این امر برای ایجاد ترس و خوف‏انگیزی در 

م به مقصود 
ّ
< بلیغ‏تر است و با استعمال ضمیر متکل و�نِ ارْهَ�بُ َ �فَ

ا�ي �يَّ �إِ
هٌ وَاحِدٌ �فَ

َ
ل مَا هُوَ �إِ

�نَّ عبارت >�إِ

خویش تصریح می‏کند و خودش را در مقابل چشمان مخاطب به تصویر می‏کشد؛ چون‏که 

، بلیغ‏تر از ایجاد ترس در شــخص غائب است. گویی خداوند عزیز  م حاضر
ّ
ترســاندن متکل

می‏فرماید: من همان خدای یگانه هســتم، از من بترســید و به جز من از کسی بیمی نداشته 

باشــید؛ زیرا که من تنها قدرتی هســتم که تمام قدرت‏ها در حضور او محو می‏گردد؛ هرچند 

ک باشــد. بدین ســان مقصود از استعمال فنّ التفات در این  که قدرتمند و بزرگ و وحشــتنا

آیه »ترسیم شدّت ترس و هیبت خداوند و بیان هدف واقعی است« و این همان مسئله‏ای 

اســت کــه در علــم روانشناســی اجتماعــی به عنوان یــک روش بدیــع، بیان می‏گــردد که تأثیر 

نشــانه‏های بدیــع آن، همچــون منبع خبــر منعکس می‏گردد. )اشــتروبه و هیوســتون، 1383: 366( 

ی و معلولی این صنعت و مفهوم آن در این آیه اشــاره 
ّ
ی از مفسّــران1، به رابطه عل امّا بســیار

رْ�ضَ 
�أَ

ْ
هِ ال ا �بِ �نَ �يْ حْ�يَ

أَ
� ٍ �فَ �ت ِ

دٍ مَ�يّ
َ
ل َ ى �ب

َ
ل اهُ �إِ �نَ سُ�قْ ا �فَ رُ سَحَا�بً �ي �ثِ �تُ احَ �فَ �يَ رْسَلَ الرِّ

أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
عُو�نَ وَاللّ صْ�نَ َ نکردنــد. >�ي

/9( »و خداوند کســی اســت که بادها را می‏فرستد که ابری را  ورُ< )فاطر ُ ش�
لِكَ ال�نُّ

هَا كَذ�َ عْدَ مَوْ�تِ َ �ب

برمی‏انگیزد، آنگاه آن را به ســوی ســرزمینی پژمرده می‏رانیم، و بدان زمین را بعد از پژمردنش 

یم، رستاخیز هم همینگونه است«.  زنده می‏دار

ي، 1413: ج316/2؛  1. الخطيــب، لاتــا: ج306/7؛ المراغي، لاتا: ج92/14؛ الزّحيلــي، 1418: ج153/14؛ الحجاز
... الزحيلي، 1422: ج1267/2؛ حقّي، لاتا: ج43/5؛ و
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< إلی  �تٍ ِ
دٍ مَ�يّ

َ
ل َ ى �ب

َ
ل اهُ �إِ �نَ سُ�قْ ا �فَ مــه طباطبایی می‏نویســد: در ایــن ســخن خداونــد >سَحَا�بً

ّ
علّا

، صنعت التفات از غائب به متکلم مع الغیر تغییر یافته است. بدین ترتیب که خداوند  آخر

رْسَلَ< به صورت شخص غائب توصیف 
أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
عُو�نَ وَاللّ صْ�نَ َ متعال در این کلام خویش: >�ي

م مع الغیر ذکر شده 
ّ
، به صورت متکل اهُ< إلی آخر �نَ سُ�قْ گشــته اســت و در این ســخن خود: >�فَ

هُ 
َ
عُو�نَ وَاللّ صْ�نَ َ اســت، شــاید این نکته در این باشــد که هنگامی که خداوند متعال فرمود: >�ي

احَ< خداونــد خــود را بــه صورت شــخص غائب توصیف کرد و فعل إرســال را  �يَ رْسَلَ الرِّ
أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
ال

پــس از آن آورد و ایــن فعــل را بــه صــورت شــخص غائــب آورد، ســپس هنگامی کــه خداوند 

ا< به گونه‏ای از حالت گذشــته حکایت می‏کند که آن را به صورت  رُ سَحَا�بً �ي �ثِ �تُ احَ �فَ �يَ فرمود: >الرِّ

شــخص مخاطــب تغییــر داده اســت گویــی کــه او فعل الهــی را به نظــاره نشســته و بادها را 

بــه هنــگام بــه حرکــت درآوردن ابرها و گســتردن آن در آســمان، مشــاهده می‏کنــد چنانکه او 

می‏بیند کســی را که بادها را می‏فرســتد؛1 چرا که تقریباً مشــاهده این عمل با مشــاهده فاعل 

آن مقرون است. از این‌رو هنگامی که خداوند می‏خواست خود را به صفت حضور جلوه‏گر 

م مع الغیر را برای دلالت 
ّ
م تغییر داد و لفظ متکل

ّ
سازد، ساختار کلامش را از غائب به متکل

یــد. )طباطبایــی، 1417: ج22/17( شــاید دلیل این التفــات، »تمجید از  بــر عظمــت خداوند برگز

عُو�نَ  صْ�نَ َ فرســتادن این بادها، با اســتعمال لفظ جلاله الله اســت در این عبارت که فرمود: >�ي

احَ< و تکمیل این ستایش و ترسیم این حالت عجیب و تصویر شگفت  �يَ رْسَلَ الرِّ
أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
وَاللّ

و فاعلیّت باشکوه خداوند و قدرت گسترده او )خداوند سبحان و بلندمرتبه( به مخاطب، 

ا< به  �نَ �يْ حْ�يَ
أَ
� اهُ< و >�فَ �نَ سُ�قْ ا< و متکلم مــع الغیــر در واژه >�فَ رُ سَحَا�بً �ي �ثِ �تُ احَ �فَ �يَ بــا اســتعمال فعــل >الرِّ

یــان یافتن و  ی نعمات الهی اســت. کمــال نعمت بادها و ابرها، به واســطه جر ســبب یــادآور

1. از عــادات یــک عــرب زبان این اســت که اینچنیــن مخاطب را به شــگفتی وادارد، همانگونه که تأبّط شــرّا 
( می‏گوید: : ثابت بن جابر بن سفیان بن عبدی الفهمی ملقّب به ابوزهیر از مردم مُضر )اسم شاعر

ــوي صحصحان.بـــــــأنّّي قــــد لـــقـــیـــت الــــغــــول تهـ کالصّحیفة  بسهب 

ــا بـــــا دهــــــش فـــخـــرّت ــ به ــر ــ ــأض ــ لـــلـــجـــران.ف و  ــن  ــدیـ ــیـ ــلـ لـ یـــعـــا  صـــر

بــا غولــی مواجــه شــدم که همچــون بــرگ در بیابانی بی‌آب و علــف بر زمین افتاده بود، بدون وحشــت بر ســر 
ک افتــاد. بنابراین او برای قومش، با اســتعمال فعــل "فأضرِبُهَا" به  او کوفتــم، بــا دو دســت و گردنــش به خا
صــورت زنــده ضربــه زدن به غول را به تصویر کشــید، گویی که شــنونده این منظره را مشــاهده می‏کند و از 

کی او حیرت‏زده می‏گردد و این عمل را می‏ستاید. بی‌با
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 ی و 
ّ
ی از مفسّــران1، به این صنعت و رابطه عل تجدید حیات آن اســت«؛ با این وجود بســیار

معلولی آن، در این آیه اشاره نکردند. 

مِ مَالِكِ  حِ�ي مِ*الرَّ حِ�ي حْمَ�نِ الرَّ هِ الرَّ
َ
*اللّ �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ِ ال

ّ هِ رَ�ب
َ
حَمْدُ لِلّ

ْ
مِ ال حِ�ي مِ * الرَّ حِ�ي حْمَ�نِ الرَّ هِ الرَّ

َ
سْمِ اللّ >�بِ

 > �نُ عِ�ي سْ�تَ
اكَ �نَ دُ وَِإ�يَّ عْ�بُ اكَ �نَ �يَّ �نِ �إِ �ي *الدِّ �نِ �ي وْمِ الدِّ َ �ي

»به نام خداوند بخشــنده‏ی مهربان * ســپاس خداوند را که پروردگار جهانیان اســت * 

ی  خــدای رحمــن مهربــان * دادار روز جــزا * ]خداوندا[ تنها تو را می‏پرســتیم و تنهــا از تو یار

می‏خواهیم«. 

هنگامــی کــه خداونــد متعــال از خویش که ســزاوار ســتایش اســت، ســخن گفــت و آن 

صفــات بــزرگ را بــه خویــش اختصــاص داد و تمامی علــم به معلــوم بلند مرتبه که شایســته 

ی از خداوند در شــرایط  ، نهایت خضــوع و طلب یار ق گرفــت و این امر
ّ
ســتایش اســت، تعل

مهــم اســت، بدیــن ترتیــب کــه آن معلــوم مشــخّص را بــدان صفات مــورد خطاب قــرار داده 

اســت، آورده‏اند که ای کســی که دارای این صفات هســتی، پرستش و کمک‏خواهی را فقط 

مختــصّ تو می‏دانیم و غیر از تو را شایســته پرســتش نمی‏دانیــم و از احدی غیر از تو کمک 

نمی‏طلبیم تا این گفتار قطعی‏ترین دلیل بر این باشــد که پرســتش سزاوار او است. از این‌رو 

گر اشکال کنی: چرا استعانت  این امتیاز این است که کسی جز او سزاوار پرستش نیست. ا

را بــا عبــادت مقرون ســاخته اســت؟ در پاســخ به ســؤالت می‏گویــم: تا میــان موضوعاتی که 

به واســطه آن بنــدگان به پروردگار خویش تقرّب می‏جویند و میان درخواســت‏ها و نیاز‏های 

گر اشــکال کنی: چرا عبادت را بر استعانت، مقدّم  ایشــان از ســوی دیگر پیوند ایجاد کند. ا

، مقــدّم کرد تا  ســاخته اســت؟ پاســخ می‏گویــم: چرا کــه باید وســیله را قل از درخواســت نیاز

ی که: چرا واژه استعانت  گر این اشکال را مطرح ساز سزاوار اجابت خواسته خود قرار گیرند. ا

ی‏شونده‌ای را شامل  به صورت مطلق آمده اســت؟ در پاســخ به اشکال تو می‏گویم: تا هر یار

گردد، شایســته‏تر اســت که اســتمداد از خداوند اراده گــردد تا به انجام عبــادت توفیق یابد، 

این ســخن خداوند واژه إهدِنَا )ما را به راه راســت هدایت فرما( بیان خواســته‏ها با اســتمداد 

الطّبــري، 1412:  ج822/1؛  ج509/5؛ آل ســعدي، 1408:  ي، 1416:  النّیشــابور ج2040/3؛  1. ســورآبادي، 1380: 
... ج79/22؛ الثّعالبي، 1418: ج383/4؛ السّیوطي، 1404: ج245/5؛ و
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ییز
/ پا

رم
چها

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

/س
ن 

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

ی کنم؟ آنــگاه بندگان  از درگاه ربوبــی اســت، گویــی کــه خداونــد بگوید: چگونه شــما را یــار

مَ< )ما را به راست رهنمون باش(، هر چند که  �ي �قِ مُسْ�تَ
ْ
رَاطَ ال ا الصِّ �نُ اهْدِ�نَ عِ�ي سْ�تَ

پاسخ گویند: >�نَ

ایــن آیــه، بهتریــن عبادت برای هماهنگی و به هم پیوســتگی با این کلام اســت. )زمخشــری، 

1407: ج14/1(. گفتــار زمخشــری در خصــوص آیات این ســوره، بر طبق آیاتی اســت که ما آن را 

در علم معناشناســی به واســطه محور همنشــینی و محور جانشــینی مورد مطالعه و بررســی 

قرار می‏دهیم. بدین سان برای بیان صفات بزرگ حق تعالی از جمله: حمد، رحمان، رحیم 

و مالــک یــوم الدّیــن، از محــور همنشــینی این علم، برای تفســیر آیــه اوّل تا چهارم، از ســوره 

فاتحــة الکتــاب بهــره بــرد و پــس از آن از محور جانشــینی در صنعت التفات اســتفاده کرد. 

، غائب را به مخاطب  بدین‌گونه که برای بیان مفاهیمی مانند عیان، یقین، شــهود و حضور

تبدیل کرد. بنابراین انســان با حمد و ثنای خداوند متعال، به مقام قرب او نزدیک می‏گردد 

تا جایی که در این مرحله به مقامی دســت می‏یابد که گویی این معرفت به صورت آشــکار 

یــت می‏کند و حالــت غیبت او به  و قطعــی گشــته اســت و این اخبــار غیبی را، با چشــم رؤ

حضور در محضرالهی بدل گشته است. بدین ترتیب مقصود از التفات در این آیه نخست 

اینکه، این کلام از آغاز ســوره تا بدینجا ســتایش الهی اســت و این ســتایش کردن با غائب، 

مناســب‏تر از اســتعمال از زمان‏های دیگر اســت، امّا در این ســخن خداوند که می‏فرماید: 

دُ< این عبادت، دعاء و اســتمداد از خداوند اســت و مخاطب در جمله  عْ�بُ اكَ �نَ �يَّ �نِ �إِ �ي >الدِّ

دعایی، بهتر اســت. ثانیاً دلالت مخاطب، مبیّن‏تر در منحصر ساختن عبادت به خداوند 

ســبحان و متعال اســت. ثالثاً مفاهیم عیان، یقین، شــهود و حضور برای تقرّب به خداوند، 

ی از مفسّران1، صنعت التفات  برتر از مفاهیم علم، خبر و غیبت است. با این و جود بسیار

و مفهوم بلاغی آن را، در این آیه، ذکر نکرده‏اند. 

ادًا  وْ�تَ
أَ
ادًا*� وْ�تَ

أَ
الَ � �بَ ج�ِ

ْ
رْ�ضَ مِهَادًا*مِهَادًا وَال

�أَ
ْ
عَلِ ال ْ ج�

مْ �نَ
َ
ل
أَ
مُو�نَ �

َ
عْل *سَ�يَ مُو�نَ

َ
عْل ا سَ�يَ

َّ
مَّ كَل

ُ مُو�نَ �ث
َ
عْل >سَ�يَ

< )نبــأ/5 _ 8( »بــاز چنیــن نیســت، زودا کــه بدانند * آیا زمین را زیرانداز 
أ
� �ب ا* ال�نّ وَا�جً ز�ْ

أَ
اكُمْ � �نَ �قْ

َ
ل وَ�خَ

گون[ آفریده‏ایم«.  نساخته‏ایم * و کوه‌ها را مانند میخ‏ها * و شما را به صورت جفت‏ها ]ی گونا

ج228/1؛   :1418 القاســمي،  ج48/1؛  لاتــا:  القشــیري،  ج17/1؛   :1371 میبــدي،  ج25/1؛   :1412 الشّــاذلي،   .1
.... الأندلسي، 1420: ج72/1؛ و
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 <، به سبب مبالغه  مُو�نَ
َ
عل با توجّه به خطاب در این آیه، براساس قرائت مشهور در واژه >سَ�یَ

در انجام تکالیف و نکوهش در خصوص آن است. )آلوسی، 1415: ج206/15( خداوند سبحان 

و متعال صنعت التفات را براساس محور جانشینی علم معناشناسی به کار برد تا شخص 

مخالــف را بــه ســکوت وادارد و او را بــه پذیرش دلیل و برهان در آیات پیشــین ملزم ســازد تا 

هِ  �ي �ي هُمْ �فِ ِ �ذ
َّ
مِ ال �ي ِ عَظ�

ْ
مِ*ال �ي ِ عَظ�

ْ
�إِ ال

�بَ
و�نَ عَ�نِ ال�نَّ

ُ
سَاءَل �تَ َ در مورد آن خبر بزرگ، با هم به نزاع نپردازند >�ي

< »از خبــر بزرگ * همانکه ایشــان در آن اختــاف دارند«؛ یعنی خداوند ســبحان  و�نَ لِ�فُ �تَ مُخ�ْ

گاه ســاخت؛ چون کــه آنکــه زمین را  بــه شــیوه اســتدلالی، آنــان را از صــدق گفتــار خویــش آ

مکانــی آرام و پایــدار قــرار داد یا همچون فرشــی آمــاده در اختیار آنان نهاد و کســی که کوه‌ها 

ی زمین برافراشــت مبادا که زمیــن اهل خویش را در خود فرو برد.  را همچــون میخ‏هایی بر رو

ا<  وَا�جً ز�ْ
أَ
اكُمْ � �نَ �قْ

َ
ل ادًا وَ�خَ وْ�تَ

أَ
�... مُو�نَ

َ
عْل ی آورد: >... سَ�يَ و سپس در این آیه از غائب به مخاطب رو

 ... و این انصراف را در شــرح حالت چرت در خواب، پوشــش شــب و امرار معاش در روز و

اسًا  لَ لِ�بَ �يْ
َّ
ا الل �نَ

ْ
عَل َ ا وَج� ا�تً وْمَكُمْ سُ�بَ ا �نَ �نَ

ْ
عَل َ ا وَج� وَا�جً ز�ْ

أَ
بــا خطــاب کــردن در ایــن آیــه ادامــه می‏دهــد: >�

ا...< )نبأ/9 _ 11( »و خوابتان را مایه‏ی آرامش گردانده‏ایم * و شب را همچون  ً هَارَ مَعَاش�
ا ال�نَّ �نَ

ْ
عَل َ وَج�

پوششــی ســاخته‏ایم * و روز را وقــت تلاش معاش قرار داده‏ایم«. در هنــگام خواندن این واژه 

ا< از ســخن خداونــد متعــال درمی‏یابیم که انکار از جانب کافران اســت و آنان با حالت 
َّ
ل >كَ

< که همراه با حرف  مُو�نَ
َ
عْل مسخره از یکدیگر می‏پرسند و همچنین با مطالعه‏ی واژه‏ی >سَ�يَ

ســین اســت از وعده و وعید و تهدید خداوند، به عقوبت و کیفر الهی پی می‏بریم که دیری 

، هــدف از صنعت التفات  نمی‏پایــد کــه عــذاب الهی، آنــان را در بر خواهد گرفت؛ از این رو

در این آیه: ســرکوب کردن شــخص مخالف و ملزم ســاختن او به پذیرش دلیل و اســتدلال 

ی و معلولی 
ّ
ی از مفسّران1 در این آیه، به این صنعت و رابطه‏ی عل است، با این وجود، بسیار

آن اشاره نکردند. 

1. الشّــيباني، 1314: ج300/5؛ العاملــي، 1413: ج414/3؛ دخيــل، 1422: ج792/1؛ البلخــي، 1423: ج558/4؛ 
حويش، 1382: 

ّ
ي، 1418: ج278/5؛ الأندلســي، 1420: ج384/10؛ السّــمرقندي، لاتا: ج573/3؛ ملّا البيضاو

ج413/4؛ الدّمشــقي، 1419: ج307/8؛ الخطيــب، لاتــا: ج1414/16؛ المراغــي، لاتــا: ج8/30؛ الزّمخشــري، 
1407: ج685/4.
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نتیجه‏گیری

 : نتایجی که برای محقّق بعد از این تحقیق نمایان می‏گردد، عبارتند از

1. صنعــت التفــات بی‌هــدف نیســت؛ یا اینکــه هدف آن، تنهــا، انتقــال کلام از متکلم 

یــا مخاطــب یــا غائب بــه دیگری، برخــاف اقتضای ظاهر یا انتظار شــنونده نیســت 

تــا ملامــت و خســتگی او را از بیــن ببــرد و در و نشــاط و شــادابی ایجــاد کنــد و او را 

برای گوش ســپردن به این موضوع، هشــیار سازد، بلکه این صنعت موجب تثبیت و 

تحکیم اصول بلاغی خارق‏العاده است. 

2. بنابرایــن هــر گاه مفهوم انصــراف برخی از جملات را، از اقتضــای ظاهر خود در قرآن 

یعنــی اســتعمال »صنعــت التفــات« در آن را مــورد بررســی و مطالعــه قــرار دهیــم، در 

می‏یابیم که این شــیوه دارای بیشــترین ضرورت و دقیق‏تریــن اصل برای توضیح این 

مفهوم اســت، همان‌گونه که به نظر می‏رســد که به عنوان مثال مفهوم التفات در این 

هِ  �يْ
َ
ِ�ي وَِإل

طَرَ�ن �ي �فَ ِ �ذ
َّ
دُ ال عْ�بُ

أَ
ا �

َ
َ ل دُو�نَ وَمَا لِ�ي آیه، بیان حکمت است نه محصور کردن آن: >مُهْ�تَ

< )یس/22( »و مرا نرسد که کسی را که مرا آفریده است، و شما هم به سوی او  عُو�نَ َ رْج� �تُ

بازگردانده می‏شــوید، نپرســتم«. حکمت اشــاره شــده در این آیه، همان »پذیرش پند 

و انــدرز و رهــا کردن تندخویی« اســت یــا آن تعریفی که برخی از علمای روانشناســی 

اجتماعــی از صفــات جایگاه قدرتمند بیان می‏کننــد و تصریح می‏کنند که هر آنچه 

دانش انســان نســبت به موضوعی، دارای دقّت و صدق بیشــتری باشــد، آن موضوع 

اعتبــار بیشــتری را به دســت خواهــد آورد؛ یا اینکــه از موارد حکمت در ایــن آیه: >...

< )نحل/51( »... جز این نیست که او خدای یگانه  و�نِ ارْهَ�بُ َ �فَ
ا�ي �يَّ �إِ

هٌ وَاحِدٌ �فَ
َ
ل مَا هُوَ �إِ

�نَّ �نِ �إِ ْ �ي �نَ
ْ ا�ث

اســت، پــس از مــن پروا کنید«، در حقیقت »ترســیم شــدّت ترس و هیبــت از محضر 

�نَّ  هِ �إِ
�يْ
َ
ل وا �إِ

ُ و�ب مَّ �تُ
ُ كُمْ �ث َّ رُوا رَ�ب �فِ

غ�ْ دٍ وَاسْ�تَ عِ�ي �بَ الهی اســت« یا مقصود از التفات در این آیه: >�بِ

مٌ وَدُودٌ< )هــود/90( »و از پروردگارتــان آمــرزش بخواهیــد و بــه درگاه او توبــه کنید،  ِ�ي رَحِ�ي
ّ
رَ�ب

که پروردگار من مهربان و دوســتدار ]بندگان صالح خویش[ اســت«، در واقع »تشویق 

آنان به پذیرش یگانگی خداوند و اینکه در منتســب دانســتن خود به خداوند، با هم 

ک دارند و اســناد آنان به خداوند ســبحان و متعال در واژه‏ی »ربّکم« _ از باب  اشــترا
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 محور جانشینی علم معناشناسی _ در حقیقت نشان از جبر و استیلای پروردگار بر 

کلّ مخلوقات است، چه به آن راضی شوند یا ناخشنود باشند، خواه ایمان بیاورند یا 

خواه ایمان نداشته باشند« و دلالت‏های دیگر صنعت التفات در قرآن کریم. پس به 

، بخشی از وجوه اعجاز قرآن آشکار می‏گردد و از سوی  واسطه این صفت، از یک سو

، نمایان می‏گردد.  ، برخی از این مفاهیم و اهداف نیز دیگر

3. بــا ملاحظــه تفاســیر قرآنی، مشــاهده می‏کنیم که بســیاری از مفسّــران بــزرگ اگرچه در 

اندکی از تفاسیرشان، برخی از حکمت‏ها و اسرار بلاغی این صنعت را شرح داده‏اند، 

امّــا در ایــن تفاســیر ارزنــده و جامــع خویــش، مفاهیــم بلاغــی، حکمت‏هــای ظریف و 

هِ 
َ
مفاهیــم دقیــق آن را تعلیــم نداده‏اند. بر ایــن مبنا هر گاه به آیــات قرآنی ماننــد: >...اللّ

< )حمد / 3 _ 5(  �نُ عِ�ي سْ�تَ
اكَ �نَ دُ وَِإ�يَّ عْ�بُ اكَ �نَ �يَّ �نِ �إِ �ي *الدِّ �نِ �ي وْمِ الدِّ َ مِ مَالِكِ �ي حِ�ي مِ*الرَّ حِ�ي حْمَ�نِ الرَّ الرَّ

»خــدای رحمــن مهربــان * دادار روز جــزا * ]خداونــدا[ تنها تــو را می‏پرســتیم و تنها از 

رَ  �فَ غ�ْ هَ وَاسْ�تَ
َ
رُوا اللّ �فَ غ�ْ اسْ�تَ اءُوكَ �فَ سَهُمْ �جَ �فُ �نْ

أَ
مُوا �

َ
ل  ظ�َ

ذ�ْ �نَّهُمْ �إِ
أَ
وْ �

َ
هِ وَل

َ
ی می‏خواهیــم« و >...اللّ تــو یــار

سُولُ...< )نســاء/64( »و هیــچ پیامبــری نفرســتادیم مگــر آنکه بــه توفیق الهی از او  هُمُ الرَّ
َ
ل

گر هنگامی که به خویشــتن ســتم کردند، به نزد تــو می‏آمدند و  ی شــود، و ا فرمانبــردار

از خداوند آمرزش می‏خواســتند و پیامبر هم برایشــان آمرزش می‏خواست، خداوند را 

توبه پذیر مهربان می‏یافتند«، از چشــم‏انداز اســتعمال صنعت التفات در آن بنگریم 

_ به نظر محقّق _ تفسیر آن، صحیح‏تر و نزدیک‏تر به واقعیّت نمایان می‏گردد. و خدا 

داناتر است. 

4. هرگاه از منظر علم معناشناسی به ویژه از منظر دو محور مهم یعنی محور همنشینی 

و محور جانشینی در آیاتی که صنعت التفات در آن به کار رفته است، دقیقاً بررسی 

کنیــم، در می‏یابیــم که این روابــط دوجانبه میان واژگان، دســتاویز محکمی برای جا 

بــه جایــی معنا اســت، هــر آنچــه مفسّــر دارای تبحّــر بیشــتر در علم معناشناســی یا 

semantic )معنایی( باشد، تفسیر او زیباتر و نزدیک‏تر به حقیقت، به نظر می‏رسد. 

5. در نتیجه هر گاه به صنعت التفات از دیدگاه علم روانشناسی اجتماعی می‏نگریم، 

درمی‏یابیــم کــه خداونــد ســبحان و متعــال، از عنصــری که امــروز در این علــم، آن را 
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، تمامی احساسات  »عنصر احساسی یا عاطفی« می‏نامیم، بهره می‏برد که این عنصر

ا 
�نَّ مِ �إِ حِ�ي و عاطفــه فــرد را پیرامون موضوع در بر می‏گیرد، همان‌گونه که آن را در آیــه‏: >الرَّ

/1و2( »ما به تو کوثر بخشیده‏ایم، پس  حَرْ< )کوثر
كَ وَا�نْ ِ

ّ صَلِّ لِرَ�ب رَ �فَ
َ كَوْ�ث

ْ
رَ*ال

َ وْ�ث
َ
ك

ْ
اكَ ال �نَ عْطَ�يْ

أَ
�

بــرای پــروردگارت نمــاز بگــزار و قربانی کــن«، درمی‏یابیم یــا اینکه خداوند ســبحان و 

متعــال، ایــن موضــوع را در علم روانشناســی اجتماعی، بــه عنوان شــیوه بدیع معرّفی 

می‏کند که این شیوه، تأثیر این نشانه‏های بدیع را مانند مبدأ خبر منعکس می‏سازد؛ 

�نِ  ْ �ي �نَ
ْ �نِ ا�ث ْ هَ�ي

َ
ل وا �إِ

ذ�ُ �خِ
�تَّ ا �تَ

َ
هُ ل

َ
الَ اللّ مَرُو�نَ وَ�قَ ؤ�ْ ُ همان‌گونه که در این آیه آن را مشاهده کردیم: >�ي

< )نحل/51( »و خداوند فرمود: قائل به دو خدا مباشید،  و�نِ ارْهَ�بُ َ �فَ ا�ي �يَّ �إِ
هٌ وَاحِدٌ �فَ

َ
ل مَا هُوَ �إِ

�نَّ �إِ

جز این نیست که او خدای یگانه است، پس از من پروا کنید«. 
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13، العدد 1، صص 1 _ 17. 

تــركان، هاجــرد؛ كجبــاف، محمّدباقــر )1387ش(. »نگــرش چيســت؟«، فصلنامــه توســعه علوم 19 .

رفتاری، السّنة 1، العدد 1. 

التّفتازانی، حســن بن یوسف )1399(، شــرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، 20 .

. چاپ دوم، دار التفسیر

القــرآن. تحقيــق: 21 . تفســير  فــي  الحســان  جواهــر  بــن محمّــد )1418ق(،  الثّعالبــی، عبدالرّحمــن 

محمّدعلی معوض و عادل أحمد عبدالموجود، چاپ اول، بيروت: دار إحياء التّراث العربی. 

ثقفی تهرانی، محمّد، تفسير روان جاويد، چاپ دوم، تهران: برهان.22 .

الجرجانــی، أبوالمحاســن حســين )1396ش(، جــاء الأذهــان و جلاء الأحزان، چاپ اول، ســفیر 23 .

اردهال.

جعفری، يعقوب )1376ش(، کوثر، چاپ اول، قم: مؤسسه انتشارات هجرت.24 .

ی، محمّد محمود )1413ق(، التّفسير الواضح، چاپ دهم، بیروت: دار الجیل الجدید. 25 . الحجاز

. 26. حسن، عبّاس )1380ش(، النّحو الوافي، چاپ اول، تهران: ناصر خسرو

حسينی شاه عبدالعظيمی، حسين بن احمد )1393ش(، تفسير اثنا عشري، چاپ اول، آذرنیا.27 .

. 28. حقّی، إسماعيل بن مصطفی )1117ق(، تفسير روح البيان، چاپ اول، بیروت: دارالفكر

ينــی، محمد بن ابراهیــم )2010م(، الإيضاح في علوم البلاغــة، چاپ دوم، بیروت: 29 . الخطيــب القزو

دار الکتب العلمية، منشورات محمد علی بيضون.

الخطيب، عبدالكريم )1424ق(، التفسير القرآني للقرآن، چاپ دوم، بیروت: دار الفکر العربی.30 .

الرّازی، فخرالدّين محمّد )1420ق(، مفاتيح الغيب، چاپ شوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.31 .
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 الزّحيلی، وهبة بن مصطفى )1418ق(، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، چاپ دوم، 32 .

. بیروت: دار الفكر المعاصر

. 33. __________ )1422ق(، التفسير الوسيط، چاپ اول، بیروت: دار الفكر المعاصر

الزّمخشری، محمود )1407ق(، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل، بیروت: دار الكتاب العربی.34 .

ی، محمد )1402ق(، الجديد في تفســير القرآن المجيد، چاپ اول، بیروت: دار التّعارف 35 . ســبزوار

للمطبوعات.

ی النّجفی، محمد بن حبيب‌الله )1419ق(، إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، چاپ اول، 36 . السّبزوار

بیروت: دار التّعارف للمطبوعات.

كی، أبويعقوب )1470ق(، مفتاح العلوم، چاپ دوم، بیروت: دار الكتب العلميّة. 37 . السّكا

السّمرقندی، نصربن محمد )بی‌تا(. بحرالعلوم. 38 .

کبــر ســعيدی 39 . ســورآبادی، عتيــق بــن محمــد )1381ش(، تفســير ســور آبــادی، تحقيــق: علــی ا

. سيرجانی، چاپ اول، ترهان: فرهنگ نشر نو

السّــيوطی، عبدالرحمــن بنابــی بکــر )1404ق(، الــدّر المنثــور فــي تفســير المأثور، چــاپ اول، قم: 40 .

مكتبة آية الله المرعشی النجفی.

ل القرآن، چاپ پانزدهم، بیروت: دار الشّروق،.41 . الشّاربی، سيد قطب )1408ق(، في ظلا

، ســید عبــدالله )1407ق(، الجوهر الثّمين في تفســير الكتــاب المبين، التّقديم: ســید محمد 42 . شــبّر

بحرالعلوم، چاپ اول، کویت: مكتبة الألفين.

شرتونی، رشید )1397ش(، مبادي العربیّة، ترجمه: سید علی حسینی، چاپ 24، قم: انتشارات دارالعلم. 43 .

. 44. الشّوكانی، محمد بن على )1414ق(، فتح القدير، چاپ اول، دمشق: دار ابن كثير

الشّــيبانی، محمد بن حســن )1377ش(، نهج البيان عن كشــف معاني القرآن، تحقيق: حســین 45 .

درگاهی، چاپ اولف قم: دفتر نشر الهادی.

صادقی تهرانی، محمّد )1406ق(، الفرقان في تفســير القرآن بالقرآن، چاپ دوم، تهران: انتشــارات 46 .

فرهنگ اسلامی.

الطّباطبايی، سید محمد حسين )1383ش(، الميزان في تفسير القرآن، چاپ نهم، قم: انتشارات 47 .

جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم.

طبرســی، فضــل بــن حســن )1422ق(، الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، تلخیــص: علــی بــن 48 .

محمدعلی دخيل، چاپ دوم، بیروت: دار التّعارف للمطبوعات.
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طبرســى، فضل بن حســن )1375ش(‏، جوامع الجامع‏، ترجمه: علی عبدالحميدى، چاپ دوم، 49 .

مشهد: آستان قدس رضوى، بنياد پژوهش‌های اسلام‏ى. 

__________ )1377ش(، تفســير جوامــع الجامع، چاپ دوم، مشــهد: آســتان قــدس رضوی، بنياد 50 .

پژوهش‌های اسلام. 

الطّبری، محمد بن جرير )1412ق(، جامع البيان فى تفسير القرآن، چاپ اول، بیروت: دار المعرفة.51 .

«، مجلّــة اللّغة 52 . طوبايــی، طاهــرة؛ وآبــاد، مرضيــة )1436ق(، »بلاغــة الحجّــاج فــي خطبــة الغدير

العربيّة وآدابها، السّنة 11، العدد 2، ص255 _ 279. 

طيب، سید عبد الحسين )1378ش(، أطيب البيان في تفسير القرآن، چاپ دوم، تهران: اسلام.53 .

ی، چــاپ ا ول، تهران: 54 . کبــر غفــار العاملــی، إبراهيــم )1359ش(، تفســير عاملــی، تحقيــق: علــی ا

انتشارات صدوق.

العاملــی، علی بن حســين )1413ق(، الوجيز فى تفســير القرآن العزيــز، تحقيق: مالک محمودی، 55 .

چاپ اول، قم: دار القرآن الكريم.

العروســی الحويــزی، عبدعلــی بــن جمعــة )1415ق(، نور الثّقليــن، چاپ چهارم، تحقيق: ســید 56 .

تی، قم: اسماعيليان. هاشم رسولی محلا

ئینــی، مصطفــی )1396ش(، جامع الدّروس العربیّة، ترجمه: محمدرضا اســامی و خدیجه 57 . غلا

زارعی، چاپ اول، تهران: انتشارات قلم أعظم.

فضل الله، سید محمدحسين )1419ق(، من وحى القرآن، چاپ اول، بیروت: دار الملاك.58 .

فضيلــت، محمــود )1385ش(، معناشناســی و معانــی در زبــان وادبيّــات، كرمانشــاه: انتشــارات 59 .

ی.  دانشگاه راز

فیض کاشــانی، ملا محســن )1373ش(، تفســير الصّافی، تحقيق: حســین أعلمی، چاپ دوم، 60 .

. تهران: انتشارات الصدر

فيض كاشــانی، ملا محســن )1418ق(، الأصفي في تفســير القرآن. تحقيق: محمدحسین درايتی 61 .

و محمدرضا نعمتی، چاپ دوم، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی.

ی، ابوالفضل )1417ق(، ســواطع الإلهام في تفســير القرآن، تحقيق: سید مرتضی 62 . كور الفيضی النّا

ی. ی،چاپ اول، بی‌جا: سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیراز آية‌الله‌زاده شيراز

القاســمی، محمد جمال‌الدين )1997م(، محاســن التّأویل، تحقيق: محمد باســل عيون السّود، 63 .

چاپ اول، بیروت: دار الكتب العلمية.
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 قائمی مرتضی و قتالی ســیّد محمود، »بررســی ســاختار نحوی _ بلاغی حرف لو و کاربرد آن در 64 .

قرآن کریم«، سایت پرتال جامع علوم انسانی. 

قرائتی، محسن )1388ش(، تفسیر نور، چاپ دوم، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.65 .

القشــيری، عبدالكريم بن هوازن )2000م(، لطايف الإشــارات. تحقيق: ابراهیم بســيونی، إبراهيم، 66 .

یّة العامّة للكتاب. چاپ سوم، قاهره: الهیئة المصر

قمــى مشــهدى، محمد بن محمدرضا )1368ش(، تفســير كنز الدقائق و بحــر الغرائب‏، تحقیق: 67 .

حسین درگاهى، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

كاشــانى، فتح‏الله بن شــكرالله )1363ش(، خلاصة منهج الصادقين في إلزام المخالفين‏، تحقيق: 68 .

ابوالحسن شعرانی، تهران: انتشارات إسلامية.

__________ ، منهج الصادقين في إلزام المخالفين‏، چاپ اول، تهران: کتاب‌فروشی اسلاميه.69 .

كاشــانى، محمد بن مرتضى )1410ق(، تفســير المعين، تحقیق: حســین درگاهى، چاپ اول، قم: 70 .

كتابخانه عمومى حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشى نجفى؟ره؟.

الكرمی الحويزی، محمد )1402ق(، التّفسير لكتاب الله المنير، چاپ اول، قم: المطبعة العلميّة.71 .

الكوفــی، فــرات بن إبراهيم )1410ق(، فرات الكوفي. تحقيق: محمدکاظم محمودی، چاپ اول، 72 .

تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

گنابــادی، ســلطان محمــد )1372ش(، بيــان الســعادة فــى مقامــات العبــادة، ترجمــه: محمــد 73 .

. رضاخانی، چاپ اول، تهران: سر الاسرار

يار اخلاقی، طهران: نشر نی. 74 . لارنس ترسك، رابرت )1380ش(. مقدّمات زبان‌شناسی. ترجمة: فر

لين، چاپ 75 . محلی، محمد بن احمد و ســیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر )1416ق(، تفسير الجلا

اول، بیروت: مؤسّسة النّور للمطبوعات.

، چاپ 76 . مدرســی، محمدتقــی )1377ش(، تفســير هدايــت، ترجمه: پرویز اتابکی و جعفر شــعار

اول، مشهد: بنياد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی.

. 77. مراغى، احمد مصطفى )1365ق(‏، تفسير المراغى، چاپ اول، بیروت: دار الفكر

معــروف، یحیــی )1397ش(، فنّ ترجمه، چاپ 15، تهران: انتشــارات ســازمان مطالعه و تدوین 78 .

کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها )سمت(، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی. 

مغنیه، محمدجواد )1425ق(، التّفسير المبين، چاپ سوم، قم: دار الکتاب الإسلامی.79 .

__________ )1386ش(، تفسير الكاشف، چاپ دوم، قم: بوستان کتاب.80 .



70

140
3 

ییز
/ پا

رم
چها

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

/س
ن 

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران )1380ش(، تفسير نمونه، چاپ 32، تهران: دار الكتب الإسلاميّة.81 .

ی، ناصر )1379ش(، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، چاپ اول، قم: انتشارات 82 . مكارم الشيراز

مدرسة الأمام علی بن أبی‌طالب؟ع؟.

ملاحويش آل‌غازی، عبدالقادر )1382ق(، تفسیر القرآن العظیم، چاپ اول، دمشق: مطبعة الترقی.83 .

ميبــدی، احمــد بــن محمــد )1371ش(، کشف‌الاســرار و عــدة الابرار )معــروف به تفســير خواجه 84 .

. ى(، اهتمام: علی‌اصغر حكمت، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر عبدالله انصار

الميدانی، عبدالرّحمن حســن حبنكة )1416هـ(. البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونها. دمشق 85 .

ـ بیروت: دارالقلم ـ دار الشافيّة. 

ناظمیــان، رضــا )1397ش(، روش‏هایــی در ترجمــه از عربی به فارســی، چاپ دوازدهــم، تهران: 86 .

انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها )سمت(، پژوهشکده تحقیق 

و توسعه علوم انسانی. 

ی، نظام‌الدّين حســن بــن محمّد )1416ق(، غرائــب القرآن ورغائــب الفرقان، تحقيق: 87 . النّيشــابور

یا عميرات، چاپ ا ول، بیروت: دار الكتب العلمية.  زکر



الموسیقی فی شعر عاشوراء ما بین التقلید والبداع )دراسه شعر جواد جمیل نموذجا

ی1 نرگس انصار

الملخص
إنّ الشاعر العراقی المعاصر جواد جمیل من الشعراء المبدعین فی الشعر الملتزم ودیوانه »الحسین لغة ثانیة« 

یة إسلامیة یهدف الى عرض المسألة  یعدّ من أهم الانتاجات الأدبیة فی أدب عاشوراء والذی ینطلق من رؤ

یق  یدة حیث سار فیه الشاعر على طر القدیمة فی إطار جدید من الشکل والأسلوب. فهو یتمیز ببنیته الفر

 
ً
یة ترتبط فیما بینها ارتباطا الإبداع والتجدید، فمن یتأمل دیوانه سیلقى مجموعة من القصائد والقطعات الشعر

 وتمیزت بتعددیة المعــى، والمفارقة 
ً
 وجدیــدا

ً
 لم نعثــر على مثیلتها فیما ســبقها من شــعر عاشــوراء قدیما

ً
وثیقــا

، والإبــداع فی الصــور والخیــال عبــر تداخــل الحــواس، وتداخل النصــوص و... إلا أن  فی المفــردات والصــور

یة منها الموســیقى التی تدخل  الدراســات النقدیة عنت بالمســتوى الموضوعی وقلما عالجت خصائصه اللغو

 عن الفنّ الشعری. 
ً
ین النص والبحث عنها یعطی تصورا فی صلب الإبداع الشعری إذ لها دور فاعل فی تکو

 على المنهج الوصفی _ التحلیلی وصولاً 
ً
فقد سعى البحث الحالی إلى کشف النظام السائد فی الدیوان معتمدا

إلى جوانــب الإبــداع والتقلیــد فی البنیــة الإیقاعیــة للمجموعة. ونــرى من خلالهــا أن المجموعة تکونت من 

 بین أشــعاره 
ً
کثر البحور حضورا یکون الرجز والخفیف من أ کثرها فی نظام الشــعر الحر و یة أ قطعات شــعر

یع فی القافیة ونظم الأشــعار على بنیة  القدیمة ومن إبداعه اســتخدام بحور متنوعة فی شــعر واحد کما التنو

الموشحات یعدّ من إبداعات الشاعر فی إطار الموسیقى الخارجیة وتتسمّ قصائده ذات النمط الکلاسیکی 

رغــم إطــاره التقلیــدی ببعــض مظاهر من التجدید نحــو المزج بین نظام الشــعر الحر والعمــودی فی قصیدة 

 وما به من الدلالات النفسیة فیکون 
ً
واحدة، کما استمدّ الشاعر من الطاقات الإیحائیة للإیقاع الداخلی أیضا

یة وعاطفته.  تکرار العبارات والمفردات فی الشعر جزء لایتجزأ من تجربة الشاعر الشعر

الکلمات الرئیسة: الموسیقى؛ جواد جمیل؛ الحسین لغة ثانیة؛ الإبداع؛ التقلید

1. الاستاذة المشارکة قسم للغة العربیةوآدابها بجامعة الامام الخمینی؟رح؟ الدولیة، قزوین، ایران.
.narjes_ansari@yahoo.com 	





تقلید و نوآوری در موسیقی شعر عاشورایی 
)با تکیه بر دفتر شعر جواد جمیل( 

ی1 نرگس انصار
کرگر3 : راضیه  مترجم: سیده معصومه سپهرنوش اسماعیلی،2 استاد ناظر

چکیده

جــواد جمیــل شــاعر معاصر عراقی، یکی از شــاعران نوگرا4 در شــعر ملتزم5اســت. دفتر شــعر او 

»حســین زبــان دوم«6یکــی از تولیدات ادبی در ادبیات عاشــورا به شــمار می‌آید. مجموعه شــعر 

او شــامل قصیده‌ها و قطعه‌هایی اســت که بــا یکدیگر ارتباطی تنگاتنــگ دارند. تنوع معنایی، 

ی از ویژگی‌های برجستۀ  ی و خیال‌پرداز تفاوت در واژگان و صورت‌ها، خلاقیت در تصویرساز

ی شــعری  دیــوان اوســت. ویژگی‌های واژگانی از جمله موســیقی یکــی از اصلی‌ترین مؤلفۀ نوآور

ی شــمرده می‌شــود. ایــن مجموعــه از قطعه‌هایــی تشــکیل می‌شــود کــه بیشــتر آنها بر اســاس  و

، به  ی‌های این شاعر ســاختار شــعر نو و در بحر رجز و خفیف سروده شده اســت. یکی از نوآور

کارگیری بحرهای متنوع در یک شعر است. تنوع در قافیه و سرودن شعر در ساختار موشحات 

1. اســتادیار گــروه زبــان و ادبیــات عربی دانشــگاه بیــن المللی امــام خمینی قزوین، )مجلــة اللغة العربيــة وآدابها 
.narjes_ansari@yahoo.com ،))4 سال 15، شماره(

.msepehrnsh@yahoo.com ،2. دانش آموختۀ سطح 3 جامعة الزهراء؟عها؟ و فارغ التحصیل دورۀ تربیت مترجم
.Raziye.Kargar@gmail.com ،3. داشجوی مقطع دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

4. شــاعر نوگرا به دنبال ادبیات نوگراســت، ادبیات نوگرا یا ادبیات مدرن در اواخر ســدۀ 19 میلادی و اوایل ســده 
گاهانۀ روش‌های  یشه دارد و خصیصۀ اصلی‌اش شکستن آ پا و آمریکای شمالی ر بیستم شکل گرفت و در ارو

سنتی نوشتن، هم در شعر و هم در داستان است.
ی با ابــزار فکر و  ، وجوب مشــارکت نمــودن و 5. در شــعر ملتــزم التــزام شــاعر دیــده می‌شــود »مــراد از التــزام شــاعر
لام و آمال است«: )محمد غنیمی هلال، 1973م، 456ص( ، در قضایای وطنی و بشری و در آ احساس و هنر

6. الحسین لغه ثانیه.



74

140
3 

ییز
/ پا

رم
چها

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

/س
ن 

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

ی‌های این شاعر به شمار می‌رود. قصیده‌های کلاسیکی جواد جمیل با  یکی دیگر از نوآور

ی و را به خود گرفته است. او  وجود چهارچوب سنتی خود رنگ و بوی برخی از مظاهر نوآور

از نیروهــای معنایــی و مفاهیــم باطنی نیز بهره می‌گیرد؛ در نتیجه تکــرار عبارت‌ها و واژگان 

در اشعارش، بخش جدانشدنی از تجربۀ شعری و عاطفی اوست. 

ی، تقلید. گان کلیدی: موسیقی، جواد جمیل، حسین زبان دوم، نوآور واژ
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مقدمه

موســیقی یکــی از ویژگی‌هــای ادبی اســت که شــعر را از ســایر انــواع ادبی متمایز می‌ســازد. 

شــکل‌گرایی‌ها ایــن ویژگــی را در چهــار چوب ادبی متن، مورد بحث و بررســی قــرار داده‌اند. 

در نظــر آنــان قالــب با معنی در ارتباط اســت. در واقع این قالب اســت که معنا را مشــخص 

می‌نماید و در ساختار شعر با آن هماهنگ می‌شود. 

گاهــی اشــعار بــه میــزان بهره‌مندی خــود از انواع موســیقی از یکدیگر متمایز می‌شــوند. 

بــا ایــن حــال شــعر هرگز از موســیقی خالی نیســت. شــعر معاصــر نیز شــاهد تنــوع در به کار 

ی به سرودن شعر  ، جواد جمیل اســت. و بردن موســیقی اســت. یکی از این شــاعران معاصر

ملتزم مشــهور اســت و چندین دفتر شــعر دارد که در آنها به مضامین اجتماعی و سیاسی و 

گون جامعۀ خود رنج می‌برد و  دینی می‌پردازد و از جمله شــاعرانی اســت که از حوادث گونا

مسئولیت کلی اجتماعی خود را در سرودن شعر می‌بیند. در اشعار جواد جمیل نشانه‌هایی 

 ، ی بر این باور است که در شعر ی‌های فنی‌اش پرده برمی‌دارد. و وجود دارد که از تمام نوآور

یک رسالت عام اجتماعی وجود دارد که خلافیت هنری تنها ابزار نمود این رسالت است. 

بنابراین شــاعر در وهلۀ اول به محتوا و اندیشــه می‌پردازد. ســپس در به کارگیری لفظ و 

زیبایی‌شناســی واژگان، دقــت فراوانــی به خــرج می‌دهد. در ضمن این دقــت فرصت‌هایی 

پیــش می‌آیــد که می‌توانــد ابزارهای لغــوی مثل پیچیدگی لفظــی و تعدد رمزگونــۀ معنایی را 

بــه کار گیــرد و به این وســیله توجه خواننده را جلب کند تا همراه شــاعر نــوآور لذتمندانه در 

کشف معنا بکوشد. با این حال خواننده این معنای کشف شده را کافی نمی‌داند؛ بلکه به 

سراغ معنایی می‌رود که از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

زبان شعری، ظرفی است که خصوصیات فکری و تجربه‌های احساسی شاعر را در خود 

جای می‌دهد و شاعران را از یکدیگر متمایز می‌سازد. بنابراین میان لفظ و مضمون ارتباط 

وجود دارد. بر همین اساس »شعرای معاصر گونه‌ای منحصر به فرد از زبان شعری جدید را 

گاهی، دیدگاه، گرایش‌های فکری، اعتقادات و ویژگی‌های روحی و روانی خود به  بر مبنای آ

کار می‌برند. پس زبان شــاعر انقلابی _ اجتماعی و حماســی با زبان شاعر مکتب رومانتیک 

که احساسات و عواطف در آن غلبه دارد، متفاوت است«. )حسن لی، ۱۳۸۹: ۱۰۱( 
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ی از عاشــورا الهــام  همان‌طــور کــه گفتــه شــد جــواد جمیــل از شــاعران ملتــزم اســت. و

ی می‌آورد.  می‌گیرد و حوادث آن را از حالت ســوگنامه خارج می‌ســازد و به نقل حماســی رو

دفتر شــعر او »حســین زبان دوم« از مهم‌ترین دیوان‌های شــعری عربی است که به حادثه‌ها 

و شــخصیت‌های عاشــورا اختصــاص یافتــه اســت. به همیــن دلیــل در موســیقی و واژه‌ها، 

عبارات، اصطلاحات و تصویرها از سایر مجموعه‌های شعری عربی متمایز می‌گردد. 

زبان قادر است خود را از سیطرۀ میراث گذشتگان رها ساخته و از آن چه رایج و غالب 

ی آراسته گردد. شاعر می‌تواند به زبانی  است عبور کند و از جهت معنایی نیز به زیور نوآور

ی باشد.  منحصر به فرد و بی‌نظیر دست یابد که به واسطۀ توسعۀ ساختار زبانی مختص و

این ساختارشــکنی در زبان‌شناســی، به آشــنایی‌زدایی و خروج از ســاختار آشنا و معیار در 

زبان، شناخته می‌شود. 

هنگامــی که شــعر ملتــزم در دوران معاصر محصول شــعری کاملــی در موضوعی واحد 

مثل عاشورا نمی‌یابد؛ مجموعۀ اشعار این شاعر عراقی از نظر لفظ و معنا نمونه‌ای بی‌همتا 

و نو در این زمینه شمرده می‌شود. دفتر شعر او از نظر ویژگی‌های واژگانی نیز از آثار پیش از 

ی در وزن،  خود گوی ســبقت ربوده اســت. به وسیلۀ این مجموعه، شــعر عربی شاهد نو آور

یتم  تصویــر و ترکیــب شــد. جواد جمیــل به منظور پر بار کــردن معنا، از توانشِ الهــام بخشِ ر

داخلی و از مفاهیم روانشناختی در کنار موسیقی خارجی بهره جسته است. 

در  ی  نــوآور  ، تصاویــر و  واژگان  در  تفــاوت  معنایــی،  تنــوع  بــه  شــعری  مجموعــۀ  ایــن 

ی کــه از طریق حس‌آمیزی و هم‌پوشــانی متن انجام می‌دهد، در  ی و خیال‌پــرداز تصویرســاز

بین سایر مجموعه‌ها برجستگی ویژه‌ای دارد. بر اساس این خصوصیات منحصر به فردی 

ی پرداخته‌ایم تا نظام موسیقایی آن  که مختص دیوان شعری اوست، به یک بررسی ساختار

را با استناد بر همه دیوان استخراج نماییم و بتوانیم به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم: 

1. انواع موسیقی و ویژگی‌های آن در این مجموعه شعری کدام است؟ 

ی موسیقی شعری شاعر چیست؟  2. جنبه‌های خلاقیت و نوآور

وهش پیشینۀ پژ

بررســی‌هایی که در مجموعه »حســین زبان دوم« انجام شده است، بعضی در مورد مضمون 
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و معنــا، و بعضــی دیگــر در مــورد عنصرهای لغوی مثل نماد و تصویر اســت. بــا این که این 

مجموعه بررســی‌ها دارای نظامی خاص و ســاختار شعری متمایزی است؛ هیچ یک از آنها 

بــه اســلوب‌های شــعری آن مثل موســیقی اشــاره نکرده‌اند. از میــان تحقیقاتی کــه در زمینه 

یــر را نام برد: »درون مایــۀ مقاومت در  مضمــون و معنــا انجام شــده اســت، می‌توان مقالات ز

، 1389(، »تحلیــل نمادهای شــعر اعتراض در ادبیــات معاصر  شــعر جــواد جمیــل« )روشــنفکر

« )شــعر زنــدان ها در  عــراق« )حامــد صادقی، 1393(، »شــعر الســجون فــی الادب العراقی المعاصر

ادبیات معاصر عراق، شریف عسگری، 1434( 

تفــاوت ایــن ســه مقالــه با بحث پیش رو عبارت اســت: 1 _ در مقالات ذکر شــده، شــعر 

شــاعر در غیر موضوع عاشــورا مورد بحث واقع شــده اســت و به مجموعه‌های شعری مشابه 

نیــز اشــاره‌ای نشــده اســت. 2 _ ایــن مقــالات به مضمــون و معنــای اشــعار پرداخته‌انــد و از 

بررسی‌های اسلوبی و لغوی بازمانده‌اند. 

در ادامه به چند مقالۀ دیگر اشاره می‌شود: 1 _ »با جواد جمیل در سروده‌های عاشورایی 

بــا تکیــه بر دفتر شــعری »حســین زبــان دوم«« )نصــرالله عاملــی، 1394(. این مقاله در شــمارۀ 14 

ی به چاپ رسیده است. مقالۀ ذکر شده نیز به مضامین شعری اشعار  مجلۀ ادبیات پایدار

شــاعر می‌پــردازد و از میــان مباحث لغوی و اســلوبی فقــط تصویر و نماد را مورد بررســی قرار 

گذار می‌شــود. 2 _ »بررســی تطبیقی مضامین  می‌دهــد. بررســی این مقاله بــه مجالی دیگر وا

ی و جــواد جمیل« )مالــک عبدی، 1394(، 3 _ »بررســی  شــعر عاشــورایی در شــعر وصال شــیراز

ی در شعر جمیل و طاهره صفارزاده« )رومی پور و دوستان، 1395(  عناصر ادبیات پایدار

، به بررسی تطبیقی بین اشعار جواد جمیل، شاعر عراقی  پژوهشگران هر دو مقالۀ اخیر

و شــاعران فارســی زبان پرداخته‌اند. این مطالعات تطبیقی نیز به مضمون اختصاص یافته 

اســت و ویژگی‌های اســلوبی را در بر نمی‌گیرد. بنابراین مقالۀ پییش‌رو شــیوه‌ای متفاوت با 

ی و تقلید، به  ی که می‌کوشد با در نظر گرفتن جوانب نوآور پژوهش‌های پیشین دارد. به طور

بررسی ساختار موسیقی و عناصر وزنی مجموعۀ شعری جواد جمیل بپردازد. 

رابطۀ موسیقی با احساس و معنا

جملــه  از  مختلــف  نقــدی  مکاتــب  منتقــدان  کــه  اســت  مباحثــی  از  شــعری  موســیقی 
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سبک‌شناســی، فرمالیســم، ساختارشناســی و علــم زبان‌شناســی بــه آن توجــه کرده‌اند. این 

بررســی‌های نقادانــه بــر اهمیــت این موضــوع دلالت دارد؛ زیــرا یکی از مؤلفه‌هــای اصلی هر 

اثر ادبی به شــمار می‌رود. برخی منتقدین در این زمینه می‌گویند: »اولین رســتاخیز کلمات 

همــان موســیقی و وزن در بافــت واژگان اســت؛ زیرا موســیقی محتوایی خاص داشــته که با 

یتم‌ها و تناســب بافت متنی سرچشــمه  معنــا در ارتبــاط اســت. این دلالــت آوایی از ذات ر

ی که معنایی ویژه در ذهن انسان ایجاد می‌کند«. )شفيعی كدكنی، ۱۳۷۸: ۸(  می‌گیرد؛ به طور

یــات لغــوی دارد. در بخشــی از ایــن  دلالــت آوایــی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا بعضــی از نظر

: تناســب موجود بین لفظ و  نظریات می‌خوانیم: »موســیقی )دلالت آوایی( عبارت اســت از

معنــی کــه ابن جنی در کتاب»الخصائص« این تناســب را دلالت لفظیــه می‌نامد«. )مراجعه 

شود به: كراعين، ۱۹۹۳: ۹۹( 

این خصوصیت در زبان عربی نســبت به ســایر زبان‌ها بیشــتر جلوه گر می‌شــود. زبان 

« و »لحــن« و »تنغیم« متمایز شــده و بر معنا  عربــی بــا خصوصیــات لغــوی صوتی مثل »نبــر

و مفهــوم تأثیــر می‌گذارد. درســت مثل ذات حروف عربی که نحــوۀ تلفظ و حرکات و طول و 

موسیقی آنها در معنای حروف و واژه‌ها و عبارات مؤثر است. 

ایــن ویژگی‌هــای لغــوی کــه در بردارنــدۀ احساســات و عواطف شــاعر اســت، در قالب 

یخته می‌شود. مثلا  موســیقی داخلی و موســیقی خارجی که در وزن و قافیه جلوه‌گر است، ر

کیدی به آن  « درســت مثل زبان انگلیســی تغییری درمعنــا ایجاد نمی‌کند، اما جنبــۀ تأ »نبــر

می‌بخشــد. بلندو کوتاه کردن صدا نیز اهمیت فراوانی در کلام دارد ونشــانگر شــخصیت و 

احساسات گوینده از جمله خشم و آرامش و یا اندوه است. )بريسم، ۲۰۰۰: ۵۱(. 

پیشــینیان از جمله قرطبی به مســألۀ موســیقی و رابطۀ آن با معنا بســیار بها می‌دهند، 

ی در مــورد تناســب بعضی از وزن‌هــا با معانی خود می‌گوید: »غرض و هدف‌های شــعری  و

متفاوت است، برخی جدیت و وقار و برخی دیگر طنز و فکاهی بعضی شکوه و بزرگداشت 

و بعضی دیگر کوچکی و تحقیر را نشــان می‌دهند. این اهداف باید پیرو وزن‌های مناســب 

گر هدف شاعر فخر و خودستایی است؛  با خود باشند تا در جان مخاطبین جای گیرند. ا

گر هدف او  بایــد ایــن غرض خــود را در قالب وزن‌های ســنگین و باشــکوه و محکم بریــزد. ا
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یشخند و استهزاء باشد، باید از اوزان کم ارزش و سست  ی یا توهین و تحقیر و یا ر طنزپرداز

بهره ببرد به همین دلیل به نظر می‌رســد وزن‌های مدید و رمل مناســب غم و اندوه اســت.« 

)قرطاجنی، ۱۹۹۹: ۲۹۷( 

در نظر عده‌ای از معاصرین، موســیقی شــعری اســت که از معنا جدا نمی‌شــود. به این 

صــورت کــه شــعر در کنــار معنایــی کــه دارد یــک چهرۀ زیبای موســیقی نیــز دارد کــه در هم 

تنیده‌انــد؛ یعنــی بیــن معنای شــعر و موســیقی آن یه رابطۀ پویا دیده می‌شــود. چه ســبا یک 

قصیده بعد از تبدیل شــدن به نثر معنی خود را کامل از دســت داده اســت. بر این اســاس 

معنا در شــعر نیازمند موســیقی شعری اســت و برای فهم کامل معنای یک شعر به موسیقی 

« بــر ایــن  آن نیازمندیــم. )نويهــی، ۱۹۷۱: ۱۹ _ ۲۰( ابراهیــم انیــس در کتــاب خــود »موســیقی شــعر

کید کرده است)مراجعه کنید به: انيس، ۲۰۱۰: ۱۷۷(  موضوع تأ

یــا عاطفه، بافت‌های شــعری  بــا توجــه بــه آن چــه گفته شــد در ادبیــات با نظر بــه معنا و

گونی وجود دارد. یکی از معانی‌ای که پیوســته در موضوع عاشــورا وجود داشته و شاعران  گونا

از زوایــای مختلــف به آن پرداخته‌اند، رثا و حماســه و فخر اســت. موســیقی موجــود در رثا با 

موســیقی موجــود در حماســه و عاطفــه تفــاوت دارد؛ زیرا احســاس در این دو شــعر متفاوت 

اســت. همچنین موســیقی موجود در پهلوانی و شجاعت با موسیقی معانی پیشین یکسان 

نیســت. هــر یــک از معانــی ذکر شــده نظــام خاصــی از تصاویر هنــری و ســبک را می‌طلبد. 

مجاهدی نیز در آنجا که از موسیقی و مکان در شعر عاشورایی بحث می‌کند، ضمن اشاره 

بــه ایــن مطلــب می‌گوید: »موضوع این شــعردر واقــع رعایت تناســب بین وزن‌های شــعری و 

گر از اوزان جدید و مناسب در آن استفاده  جایگاه حماسی یا مرثیه‌ای یا روایی در آن است. ا

نشود، نتیجۀ درخور به دست نمی‌آید و مشکلی حل نمی‌شود«. )مجاهدی، ۳۸۰: ۱۳۷۹( 

ساختار موسیقی در دفتر شعر »الحسین لغه ثانیه« )حسین زبان دوم( 

نظام موســیقی در هر شــعر را می‌توان در سه ســطح داخلی، خارجی و موسیقی جانبی مورد 

بررســی قرار داد. در ادامه به بررســی هر یک از این ســطوح در مجموعۀ شــعری جواد جمیل 

پرداخته می‌شود. 
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نوآوری در موسیقی خارجی

، وزن باشــد. وزن یکی از جلوه‌های موســیقی در  شــاید یکی از آشــکارترین ویژگی‌های شــعر

( از تکرار تفعله‌های عروضی شکل می‌گیرد.  شعر عمودی است و در نظام شعر آزاد )شعر نو

یتمی اســت که از ترکیب حــروف و صداها و  یــف وزن گفتــه شــده اســت: »آهنگ یا ر در تعر

بلند یا کوتاه کردن آنها ایجاد می‌شوئد«. )شفيعی كدكنی، ۱۳۷۸: ۹( 

یتمی خاصی را تشکیل می‌دهد و  وزن در شــعر یک واحد اساســی اســت که ســاختار ر

بر اســاس اختلاف موضوع و عاطفۀ به نظم کشــیده شــده، از شــعری به شــعر دیگر متفاوت 

اســت. بــه طور مثال شــعر حماســی با وزن محکــم و پرصلابــت مناســبت دارد؛ آنچنان که 

جناب قرطاجنی می‌گوید بحر طویل به قوت و اســتحکام شــناخته می‌شــود؛ پس مناســب 

شعرهای حماسی است. )قرطاجنی، ۱۹۹۹: ۲۹۹( 

وزن شــعری در زبان‌های مختلف متفاوت است. »آنچه اهل یک زبان مناسبات وزنی 

به شمار می‌آورد، ممکن است در زبان دیگر قابل پذیرش نباشد. بنابراین چیزی که در زبان 

فارســی و عربی موزون شــمرده می‌شــود، ممکن اســت در زبان انگلیسی، شــعری در آن وزن 

سروده نشود«. )ناتل خانلری، ۱۳۷۷: ۱۱ _ ۱۲(

موضوع عاشــورا تنها یک موضوع منطقه‌ای _ دینی نیســت؛ بلکه یک مســألۀ انســانی و 

جهانی مشــترک بین ملت‌هاســت. شــعر عاشورایی از قرن‌های گذشــته تا کنون موضوعات 

یکســانی را ماننــد ســتایش قهرمانان و شــخصیت‌ها، هجو دشــمنان فرزند رســول‌خدا؟ص؟ و 

ســرزنش نمــودن آنــان در بــر می‌گیــرد. قصائــد متفرقه‌ای بــر مبنای قالب شــعر کلاســیک در 

موضــوع عاشــورا به نظم کشــیده شــده اســت. به نــدرت مجموعه‌هــای کامل شــعری به این 

موضــوع اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن میــان شــاعران معاصــر شــروع به خلق شــکل‌ها و 

قالب‌های جدید کرده‌اند تا به این وسیله تأثیر معنا بر مخاطب را افزایش دهند. 

به جرأت می‌توان گفت مجموعه »حسین زبان دوم« شاعر عراقی، در شعر عاشورایی از 

ی شــعری قرار دارد. یکی از ارزش‌های فنی این مجموعه  حیث شــکل و معنی در اوج نوآور

یتمی و وزنی اشعار  علاوه بر ساختار واژگان و به کارگیری صورت‌های شعری ویژه، ساختار ر

اســت. در ســروده‌های عربــی به ندرت یک مجموعۀ شــعری هماهنــگ و در هم تنیده‌ای را 
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ی کرده باشــد؛ به این شــکل که  می‌یابیــم کــه از آغــاز تــا پایانش از یک ســازگان خــاص پیرو

، دفتر شعر خود را با یک قطعۀ شعری کوتاه و عنوان دار شروع کند و با قطعه‌ای پایانی  شاعر

به اتمام رساند گویا ابتدا و انتهای کتاب از آن اوست. 

مجموعه »حسین زبان دوم« از پنجاه قطعۀ شعری تشکیل می‌شود. 31 قطعه در قالب 

شــعر نو و 19 قطعه در قالب شــعر کلاســیک و ســاختارهای وزنی عروضی قدیم سروده شده 

اســت. بلندی و کوتاهی قطعاتی که در قالب شــعر نو ســروده شــده‌اند، با یکدیگر متفاوت 

، رمل، مجتثّ،  اســت. بحرهای شــعری در این دفتر شعر بین متقارب، کامل، متدارک، وافر

و بســیط در نوســان اســت. امــا دو بحــر رجــز و خفیف در بین اشــعار قدیمی شــاعر بیشــتر 

ی از شاعران می‌بیینیم؛  خودنمایی می‌کند. بسامد این دو بحر شعری را در مجموعۀ بسیار

اما آن چه در دفتر شعری مورد بحث، توجه مخاطب را جلب می‌کند، این است که در این 

مجموعــه بــا قطعه‌های شــعری‌ای مواجه می‌شــویم کــه در آن‌ها تفعله‌هــای مختلف در هم 

آمیخته شــده‌اند. این کار منجر به خلق بحرهای شــعری متنوع در یک قطعه شــده اســت. 

ک و متقــارب با هم  مثــا در قطعــه‌ای بــه نــام »البعــد المجنــون« )فراق مجنــون( بحر متــدرا

ترکیب شده است: 

لم یکن غیمه عابره /لم یکن وجهه یشبه الآخرین /و لا خطوه یشبه الآخرین 

فاعلن /فاعلن/فاعلن*فاعلن /فاعلن/فاعلن/فاعلن*فعولن/فعولن/فعولن/فعل

، وزن شعری جدیدی مشاهده می‌کنیم. در قطعه‌ای با  در جایی دیگر از این دفتر شعر

تن« تکرار شده است:  نام »پیامبری دوم«، »فعولن، مفاعلتن، فاعلا

تن(  و کان الحسین طویلا کرمح )فعولن، مفاعلتن، فاعلا

تن(  کان الفرات ضئیلا ضئیلا )فعولن، مفاعلتن، فاعلا و 

تن(  بدی خلف خیمته، خیط ملح )فعولن، مفاعلتن، فاعلا

تن، مفاعلتن، فع(  کان یقول: إذا ما تکسّر جرحی )مفاعلتن، فعلا و 

فصار مرایا )مفاعلتن، فع( 

ایــن شــاعر عراقــی در بعضــی از چکامه‌هایش شــعر نو و عمــودی را در یــک قصیده در 

هم می‌آمیــزد. از ایــن رو می‌توانیــم آن را نوعــی ابــداع شــعری بنامیم که شــعر دینــی قبل از او 
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گر این نوگرایــی را در بین شــاعران معاصر در  ی را بــه خود ندیده اســت. حتــی ا چنیــن نــوآور

مضامینــی دیگــر مشــاهده کنیــم؛ اما شــعر عاشــورایی ایــن تجدّد را قبل از شــعر این شــاعر 

تجربه نکرده است. 

جمیل در مجموعۀ شعری خود از توانمندی‌های شعر کلاسیک و نو برای پربارتر شدن 

زبــان شــعری خــود بهره می‌گیــرد. در صحنه‌هــای 6 و 7 و 8 و 9، چهار قصیــده، این گرایش 

ی در قطعات نمایشــی بــا تکرار کردن  یتــم در موســیقی را نشــان می‌دهنــد. و و تنــوع وزن و ر

واژه )کــورس(1 بیــن ابیــات ارتباط برقــرار می‌کند. ایــن واژه در ذهن مخاطب یادآور ســاختار 

نمایشنامه است. 

__________

_______

___________

__________

_____

_________________________ 	_________________________

_________________________ 	_________________________

لازم بــه ذکــر اســت ابیاتی که بر اســاس وزن‌های عروضی خلیلی به نظم کشــیده شــده 

اســت، در قافیــه مشــترک هســتند و بیت‌هــای شــعر نــو در لابــای بیت‌هــای ســنتی جای 

داده شــده‌اند. تکــرار قافیــه در این دو نوع ابیات بر وحــدت قطعه افزوده و آن را همانند یک 

ساختار هماهنگ قرار داده است. 

یکی دیگر از نوآورهای شاعر در زمینۀ موسیقی و به کارگیری وزن‌های متنوع در ساختار 

شــعر کلاســیک، استفاده از وزنی شــبیه چهار پارۀ فارسی اســت. به این صورت که قافیه در 

هر دو بیتی که پشت سر هم قرار گرفته‌اند، مشترک است و این روند تا پایان قطعه یا قصیده 

1. کورس در لغت به معنای همخوانی اســت. در واقع همان بخشــی از آهنگ یا شــعر اســت که معمولا چند 
یادی برقرار می‌کنند. )مترجم، برگرفته  بار در طول آهنگ یا شعر تکرار می‌شود. و شنوندگان با آن ارتباط ز

) از سایت اینترنتی آرتیست شو



83

تق    
ل

د و نی


و
آو

ی در
 موسیقی شعرر







عاشورایی )با 






تکیه بر دفت 







 شعر


 جر
اد جمو


 (لی



یا)9( و مشهد)3( به کار رفته است.  ادامه دارد. این موسیقی در سه قطعۀ نبوءه )12( و رو

*_________________________ 	_________________________

*_________________________ 	_________________________

#_________________________ 	_________________________

#_________________________ 	_________________________

یــای پانزدهــم یکی از قصیده‌های کلاســیکی در این مجموعۀ شــعری اســت.  قطعــۀ رو

قافیه در این قطعه بر اســاس ســاختار کلاســیکی اســت به این صورت که مصراع اول بیت 

اول و مصراع‌های دوم ابیات قافیۀ مشترکی دارند. این روند تا پایان قصیده ادامه دارد. 

یکــی دیگــر از قالب‌هــای شــعری مورد اســتفادۀ شــاعر قالب مزدوج اســت کــه در زبان 

یتم اســت.  فارســی، مثنــوی نامیــده می‌شــود. ایــن قالــب یکــی از ظرفیت‌های مضمــون و ر

شــعری که در این قالب ســروده می‌شــود، قافیه‌های متعددی دارد. به این شکل که قافیه در 

گانه‌ای دارد.  دو مصراع مقابل هم یکی است و هر بیت قافیۀ جدا

*_________________________ 	*_________________________

#_________________________ 	#_________________________

+_________________________ 	+_________________________

یکی از قطعه‌های شــعری این مجموعه که از بقیۀ قطعات متمایز اســت و بر پایۀ نظام 

قافیــه ســروده شــده اســت، قطعــه »نبــوءه 3« )قطعــۀ پیش‌بینــی 3( اســت. این قطعــه نیز از 

یتمی شــاعر شــمرده می‌شــود. او در این قطعه قافیه را دســته‌بندی می‌کند، به  ی‌های ر نوآور

این صورت که قافیه در مصراع‌های یک بیت متفاوت است اما هر مصراع با مصراع پایینی 

خــود از بیــت بعــدی قافیــۀ مشــترک دارد. به عبــارت دیگر هر دو بیت مشــتمل بــر دو قافیۀ 

متفاوت است. شاعر این روند را تا پایان قصیده ادامه می‌دهد. 

*_________________________ 	#_________________________

*_________________________ 	#_________________________

+_________________________ 	&_________________________

+_________________________ 	&_________________________
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اولین قطعۀ شــعری این مجموعه، بر اســاس ســاختار موشــحات به نظم کشــیده شــده 

اســت. این قطعه از چند دور تشــکیل شده اســت و هر دور چهار مصراع دارد. مصراع‌های 

 ، گانه‌ای دارد. بعد از هر دور هر دور دارای یک قافیۀ مشــترک اســت و هر دور نیز قافیۀ جدا

ابیاتی آمده‌اند که در قافیه مشترک هستند. 

+___________________________________________________________________

*_________________________ 	_________________________

*_________________________ 	_________________________

+___________________________________________________________________

#_________________________ 	_________________________

#_________________________ 	_________________________

+___________________________________________________________________

همان‌طــور کــه در ایــن ابیــات ملاحظــه می‌شــود، قافیــه پدیــده‌ای آوایــی اســت کــه در 

پایان بیت‌ها تکرار شده است و نقش بزرگی در برانگیختن عاطفه دارد.  فاصله‌های منظم و

گروهــی از منتقدیــن آن را در چهارچوب موســیقی خارجــی قرار داده‌انــد. »قافیه اصلی‌ترین 

عامــل انگیــزش واژه هــا بــه شــمار می‌آید« )شــفيعی كدكنــی، ۱۳۶۸: ۹(. با اســتناد به این ســخن 

قافیــه در تقویــت معنــا نقــش مهمی دارد؛ یعنــی با معنــا و مضمون هماهنگ اســت و از آن 

جــدا نخواهــد شــد و ارتبــاط آن را بــا عاطفــۀ شــعری نیز نمی‌تــوان نادیــده گرفــت. »بی‌هیچ 

اضطرابــی عاطفــه را دگرگون ســاخته و تازه می‌گردانــد و آن را به صورت یک واحد هماهنگ 

قرار می‌دهد«. )شفعی كدكنی، ۱۳۹۸: ۷۹(

جواد جمیل تنها در موارد اندکی از ردیف استفاده می‌کند و این چیز عجیبی نیست؛ 

زیرا در نظر عده‌ای، ردیف از ویژگی‌های زبان فارســی اســت. با این حال، شــعرعربی امروزه 

شــاهد نوعــی ردیف اســت که شــاعر در آن بــه قافیه توجهی ندارد. شــفیعی کدکنــی یکی از 

علت‌هــای نبــودن ردیف در زبان عربی را چنین بیان می‌کنــد: »توجه عرب زبانان به اِعراب 

یتم و  واژه‌ها آنان را از ردیف بی‌نیاز کرده و بر موســیقی شــعر می‌افزاید. علاوه بر این ویژگی ر

وزن که در واژه‌های عربی نهفته اســت به کارگیری جناس‌های مختلف را ســاده می‌ســازد. 
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این ظرفیت‌های زبانی را در هیچ زبان دیگری نمی‌ییابیم«. )شفيعی كدكنی، ۱۳۷۸: 4۲( 

دفتــر شــعر جــواد جمیل گاهــی نمونه‌هایــی از ردیف را در بــر می‌گیرد، اما شــیوۀ کاربرد 

ردیف در آن، با شــیوۀ کاربرد ردیف در زبان فارســی کاملا متفاوت اســت. به این شــکل که 

گیری نیست.  فقط در بعضی از ابیات از ردیف استفاده شده و به کار بردن ردیف پدیده فرا

بیت زیر را می‌توان به عنوان نمونه ذکر کرد: 

ین یــنلم یکن وجهه یشبه الآخر الآخــر یشبه  خــطــوه  لا  و 

این مجموعۀ شعری از ساختار شعر عمودی و شعر نو شکل می‌گیرد. بنابراین طبیعی 

ی که کمتر قطعۀ شعری‌ای  گونی قابل توجهی باشد؛ به طور است که قافیه در آن شاهد گونا

یۀ شــاعر با یک نظام خاص و  می‌یابیم که قافیه نداشــته باشــد. علاوه بر این خواننده در رو

نو رو به رو اســت. خوانندۀ این دفتر در می‌یابد که ســراینده، کلمات آهنگین و قافیه دار را 

در پایان بیت‌ها و ســطرهای شــعری به کار برده اســت. به جرأت می‌توان جواد جمیل را در 

یتم‌ها و وزن‌های مخصوص پیشگام دانست.  آفرینش ر

یا شاهد تغییر قافیه از سطری به سطر دیگر هستیم و این روند تا  مثلا در قطعۀ پنجم رؤ

یا، شــیوه‌ای دیگر اجرا شــده اســت. به این ترتیب  پایان قصیده ادامه دارد. در قطعۀ هفتم رؤ

 : کــه شــاعر یک قافیه را در آن تکرار می‌کند. واژه‌های پایانی ســطرهای ایــن قطعه عبارتند از

)تشــتهین، السّــنین، المیتین، المتعبین، طین، الأنین( این واژه‌ها با اینکه هم وزن نیستند، 

امــا حــرف پایانــی آنها یکســان اســت. در بین ایــن واژه‌هــا، واژه‌های هــم قافیۀ دیگــری دیده 

ی نمی‌کننــد. واژه‌هایی مثــل: المواویل، القنادیل: ســجع  می‌شــود کــه از نظام خاصــی پیرو

ی و جناس لاحق. لازم به ذکر است قافیه نوعی سجع  ی، و التمرّد، التشرّد: سجع متواز متواز

بــه شــمار می‌آیــد، با این تفاوت که ســجع اعــم از قافیه بوده و فقط در آن محدود نمی‌شــود. 

عــاوه بــر این ســجع به شــعر اختصاص نــدارد؛ بلکه یکی از ویژگی‌های نثر اســت و وســط 

ی، مطرّف و متوازن.  و پایان عبارت‌های نثر مشاهده می‌شود. سجع سه نوع است: متواز

یتم بیشــتری دارد به این صورت که کلمات مسجّع در این نوع، حروف  ی ر ســجع متواز

پایانــی و وزن یکســانی دارنــد. شمیســا منتقــد ایرانی معتقد اســت کــه زبان عربــی بالاترین 

ظرفیت را در به کارگیری ســجع دارد؛ زیرا یک زبان اشــتقاقی اســت و واژه‌ها در قالب‌هایی 
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مشخص شکل می‌گیرند. این ویژگی زبان عربی باعث می‌شود، تمام واژه‌ها در قالب سجع 

یتمی و وزنی در شعر دارد؛  ی یا متوازن باشند. )شميسا، ۱۳۸۹: ۶۲( از آنجا که سجع، اثر ر متواز

یۀ کیفیت سجع، مورد بررسی قرار می‌دهیم.  قافیه را از زاو

ی ویژه از ســایر قطعه‌ها متمایز  یا با ســاختار در دفتــر شــعر جواد جمیــل، قطعۀ دهم رؤ

می‌شــود. شــاعر ایــن قطعــه را در چهــار جزء ســروده اســت، تعــداد بیت‌هــا در هر جــزء بین 

 : گانــه‌ای دارد. قافیه‌ها در هر جــزء عبارتند از ســه و چهــار متغیر اســت وهر جــزء قافیۀ جدا

، الانحــدار / دخان، نجمتان / ســیفی، بایعتنی / حبّی، قلبــی( واژه‌های هم قافیه  )المســتعار

در دو حرف آخر خود مشترک و در وزن مختلف هستند. 

ی می‌نماید که  لازم بــه ذکــر اســت که به کارگیری قافیه در شــعر آزاد از نظامی ویژه پیــرو

از یک شــعر آزاد به شــعر آزادی دیگر متفاوت اســت. در این مجموعه قطعاتی می‌یابیم که 

از بیت اول تا بیت پایانی قافیه‌ای مشــترک دارد. و گاهی نیز با قطعه‌هایی مواجه می‌شــویم 

کــه شــاعر در آن بــه قافیــه‌ای یکســان پایبند نیســت و قطعه را بر اســاس 2 یا 3 یــا 4 قافیه به 

یتم و وزن، گسترده  ی شعری، افزایش ر سرانجام می‌رساند. در نتیجه عرصه برای خیال‌پرداز

ق و نوآور قرار داده 
ّ

می‌شود. تمامی این موارد جمیل را در موسیقی شعر عاشورایی خود خلّا

است. خلاقیتی که شعر دینی تا زمان او و حتی نزد شاعران معاصر او مشاهده نمی‌شود. 

یا مثال خوبی در این زمینه است. این قطعه شامل 17 بیت طولی و عرضی  قطعۀ اول رؤ

: )یقول، مسلول، مقتول، الذهول، الذبول،  اســت. قافیۀ 9 بیت از این قطعه عبارت اســت از

الخیــول، الفصول( این واژه‌ها بر موســیقی شــعر افزوده‌اند. به این شــکل کــه چهار کلمۀ آخر 

یا  ( مشــترکند. شاعر در قطعۀ سوم رؤ و دو کلمۀ مقتول و مســلول در وزن و قافیه )حرف آخر

دو قافیۀ متداخل را به کار برده است. به این شکل: )انطفاء، العراء، البکاء _ مئذنه، الازمنه، 

سَوسَــنه( ایــن دو دســته از واژه‌هــا، قافیۀ یکســانی دارند اما هم وزن نیســتند. ســجع در این 

قطعه سجع مطرّف است. 

یتم  یا، تخیّل شعری بسیار گسترده شده است و همین گستردگی بر ر در قطعۀ پنجم رؤ

و موســیقی می‌افزایــد. در ایــن قطعــه، قافیه‌هــا متنوع شــده‌اند و بــه پنج عدد رســیده‌اند. به 

 ، کلمات هم قافیۀ این قطعه توجه کنید: )رحیل، المستحیل( _ )الخائفه، عاصفه( _ )النّهار
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یــح( _ )الوضوء، الهــدوء، یموء( بعضی از واژه‌های هــم قافیه در وزن و  یــح، ر ( _ )الجر البِحــار

ی یکسانی دارند.  ی مشترکند و بعضی دیگر فقط حرف رو حرف رو

ی»اب« در واژه‌های هم قافیه اســت: )العذاب،  یا شــاهد تکرار حرف رو قطعۀ ششــم رؤ

الضباب، السّــحاب، السّــراب( این تکرار بر موســیقی شعر افزوده اســت. در چهار واژۀ اول، 

ی؛ و در دو واژۀ )السحاب( و )السراب( جناس لاحق دیده می‌شود.  سجع متواز

یتمیک بودن قافیه‌ها پایبند اســت. اما در قطعۀ  یــا شــاعر به ر در قطعــات 8 و 11 و 12رؤ

: )قدیمــه، الجریمه،  یــا فقــط در ســه واژه، قافیه وجــود دارد این ســه واژه عبارتند از چهــارم رؤ

ی برابرنــد. با این حال قطعۀ چهارم شــاهد  الهزیمــه( واژه‌هــای ذکــر شــده در وزن و حرف رو

تکرار ساختار نحوی است و همین موضوع بر موسیقی این قطعه می‌افزاید. 

من فی الضوء قد ولدوا )چه کسانی در نور آفریده شده‌اند؟( 

و من فی الجرح قد ولدوا )و چه کسانی در زخم و خون آفریده شده‌اند؟( 

ایــن تکــرار را در قطعات دیگر نیز می‌بینیم. تکرار ســاختار نحــوی یکی دیگر از عناصر 

یتمی در شعر است:  ر

کستر است(  ل فی خیام الحسین رمادٌ )پیوسته در خیمه‌های حسین خا لم یز

ید الحسین المقطّع نبض )و رگ بریدۀ حسین پیوسته زنده است(  ل فی ور لم یز

فالدم یرسم وجهه )خون چهره‌اش را نقاشی می‌کند( 

و الماء یرسم أنبیاء )و آب پیامبران را به تصویر می‌کشد( 

ی را تــوازن نحوی می‌نامیم. این خصوصیت بر موســیقی  در زبان‌شناســی چنیــن تکرار

شــعری اثــر مثبتــی دارد. قطعه‌هــا در صحنه‌هــا و پیش‌بینی‌ها نیــز خالی از قافیه نیســتند. 

قافیــه در ایــن قطعه‌هــای شــعری در چهارچوب انواع ســجع و جناس زاده می‌شــود. در این 

ی و وزن برابری دارند بیشــتر به  ی کــه واژه‌های هــم قافیــه در آن حــرف رو بیــن، ســجع متــواز

چشم می‌خورد و این بسامد شعر را آهنگین‌تر کرده است. 

در بعضی از قطعه‌های شــعری واژه‌هایی را می‌یابیم که در جایگاه قافیه تکرار شــده‌اند 

، موسیقی را زنده‌تر کرده است. به عنوان مثال در صحنۀ اول، عبارت »یا سیوف  و این تکرار

خذینی« تکرار می‌شــود و یا در صحنۀ هفتم شــاهد تکرار کلمۀ »ماء« در 4 جایگاه هســتیم. 
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: )الصحراء، میناء، العمیاء،  همچنین در قطعۀ یازدهم »نبوءه« کلمات هم قافیه عبارتند از

یاء، العراء( در بین این واژه‌ها، کلمۀ صحراء چهار بار در شعر تکرار شده است.  کبر

یکــی از قطعاتــی کــه تنوع و تعــدد قافیه در آن دیده می‌شــود، قطعه نهم »نبوءه« اســت. 

شــاعر در ایــن قطعــه از پنج قافیه به صــورت زیر بهره می‌برد: )الدّم، مهشّــم: ســجع مطرّف؛ 

ی؛ ماءً، أنبیاء:  ی و جناس لاحق؛ عذابه، سحابه: سجع متواز الأخیره، الأســیره: ســجع متواز

: ســجع مطرّف( نظــام قافیه در این قطعــه که همان  ، الانتظار ، النّــار ، البحــار مطــرّف؛ الغبــار

ی که قافیه دو ســطر دو  نظام شــعر آزاد اســت آن را به شــعر عمودی نزدیک می‌ســازد. به طور

یع شده است.  سطر و به شکل پی در پی توز

بررسی قافیه‌های به کار گرفته شده در سروده‌های جمیل که بر اساس نظام شعر آزاد به 

ی از واژه‌های هم قافیه علاوه  نظم کشــیده شــده اســت، بر این مطلب دلالت دارد که بســیار

یتم شــعر را بالا می‌بــرد. البته ما انواع  ی در وزن نیــز مشــترک هســتند و این هماهنگی ر بــر رو

مختلف جناس را که لابه لای بیت‌ها و سطرهای شعر خودنمایی می‌کند، نادیده گرفته‌ایم. 

ی از موارد به یــک قافیه  بــا توجــه بــه قطعه‌های شــعری این مجموعــه، شــاعر در بســیار

گون است.  بســنده نکرده اســت؛ بلکه قافیه‌ها در نظام شــعر آزاد این مجموعه متنوع و گونا

گونی قوافی علاوه  این تنوع قافیه در تمامی ابیات به صورت پی در پی و تو در تو است. گونا

بر افزودن بر موسیقی شعر بر انسجام و یکپارچگی شعری نیز اثر می‌گذارد. 

یتمی آن محدود  شایان ذکر است ارزش قافیه در شعر جمیل فقط در ظرفیت و توانش ر

نیســت؛ بلکــه از این ظرفیت تجاوز کرده و در نظام کلی شــعر به یــک عنصر زبانی مفهومی 

مهم تبدیل شده است و شعر را به صورت شبکه‌ای از اجزای به هم پیوسته قرار داده است. 

در پایــان بایــد گفــت شــعر عروضــی شــاعر نامبرده بــا دارا بــودن شــکل‌ها و قالب‌هــای تازه و 

بیشمار از دیگر سروده‌ها متمایز می‌گردد. قافیه در شعر آزاد او از تنوع بالایی برخوردار است. 

، آن را نمی‌شناسد.  نوگرایی این شاعر عراقی همان چیزی است که شعر عاشورایی قبل از او

نوآوری در موسیقی داخلی

شــعر عمودی بر پایۀ نظام بیت و موســیقی شکل گرفته از تفعله‌ها استوار است. این تفعله‌ها 

یتمی  یع می‌شــود. هنگامی که قواعد ر به شــکل یکســان و ثابت در هر دو مصراع یک بیت توز
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و وزنی نظام عروضی قدیم با شکســت مواجه می‌شــود؛ در نظام شــعر آزاد عرصه برای شاعران 

گسترده می‌شود. به این صورت که شعر نو از نظام بیت به سطرهای بلند و کوتاه شعری تجاوز 

می‌کند. بلندی و کوتاهی سطرها با نوع و دامنۀ عاطفۀ شاعران هماهنگی دارد به عبارتی دیگر 

نوع و دامنۀ عاطفه بر تعداد تفعله های سطرها اثر می‌گذارد و نبض شعر را به حرکت وا می‌دارد. 

شــاعران در جســتجوی جایگزینی برای وزن عروضی قدیــم بوده‌اند. وزن عروضی قدیم 

در بحرهــای خلیلــی کــه نشــانگر موســیقی خارجی شــعر اســت نمــود می‌یابــد. آنــان بعد از 

تحقیقــات گســترده، تکرار در ســطوح مختلف یعنــی تکرار در حروف، صوت‌هــا، کلمه‌ها و 

جمله‌هــا را جایگزیــن ســاختار ســنتی کرده‌اند. تکرار نزد شــعرای نوظهور و معاصر اســلوبی 

یتم سطرها و آهنگین‌تر شدن شعر اثر می‌گذارد. همان طور که گفته شد  جدید است و بر ر

موسیقی داخلی »از چند مؤلفه مثل نوع و انسجام حروف زاده می‌شود. و گاهی نیز از چند 

عطف متوالی شکل می‌گیرد«. )ترحينی، 1415: 16( 

یتمیــک در نظام شــعر می‌گــردد. با ایــن تعادل، شــعر فرکانس  تکــرار منجــر بــه تعــادل ر

برجســته‌ای خواهد داشــت. گاهی موســیقی داخلی از یکدســتی صوت‌ها و حروف شــکل 

می‌گیرد. پیش از این در یکدستی حروف قافیه، نمونه‌هایی بیان گردید. با این حال تجانس 

در موسیقی داخلی به قافیه محدود نیست بلکه در بین سطرهای شعری نیز تکرار می‌شود. 

ی که  این نوع موسیقی بر خواننده اثر گذاشته و عواطف او را برمی انگیزد درست همان کار

وزن عروضی انجام می‌دهد. )شفيعی كدكنی، ۱۳۶۸ش: 4۷( 

وزن و انــواع موســیقی، بعــد از عنصــر عاطفــه یکــی از آشــکارترین و مهم‌تریــن و مؤثرترین 

یتمی در شعر به شمار می‌روند. همان‌طور که ذات زبان دارای مفاهیم معنادار است؛  عناصر ر

وزن نیز بار معنایی دارد و بخشی از معنای عبارت را شکل می‌دهد. تکرار عبارت‌ها و کلمات 

در شعر بخشی جدانشدنی از تجربۀ شعری و عاطفۀ شاعر است. تکرار حروف و صوت‌ها نیز 

همین حکم را دارد؛ زیرا شاعر آن را برای رساندن معنای خاص به خواننده به کار می‌برد. آواها 

و حــروف با تکرار خود در متن شــعری دلالات منحصــر به فردی را القا می‌کنند و دارای معانی 

یتم آوایی خود را ایجاد می‌کنند.  کید می‌نمایند و ر خاص هستند که از طریق تکرار بر آن تأ

شــاید بتوانیم این ویژگی زبانی را تنها در عربی بیابیم؛ زیرا شــیوۀ برخورد با حروف عربی 
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و تلفّــظ آن، در معنــای واژه و جملــه اثــر می‌گذارد. ادیب برای پر بار کــردن متن ادبی خود از 

یتمیکی اســت که منشأ  تکرار بهره می‌برد. بنابراین تکرار در ســطوح مختلف از پدیده‌های ر

موسیقی داخلی شعر است. برجسته‌ترین نمود تکرار در شعر جمیل موضوعی است که در 

ی در چهار چوب قافیه جلوه گر می‌شــود. قافیه نقش  ی در تکرار حرف رو شــعر کلاســیک و

یتمی و معنایی در انسجام گفتمان شاعرانه دارد؛ یعنی هماهنگ با معانی ظاهر می‌شود.  ر

عــده‌ای در مــورد ارتبــاط بیــن قافیــه و معنــای موجــود در شــعر بر ایــن باورند کــه رابطۀ 

ی و غــرض شــعر وجــود دارد مثلا »حــرف »ق« بــا وضعیت جنگ  تنگاتنگــی بیــن حــرف رو

حــرف »د« بــا وضعیــت حماســه و فخــر و دو حــرف »م« و »ل« بــا وضعیت توصیــف و خبر 

« با غزل و مقدمۀ غزلی مناسبت دارد«. )عزام، ۱۹۹۷: ۱۲۵(.  دادن و حرف »ر

ی و غرض شــعری یک قاعده کلی نیســت و همۀ زبان‌ها را نیز  هماهنگی بین حرف رو

دربرنمی‌گیــرد. یعنــی نمونه‌هایی وجــود دارد که این قاعدۀ کلی را نقض کرده اســت؛ به این 

ی را در وضعیت‌های مختلف به کاربرده‌اند یا اینکه  صورت که گاهی شاعران یک حرف رو

یک غرض واحد را با قافیه های متعدد به نظم کشیده‌اند. 

جواد جمیل در شعرهای عمودی خود در 36 جایگاه از اشارات معنایی قافیه استفاده 

می‌کنــد و 11 مــورد از ایــن 36 وضعیــت را بــه الــف لین اختصــاص می‌دهد. شــعر آزاد او نیز 

شاهد حضور گسترده‌ای از این قافیه است. حرف الف لین مفاهیم خاصی به متن شعری 

ی می‌بخشــد. الــف، خاصیــت کشــش در زمان و مــکان را دارد که زاییده شــیوۀ تلفظ این  و

حــرف اســت. نمونه‌ای از قافیه الف را در قطعۀ اول نبــوءه که بیت‌ها با عبارت »آه« به پایان 

می‌رسد، می‌بینیم. در قطعۀ نامبرده، قافیه‌ها در دو حرف »ا« و »ه« مشترک هستند. این دو 

حرف نزد شاعر احساس اندوه و حسرت را القا می‌نماید. 

جرّح القلب الأمس         بأنّه أوآه

ؤیاه لکن جذور الشمس        تطلع من ر

رغم جنون الخیل           ما برحت عیناه

تطوف أفق اللیل            تلمح وجه الله 

یتمی قافیه بسنده نمی‌کند؛ بلکه از مفهوم زبانی و مناسبت آن با معانی  شاعر به نقش ر
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مورد نظر بهره می‌گیرد. بنابراین قافیه، با ســیاق و عاطفۀ شــعری هماهنگ اســت. حرف»ه« 

معانی‌ای دارد که با آوای آن همســو اســت. عباس با اشــاره به این مطلب می‌گوید: »صدای 

حرف »ه« به دلیل لرزش عمیقی که در انتهای حلق دارد اولین جرقه‌های ناشی از اضطرابات 

درونی را نشان می‌دهد؛ بنابراین فرد عرب زبان برای بیان آشفتگی‌های درونی درد آور خود به 

گونه‌ای غیر ارادی باید به آوای این حرف سوق داده شود«. )عباس، ۱۹۹۸: ۱۹۲(. 

معنایی که با حرف الف لین ادا شده است، شدت و اثر بیشتری دارد. شاعر احساس 

« مثالی  انــدوه خــود را بــا توجه به مفهــوم این حرف امتداد می‌بخشــد. قطعۀ »البعــد المتغیر

کن به پایان رسیده‌اند  دیگر برای قافیه الف لین است. در این قطعه بیت‌ها با حرف »ل« سا

ی آمده است.  و بنابر ساختار زبانی، قافیه قبل از حرف رو

 » ســاختار معنایــی ایــن قصیده برای به تصویر کشــیدن حالت درونی شــخصیت »حرّ

ی بین حق و باطل شــکل  فرمانــدۀ لشــکر امــوی در مقابل امام حســین؟ع؟ و جــدال درونی و

گرفته است. او در نهایت به قافلۀ امام پیوست و شهد شهادت را نوشید. قصیدۀ ذکر شده 

مفهومی منســجم و هماهنگ دارد. باید گفت این معنای حرف »ل« اســت که بین اشارات 

ی و مضمون قصیده، ارتباط و هماهنگی ایجاد کرده است.  آوایی حرف رو

علایلی در این مورد می‌گوید: »این حرف برای نمایاندن تصویر خوگرفتن به چیزی پس 

از سختی و مشقت به کار می‌رود، عده‌ای نیز بر این باورند که آوای این حرف به آمیزه‌ای از 

نرمی، انعطاف پذیری، انسجام و انطباق اشاره می‌کند«. )عباس: ۷۹( 

ی  « و حرکتش از ابتدا تا انتها ســازگار اســت. و این مفهوم حرف »ل« با شــخصیت »حرّ

سرانجام پس از کشمکش روحی و درونی فراوان تحت تأثیر امام حسین؟ع؟ قرار گرفت: 

ــه الجـــــــداولیوقظ الصبح صوته یشرب الورد ــ ــدی ــ ــرت ــ ــاه ت ــ ــای ــکــ حــ

النجم مـــدارجـــه  عـــی  ــقــوافــل یــتــمــشــی  ــداه ال ــ و تــغــفــو عـــی صـ

یح هدأه و لصمت الصخر ــلهو للر ــ ــدائ ــ ج لـــلـــغـــیـــوم  و  ــس  ــ ــ هم

شــایان ذکر اســت که قافیه با ســاکن شــدن حرف روی از حرکت باز می‌ایســتد. شاید این 

ایستایی: »تمایل شاعررا نشان می‌دهد. وی می‌خواهد توقف شخصیت حر را به تصویر بکشد. 

کت و تباهی و شکســت نفســی باز ایســتاده است«.  تصویر کســی که از حرکت به ســمت هلا
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کید قرار می‌دهد.  )انصاری، ۱۳۸۹ 4۷۱( چیزی که قبل از الف لین آمده همین معنا را مورد تأ

در قطعۀ »البعد الثالث« نیز شاهد همین روند هستیم. در این قطعه بیت‌ها به صدای 

»ل« و سپس »ا« خاتمه یافته‌اند. در این قطعه مردانی به تصویر کشیده شده‌اند که به دلیل 

خیره‌ســری و دشــمنی، امــام؟ع؟ را به قتل رســاندند. حــروف مکــرر در این قافیــه در بردارندۀ 

معنای حســرت و اندوه شــدید اســت. این معنا با متصل شــدن حرف لام به الف در پایان 

بیت، به اوج خود می‌رسد: 

کانت البدء المجهولا واحه من جراحنا  المـــدی  بهــا  کتشفنا  ا

ی حملنا ــان قتیلا و طوینا وجه الصحار ــزم ال و  ــس  الأمـ لهــب 

صــدای »ق« نیــز در قطعۀ»البعــد الاســود« معنایــی مناســب بــا ســاختار آوایــی به متن 

بخشــیده اســت. این حرف احساســات ســنگدلی و هیبت و شــدت را به تصویر می‌کشد. 

)عباس، ۱۹۹۸: 144( حرف »ق« از حروفی اســت که به صورت بلند یا آرام ادا می‌شــود. قصیدۀ 

نامبرده تصویری از حضور یکی از شخصیت‌ها در لشکر اموی است. کسی که شاعر رنگی 

غیر از رنگ مشکی را برای حقیقت وجودی او نمی‌یابد. 

قطعۀ مورد بحث جدال بین شــمر و امام و قد علم کردن او در مقابل سیدالشــهداء؟ع؟ 

را در نبرد کربلا به تصویر می‌کشــد؛ نبردی که در نهایت با شــهادت امام؟ع؟ به پایان رســید و 

پــس از نبــرد به زعم شــاعر حالت حزن و اندوهی فراوان بر شــمر غلبه یافت. اشــارات آوایی 

حرف »ق« در ســیاق شــعری، با خشــونت و ســنگدلی و بی‌رحمی‌ای که شمر بر ضد امام و 

خانواده‌اش انجام داد تناسب دارد. 

وقا و أنا الان حفنه من غبار  کفّن العار خدّها المعر

الفی که بعد از حرف »ق« آمده و در میان ابیات تکرار شده است، باعث کشش آوایی 

در ســیاق بیت و حرف»ق« می‌شــود. این موضوع حزن و اندوه و حســرت یک شخصیت را 

کیــد قــرار می‌دهد. با توجه به آنچه گفته شــد، می‌بینیم که شــاعر جانــب مفهومی و  مــورد تأ

یتمی حروف را وانگذاشــته و آن را با عواطف و کنش‌هایی که قصد ترســیم آنها را در شــعر  ر

یای سیزدهم می‌یابیم. ابیات  خود دارد، هماهنگ ساخته است. مثل چیزی که در قطعۀ رؤ

در ایــن قطعــه کــه از چند جزء شــکل گرفته و بر اســاس نظام عمودی به نظم کشــیده شــده 
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است بر زبان شاعر جریان دارد، اما شخصیت حاضر در قصیده همان امام؟ع؟ است. 

آوای قافیــه هــا و آوای موجــود در لابــای ابیــات با مفاهیمــی که در قصیــده می‌یابیم به 

شدت هماهنگ است. این قصیده دربردارندۀ معانی قیام و انقلاب حسینی و مقاومت او 

در برابر دشمن است. بیت‌ها به الفی که پس از »ب« و »ا« قرار دارد ختم می‌شود: 

ــه مــــــــن المــــــــوت ــ ــ ــفّـ ــ ــ تـــرابـــا شـــــفـــــی ضـ ــا و عــانــقــتــه  ــ ــراب ــ ت مـــسّـــتـــه 

ــاء طــیــفــا ــ ــ ــا لـــلـــمـــت مــــن المـ ــمـ ـ
ّ
ــل کفّها و عاد سرابا )ص 42( کـ مات فی 

بــا نگاهــی بــه این ابیــات می‌بینیم که الف لیــن از حروف پر تکــرار در قافیــه و در تمام 

قصیده اســت. حرف »ب« بنابر ســخن عباس بلند و شــدید اســت و صدای آن در جدول 

مراتــب آوایــی کشــیده تلفظ می‌شــود. بــرای نشــان دادن اشــیاء و حوادثی که شــامل معانی 

گستردگی و درشتی و بلندی هستند بهتر از حرف »ب« نیافتیم. )عباس، ۱۰۱: ۱۹۹۸(. 

در نتیجــه مفاهیمــی کــه در صــوت و آوا وجــود دارد غرض شــعری غالــب در قصیده را 

توســعه می‌بخشــد. این همان چیزی است که در قطعۀ بعدی می‌بینیم. در قطعۀ زیر حرف 

« ی پرتکرار در قصیده  الف در بعضی از بیت‌ها تکرار شده است. این حرف مفهوم حرف»ر

را تقویت می‌کند. 

عندما مات الحسین /ظامئا/صارت عصافیر البحار / تتمنّّی الإنتحار 

کن ختم شــده اســت. گویا حرکتی که امام؟ع؟  « ســا در بیت‌های بالا واژه‌ها به صدای»ر

آغــاز کــرد، با شــهادت پایان یافت. این حرف همین معنا را نشــان می‌دهــد؛ زیرا بر حرکت و 

تکرار دلالت می‌نماید. همان معنایی که با غرض شعری هماهنگ است. 

کنده در میان  ی قافیه‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در واژه‌های پرا ، فقط در حرف رو تکرار

یتمی در شــعر آزاد حضور بیشــتری داشته و جایگزین  ابیات نیز اتفاق می‌افتد. این پدیدۀ ر

وزن عروضی می‌شــود. البته شــعر عمودی نیز خالی از این موضوع نیســت. تکرار بر آهنگ 

یــای پانزدهم1 را مثال زد. در این قطعه  یتــم شــعر می‌افزاید. در این زمینه می‌توان قطعۀ رؤ و ر

حرف»ح« در قافیه و بیت‌ها تکرار شده است: 

وحالحسین انحنی علی صدره الرمح ــر ــت عـــی یــدیــه الجــ
ّ
و صــل

یا 15. 1. الرر
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حرف»حــا« آرام و نــرم و ضعیــف اســت. صــدای آن با بیرون راندن شــدید بــازدم ایجاد 

می‌شــود. عباس می‌گوید: صدای غنایی ویژگی‌های صدای »ح« را دارد. این حرف نســبت 

به حروف دیگر از عاطفه سرشارتر و پرحرارت‌تر بوده و برای بیان هیجانات درونی تواناترین 

حرف شمرده می‌شود. معانی این حرف بیانگر احساسات انسانی است. واژه‌ها در فرهنگ 

لغت این شاعر برای نشان دادن احساسات انسانی اصرار دارد. سبک او نیز در به کارگیری 

اسلوب‌های انشائی به عاطفه و احساس نزدیک است. 

ی به این وسیله  در ســیاق شــعری، واژه‌ها نیز در خدمت حالت درونی شــاعر اســت. و

توانســته اســت زبان را که در واژه‌ها و ادبیات و موســیقی جلوه‌گر می‌شــود، برای برانگیختن 

، جریح،  عاطفه‌هــای شــعری بــه کار گیرد؛ واژه‌هایی مثل )یغتلی، تخفق، شــحوب، انکســار

میــت، تصیــح، الوحشــه( به عاطفۀ شــعری اشــاره دارند. مثال‌هــای فراوانــی را در این زمینه 

می‌توان بیان کرد. 

ی از قطعه‌های شــعری به کار رفته اســت، حرف ســین  از مهم‌ترین حروفی که در بســیار

اســت. ایــن حــرف نــرم و ســبک ادا می‌شــود. علایلــی در ایــن مــورد می‌گویــد: »حــرف »س« 

ی: »ایــن حرف بــرای حرکت و  بــه معانــی توســعه و گســتردگی اشــاره می‌کنــد«. از نظر ارســوز

درخواســت اســت«. )مراجعه کنید به: عباس، ۱۹۹۸: ۱۱۰ _ ۱۱۱ و۱۱۲( در دفتر شــعری جواد جمیل نیز 

نمونه‌هایی از این حرف می‌بینیم: 

الفرات المسافر /یشبه خابیه من دموع/الفرات المسافر غادرنا/و هو یحمل وجه المساءات/

ینساب مابین مقبره للسیوف

کین... و بالسیوف  فی مدن مسکونه، دون سواها، /بالسکا

ی بالمسامیر بالمدی بالسلاس رعت الصحار أنا حاضرته ز

ق السکین سأسمی النهر انطفائا اسمی الدم ماء لیور

حرف »س« یکی از حروفی اســت که ادای آن با ســوت همراه اســت. این حرف مفاهیم 

یتمی و وزنی خاصی دارد که با واژه‌های موجود در بیت‌ها هماهنگ اســت؛ مثل کلمات  ر

(. شــاعر از بازتاب موسیقی  ، و کلمات مشابه دیگر کین، سلسله، مسمار )الســیوف، الســکا

ایــن حــرف در به تصویر کشــیدن میدان جنگ و صداهای موجــود در آن و جوش و خروش 
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برخاســته از ابزارهــای جنگــی بهــره می‌بــرد تــا خواننــده تمامــی صحنه‌هــا را تجســم نماید و 

صداهــای حوادث را احســاس کند. این ظرافت‌ها را خواننــدۀ غیر عرب زبان درک نخواهد 

یابد.  کرد، مگر کسی که از پیچ و خم زبان اطلاع داشته و ظرافت‌ها را بی‌هیچ سختی در

انســجام صوت با معنا و عاطفۀ شــعری، در تکرار صدای »م« میان سطرها و بیت‌های 

شعری شاعر کاملا جلوه‌گر است. چیزی که در توانش صوتی این حرف نهفته معانی ویژه‌ای 

را نشان می‌دهد. حسن عباس به معانی مختلف آن با توجه به جایگاهی که در واژه‌ها دارد 

اشــاره می‌نماید و می‌گوید: »حرف »م« نشــانگر معانی نرمش، لطافت، انســجام، پیوستگی، 

همگرایی، توســعه، امتداد و موارد دیگر اســت. این معانی متنوع به دلیل کیفیت ادای این 

حرف ایجاد می‌شــود. به این شــکل که حرف »م« یکی از حرف‌های صدادار بوده و آوای آن 

ی هم گذاشــتن بخشــی از لب‌ها بر یکدیگر تولید می‌شــود؛ به همیــن دلیل صدای آن  بــا رو

احساســات لمســی مثل نرمی و لطافت را بیان می‌کند. همچنین چســباندن شــدید لب‌ها 

هنــگام ادای ایــن حــرف نشــان‌دهندۀ معنــای ســدّ و بســتن و گشــودن لب‌ها نشــان‌دهندۀ 

معنای توســعه و امتداد اســت«. )عباس، ۱۹۹۸: ۷۲ _ ۷۳( نمونه‌ای از این حرف را در بیت زیر 

از دفتر شعر شاعر یافتیم: 

المنسیّه لیس فی البحر أورده الملح المــرافی  صمت  و 

ســاختار آوایــی‌ای کــه از انتخــاب واژه‌هایــی ویــژه مثــل )الملــح، الصمــت، المرافــی، 

ی که  در صــدای میــم می‌یابیم، با تک تــک جمله‌ها  المنســیه( ایجــاد شــده اســت و تکــرار

و ســیاق شــعری مناســبت دارد و بــا معنــای انســداد و بســته شــدن هماهنــگ اســت. ایــن 

هماهنگی به شــیوه تلفظ حروف به وســیلۀ معانی آنها و آنچه که قصد القای آن به خواننده 

وجود دارد، شبیه است. بالاترین تناسب را در ترکیب »صمت المرافی المنسیه« می‌بینیم. 

البتــه منظــور ما این نیســت که شــاعر کلمات را متناســب با معانی آنهــا انتخاب کرده 

اســت؛ بلکــه صــدای کلمه‌هــا مفاهیــم ویــژه‌ای دارند که بــا معانی کلمــات هم نوا هســتند. 

گاه انتخاب می‌کند، توانــش آوایی آنها را نیز در نظر  هنگامــی که شــاعر ایــن الفاظ را ناخودآ

می‌گیــرد تــا معانــی مورد نظر خود را نشــان دهد و در متن پیاده ســازد. نمونۀ دیگر یک ســطر 

شعری است که شاعر در آن دو معنای متضاد را برمی‌گزیند. در این سطر شعری صورت با 
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توجه به معنا و عاطفۀ شــعری متفاوت اســت و صوت و آوا نیز این تضاد را به خوبی نشــان 

داده است: 

یمه  لی فی الماء مملکة             و للموت الهز أمضی و

تکرار در ســطر اول الهام‌بخش معانی امتداد و گســتردگی است که با خواستۀ شاعر در 

یخ و ســیطره و حکومت او بر آب متناســب اســت.  ی حرکت امام در طول تار بیان اســتمرار

کی و پذیرش زندگی دلالت می‌کند؛ چرا که »هر چیزی را از آن  آب، ســمبلی اســت که بر پا

زنده گرداند«. در این ســطر تصویری وجود دارد که با تصویر ســطر اول مخالف اســت، این 

سطر مرگ را در مقابل سمبلیک بودن آب به تصویر می‌کشد. زمانی که امام؟ع؟ بر هر چیزی 

غلبــه می‌یابــد، ایــن حیات اســت که وجود خــود را از او تمنــا می‌کند و زمانی کــه همۀ درها 

بسته می‌شود و این وجود نورانی راهی جز شکست نمی‌یابد، مرگ یارای مقابله با او را ندارد. 

مفهــوم آوایــی‌ای کــه »م« در ســطر دوم ایجــاد کــرده اســت در واقع بســته شــدن اســت. 

چگونه ممکن اســت یک حرف در دو ســطر دو معنای متضاد داشــته باشــد؟ هر واژه‌ای از 

صداهایی تشــکیل شــده اســت و هرمؤلفه‌ای با نظام کلی خود ارتباط دارد و معنای خود را 

از ســاختار واژه می‌گیرد. در هنگامۀ مرگ هر چیزی بســته می‌شــود آنچنان که در مقابل آب 

گشــوده می‌گــردد؛ بــه همین دلیل می‌بینیــم که تناقــض در معنا و صورت شــعری با تناقض 

مفهومی حروف که بســته شــدن و باز شــدن اســت کاملا منطبق اســت. مفهوم آوایی حرف 

»م« در بیت پیش رو بر امتداد و انفتاح و توســعه دلالت می‌کند. خون‌هایی که در هر زمان 

یخ  ی می‌شــود، در مذاق همۀ دشــمنان تلخ می‌آید؛ زیــرا در طول تار و مکانــی بــر زمیــن جار

همواره آنان را به رسوایی کشانده است. 

و نثار من الدم المرّ شدّ الغیم / فی خیطه و شدّ الفصولا 

کفّها و عاد سرابا ما لملمت من الماء طیفا /مات فی 
ّ
کل

هکذا یصلب الامل / بمسامیر من الدم

انسجام جزء و کل که همان واژه‌های شکل گرفته از صداها و حرف‌ها می‌باشد، شکل 

یافت  و معنــا را یکســان ســاخته اســت. از نمونه‌هایی کــه از این پس خواهد آمــد می‌توان در

کــه مفاهیم آوای حرف »م« منطبق بر معنای شــعری اســت. بیت‌هــای آتی امتداد و حرکت 



97

تق    
ل

د و نی


و
آو

ی در
 موسیقی شعرر







عاشورایی )با 






تکیه بر دفت 







 شعر


 جر
اد جمو


 (لی



، امام؟ع؟  امام؟ع؟ در طی قرن‌ها و برانگیختن روح زندگی در جان‌ها را نشــان می‌دهد. شــاعر

ی شــهرها گشــوده می‌شود. شهر کنایه از تمدن است.  را به گذرگاهی تشــبیه می‌کند که بر رو

کن این شهر هستند. هیچ چیز آنها را به حرکت وا نمی‌دارد و دردی آنان را  فقط مردگان سا

آزرده خاطر نمی‌سازد و در برابر حوادث ذرّه‌ای درک و شعور ندارند. 

بنابرایــن واجــب اســت کــه حرکــت امــام؟ع؟ حرکتــی همــراه بــا نرمــی و لطافت و شــور و 

ی آوایی حروف تکرار شده، در  حرارت باشد. این موضوع از مفاهیمی است که آن را در نیرو

سطرهای شعری می‌یابیم: 

ممرا إلی مدن المیتین /إننی أبتنی خیمه لجراحی /مواول منقوعه بالتمرد/

گاه( از نقش معنایی پنهــان در حرف»ن« که 9  در بیت‌هــای بالا شــاعر )شــاید ناخــود آ

مرتبه تکرار شــده و مانند حرف »م« از حروف صدادار اســت، ســود جسته است. علایلی در 

این مورد می‌گوید: »این حرف از درون اشــیاء ســخن می‌گوید« و به دلیل هیجانی بودنش از 

عمــق جــان سرچشــمه می‌گیرد تا ناخواســته دردی عمیق را بیان کند. حــرف»ن« بهترین آوا 

برای تعبیر از اندوه و خشــوع اســت. )عباس، بی‌تا، ص: 160( در این ابیات ترکیبی از احســاس 

انــدوه و حماســه را می‌یابیــم؛ زیــرا در دل این بیت‌ها به کســی اشــاره می‌شــود که بــرای زنده 

کــردن جان‌هــا قیام کرده اســت و در این راه دردها و اندوه‌ها را به جان خریده اســت. جبهۀ 

»مردگان« را  برای توصیف آنان نمی‌یابد. با این  مقابل او کســانی هســتد که شاعر واژه‌ای جز

حال اندوه بر شعر غلبه دارد؛ زیرا در آن با غفلت و سکون مواجه هستیم. شاعر این مفهوم 

یتمی»ن« را در سطرهای زیر به کار گرفته است:  ر

ون /من عسانا نکون؟ )بعد مجنون(  وجع... و نحن مسمّر

قطعۀ بالا تصویری از مردان لشکر اموی را نشان می‌دهد که بعد از کشته شدن امام؟ع؟ 

احساس شکست می‌کنند. حالت عاطفی و معنای شعری و مفاهیم آوایی همه بر یکدیگر 

ی منسجم و هماهنگ را نشان می‌دهند. سرایندۀ این بیت‌ها از  منطبق هســتند و ســاختار

دردی ســخن می‌گویــد کــه آنان را رنج می‌دهد. اســلوب تعبیری و اســتفهامی که حســرت و 

اندوه را افزون می‌کند به کمک شاعر آمده است. 

نمونۀ دیگری که شــاعر از مفاهیم آوایی پنهان در صداها بهره برده اســت تا بر موسیقی 
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شــعر کــه با معنا و روح شــاعر ارتباط دارد بیفزایــد؛ تکرار صدای »خ« در برخی از ســطرهای 

شــعری اســت. بایــد توجه داشــت که حــرف »خ« در این ابیــات با صــدای »ت« هماهنگی 

دارد. حرف»ت« معنای»خ« را در بیت ها آشکارتر می‌سازد: 

تی عاصفه  /  حملته اخطی الخائفه  عائد خطو

خلف خطوی یموء!!!... /خطوته تطارد الغیاب 

رأینا خیولا ملطّخه بالخطایا

بدی خلف خیمته خیط ملح 

»خ« از حروف حلقی است. در معانی این حرف گفته می‌شود که بر اثرپذیری و انتشار 

و نابــودی  دلالــت می‌کنــد. عبــاس می‌گویــد: »معانــی آوایی صــدای این حرف بــا مختلف 

شــدن کیفیــت ادای آن متفاوت می‌شــود«. )عبــاس، 1998. ص: 176( همچنین خرابی، رخنه، 

جوانــه زدن، نرمــی و سســتی، پوچــی و بی‌مایگی، از معانی این حرف شــمرده شــده اســت. 

)عباس، ۱۹۹۸: ص: 176(. 

یای پنجم به تصویر می‌کشد، صورت دوگانۀ متضادی است که   آنچه شاعر در قطعۀ رؤ

در آن سطر اول و دوم در تضاد هستند. شاعر در سطر اول امام؟ع؟ و گام‌های استوار او را که 

در قدرت و شدت همچون طوفان است، به تصویر می‌کشد و در سطر دوم از دشمنانش که 

ع« بر  « تــرس و اضطراب بر آنان غلبه یافته، ســخن به میان مــی‌آورد. صدای دو حرف»طا« و

ی و صلابت دلالت می‌کنند. به همین دلیل برای این دو حرف  معانــی قدرتمنــدی و پایدار

صفت شــدت ذکر شــده اســت. آنچه از جمع یا مفرد واژۀ»الخطوه« در شــعر جمیل به ذهن 

ی آوایی صدای تکرار شده، پنهان است.  می‌رسد، همان معانی‌ای است که در نیرو

طبیعی اســت که چنین تصویرهای متضادی در شــعر عاشــورایی تکرار شود. با همین 

صورت‌های متضاد اســت که صورت حق و باطل که در جبهۀ امام؟ع؟ و لشــکر اموی نمود 

یافتــه، بــه تصویر کشــیده می‌شــود. بنابراین شــاعر ایــن تصویرهــای دوگانۀ متضــاد را به کار 

می‌گیرد. در سطرهای زیر شاهد این پدیده هستیم: 

یح / و هو یبنی الهدوء ... و لیل... و ر ی انهیار الصحار

شکســت و شــب و تند بادی که در دشــت‌ها می‌وزد نمایانگر اهل باطل هســتند که در 
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مقابل آن اطمینان و آرامش قرار دارد، همان واژه‌هایی که امام؟ع؟ با آن‌ها توصیف شده است. 

شــاعر می‌کوشــد تا عاطفه و معانی شــعری خود را از طریق تصویرها و واژه‌ها و نیروی مفهومی 

حــروف منتقــل کند. حــرف»ح« و »ه« که در میان واژه‌ها تکرار شــده‌اند نیز معانی متضادی را 

ایجاد می‌کنند، مهربانی و صفا و صمیمیت و ضعف و سستی از معانی حرف »ح« هستند. 

عباس می‌گوید حرف »ح« برای بیان اضطراب‌ها و برانگیختگی درونی به کار گرفته می‌شود. 

آنچه گفته شــد، نمونه‌ای از شــعر جمیل بود. ما ادعا نمی‌کنیم که معانی یاد شــده فقط 

ی یافت می‌شــود و فقط دفتر او در میان مجموعه‌های شــاعران دیگر بارز و  در دفتر شــعر و

گاهانه  به کار  برجســته اســت؛ بلکه می‌خواهیم اثبات کنیم که شــاعر این سبک را شاید ناآ

یتمی حروف را نشان دهد. آهنگین بودن کلام در زبان عربی معمول و  گرفته است تا نقش ر

گر این سخن درست باشد، می‌توان نمونه‌هایی را بیان کرد که موسیقی و وزن  شایع است. ا

در مجموعۀ شعری )الحسین لغة ثانیه( فقط موسیقی خارجی نیست. 

نتیجه

هر که دیوان شاعر عراقی جواد جمیل را که»حسین زبان دوم« نام دارد، اندکی بررسی کند؛ 

با یک مجموعۀ بی‌نظیر دینی در محتوا و ساختار مواجه خواهد شد. این مجموعه در میان 

اشــعار پیشین و معاصر مجموعه‌ای برجســته در عرصۀ حادثۀ عاشورا شمرده می‌شود؛ زیرا 

از یــک دیدگاه اســامی سرچشــمه می‌گیــرد و از ویژگی‌های فنی و زیبایی‌شناســی برخوردار 

است. فن شعری در این دفتر شعری چیزی بیش از مضمون و محتوا است. 

ی زده است؛ به گونه‌ای که در عرصۀ  شــاعر در اســلوب بیانی و موضوع، دســت به نوآور

شعر دینی جایگزینی برای آن وجود ندارد؛ زیرا درآن هم قصیده‌های کلاسیک و هم شعر نو 

با موضوعی یکســان به چشــم می‌خورد. با این حال قصیده‌ها با یکدیگر در ارتباط هســتند 

گویا یک ســاختار هماهنگ هســتند و خواننده با کتابی مواجه اســت که ابتدا و انتها دارد. 

زبــان فنــی این مجموعه نیز برجســته اســت و شــکل‌های تعبیــری و ابزارهای فنــی متنوعی 

ی  گر چه و ی شــعری این شــاعر دارد. ا در آن دیده می‌شــود. موســیقی نقش پویایی در نوآور

بعضی از قصیده‌های خود را به شــیوۀ شــعر عربی قدیم به نظم کشــیده اســت، اما در تراث 

ی زده است.  توقف نکرده و دست به نوآور
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ی‌هایــی  در ایــن دفترشــعر در چهارچــوب موســیقی و انــواع داخلــی و خارجــی آن نوآور

وجود دارد. آثار روح شــاعر را در  موســیقی خارجی می‌یابیم و وزن  قصیده‌ها فقط بر اســاس 

ی  بحرهای عروضی قدیمی نیســت. ســاختار اشــعار او و شکل موســیقی آنها خالی از نوآور

ی بر اساس نظام شعر نو سروده شده است. این بسامد در دفتر  نیست. بیشتر قطعه‌های و

ی بیش از سوار شدن بر موج شعر سنتی  شعر شاعر آشکارا بر این مطلب دلالت دارد که و

ی علاوه بر موســیقی، در ســاختار نیز  ی در موســیقی علاقه‌مند اســت. در اشــعار و بــه نــوآور

ی مشاهده می‌شود. در اشعار سنتی او وزن عروضی رجز و خفیف بیش از سایر بحور  نوآور

ی‌های شــاعر به کارگیری بحرهای متنوع در یک قصیده  عروضی حضور دارد. یکی از نوآور

گونی دیده می‌شود.  است. همچنان که در قافیه نیز این گونا

به طور کلی اشــعار جمیل بر اســاس ســاختار موشــحات به نظم کشــیده شــده اســت. 

ی‌های شاعر در چهار چوب موسیقی خارجی به  به‌کارگیری این ســاختار یکی دیگر از نوآور

شــمار می‌آید. قصیده‌های ســنتی و کلاســیکی او علی‌رغم چهارچوب ســنتی خود رنگی از 

نوگرایی دارد و در یک قصیده نوعی آمیختگی بین نظام شعر نو و عمودی به چشم می‌خورد. 

در شــعر این شــاعر شــکل و قالب‌های جدیدی ظهور یافته‌اند که در شعر دینی و شعر 

عاشــورایی قبل از جمیل و حتی در شــعر شــاعران هم عصر او به چشم نمی‌خورد. اشعار او 

منحصر در ســاختار قدیم و ســنتی نیســت؛ بنابراین اثر او آمیزه‌ای از قدیم و جدید و تقلید 

ی اســت. جمیل در نگارش قصیده از ســنت مشهور پیشی گرفته است؛ به این معنا  و نوآور

کــه در اشــعار خود چنــد قافیه به کار می‌برد و به یک قافیه بســنده نمی‌کند. در یک قصیده 

گرچه  دو قافیه و بیشــتر وجود دارد. در بعضی از اشــعار او تداخل در ردیف دیده می‌شــود؛ ا

تداخل از ویژگی‌های شعر عربی نیست، اما شعر عربی را پربار کرده و بر وزن آن می‌افزاید. 

شــاعر در ســطح موســیقی داخلی، جناس، تکــرار وزنی، و تکرار حــروف، و صداها را به 

گون بهره  کار گیرد. او برای رساندن معنایی خاص به ذهن خواننده از این اسلوب‌های گونا

گرچه  می‌بــرد. تکــرار آواهــا و حروف، در متن شــعری مفاهیم ویژه‌ای را به تصویر می‌کشــند. ا

بــه کار گیــری این ابزارها ویژگی منحصر به فرد جمیل نیســت؛ اما بــر هماهنگی بین معانی 

شعری و موسیقی آن افزوده است. 
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بازخوانی شخصيت حضرت خديجه؟عها؟ در منابع اهل‏سنت

معصومه بهرامی1

چيكده
كتــب اصلــی اهل تســنن، حــاوی مطالب بســياری درخصــوص شــخصيت، اعتقــادات و عملكرد 
حضــرت خدیجــه؟عها؟ اســت. كتب معتبری چــون صحيحين و كتــب تاريخی و تفســيری همه در 

مورد اين بانوی بزرگ اسلام سخن گفتند. 
درايــن پژوهش ســعی شــده بــا روش تحليلی و توصيفی و بــه دور از هرگونه تعصب با اســتفاده از 
منابع اهل تسنن، زوايای خاص زندگی اين بانو كه از نگاه محيققن پنهان مانده، مورد كنكاش 
قــرار گرفتــه و بــا روكيــردی علمــی بررســی و بيان گردد تــا بدين وســيله قدمی هرچنــد كوچک در 
معرفــی جايــگاه حقيقــی و كمــالات آن حضــرت برداشــته و از شــخصيتی تاثيرگذار در اســام، رفع 
محجوريــت شــود. حضرت خديجــه؟عها؟ از چنان جايگاه و موقعيتی در اســام برخوردار اســت كه 
مكاتــب، مذاهــب و فرق مختلف اســامی نتوانســته‌اند از ذكر فضايل او چشم‌پوشــی كنند. البته 
در مواردی نســبت به اين شــخصيت ارزشــمند جهان اســام كم لطفی‌های ديده می‌شــود كه هر 
چند گاه عاری از تعصب و اعمال سلقيه شخصی بود، اما بخشی از ان ناشی از نگرش مغرضانه 
بــه ايشــان اســت كه منشــأ آن بيشــتر به دليــل بی‌توجهی و يا گاهی بــالا بردن جايــگاه بيقه زنان 

پبامبر؟ص؟ صورت گرفته است. 
واژگان كليدی: حضرت خديجه؟عها؟، منابع اهل تسنن، زنان پیامبر؟ص؟، اسلام خديجه؟عها؟. 

.m.Bahrami1343@gmail.com .1. سطح چهار تفسیر تطبیقی جامعة الزهراء؟عها؟





قراءة لشخصیة السيدة خديجة من مصادر أهل السنة

معصومة بهرامی1
یة القلاف،2 انتصار بولادرک3 جمتان: خیر المتر

الملخص
إنجازات السيدة خديجة   في شأن اعتقادات و

ً
تضمّ الكتب والمصادر لأهل العامة محتویً ضخما

يــخ والتفســير حیــث تحدّثــت جمیعهــا عــن الســيدة  كمــا في الصّحيحــن وكذلــك في كتــب التأر

يقة تحليلیــة وصفية بعيدةً عن أدنی تعصّبٍ  الأولی في الإســام وقــد حاولنــا في هذا البحث وبطر

بما  وبالرجوع إلی مصادر أهل الســنة أن نبحث في زوايا خاصةٍ من حياة هذه الســيدة الجليلة ر

يف  نا بذلك نتقــدّم ولو بخطوات قصيــرة في مضمار التّعر
ّ
خفيــت عمن ســبق مــن المحققين ولعل

بمكانتهــا الرفيعــة وكمالاتها العالية وبذلك نلغی التّّهميش عن شــخصيةٍ كانت ذات تأثيرٍ بالغٍ في 

مســار الدّین الإســامي الحنیف، إنّّها الســيدة خديجة التي تعذّر علی المذاهب والمشــارب علی 

هم بعــض الموارد التي لاحظنــا إجحافها لحق تلك 
ّ
 الل

ّ
اختلافهــا أن تُغمــض عــن ذكــر فضائلها إلّا

 من التّعصب والذوق الفردي ولكنه في 
ً
 قد يخلو أحيانا

ً
الشــخصية الإســامية العظمية، إجحافا

بعــض المواضــع يشــفّ عن نظرة عدائّية تجاه هذه الســيدة والدّليل علی ذلــك تجاهلها تارةً وتارةً 

أخری تسعی للتّرفيع من مکانة سائر زوجات النبي علیها. 

الکلمات الرئیسة: السيدة خديجة، مصادر أهل السنة، زوجات النبي، إسلام السيدة خديجة. 

1. قــراءة لشــخصیة الســيدة خديجــة؟عها؟ مــن مصادر أهل الســنة، مدرســة للتفســیر المقــارن للمرحلــة الرابعة في 
.m.Bahrami1343@gmail.com .جامعة الزهراء؟عها؟

.massomeh.raghebi39@gmail.com .2. ماجستير التفسير و علوم القرآن من جامعة الزهراء؟عها؟
.enpoladreg@gmail.com 3. ماجستیر الترجمة العربية من جامعة طهران
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المقدمه

إنّ بقــاء الســام واســتمراره وانتشــاره قــد تّم بواســطة التّأمــن المــادی والمعنوی لهذه الســيدة 

 بالنسبة لمعرفتها 
ً
العظمية التي لها حقٌّ كبيرٌ في أعناق المسلمين كافة. ومع ذلك، فهنالك قصورا

 بحیث أنّ مصادر 
ً
 رفيعــا

ً
إنّ لها لشــأنا يــف بهــا بالنّحــو الذی يليق بها كشــخصيةٍ بارزةٍ، و وللتعر

ســائر الفرق الإســامية غير الشّــيعيّة قد تعذّر علیها الإحجام عن ذكر فضائلها. إنّ الدراســة 

والبحث في مصادر أهل الســنة حول حياة الســيدة خديجة لكفيلةً بالكشــف عن شــخصيتها 

ية شوكة الإسلام.  ودورها وعمّا أنجزته في سبيل تقو

 متعددةً في شأن هذه السيدة الجليلة حتی أنّه قد طبع في العقد الأخير 
ً
 وكتبا

ً
لفت آثارا

ُ
لقد أ

 خصصــت في ســيرتها الذاتيّة وفي هــذا الصدد تجدر 
ً
في مدينــة قــم المقدســة تســعٌ وعشــرون أثرا

الإشــارة إلی الكتب الثلاثة )خصائص أم المؤمنين خديجة الكبری( و)حامية الرســول( و)محبوبة 

يدوني في كتابه )نظرة علی إدارة وابداع خديجة( تناول ســيرتها  المصطــی( كمــا وأنّ عــي كرمي فر

ية أخری. )أم المؤمنين خديجة أوّل شهيدة في الأمة الإسلامية( للكاتب سيد محمد  الذاتيّة من زاو

يخ وسيرة  حسين جلال زادة ميبدي، )خديجة أفضل زوجات النبي( لعبد الله علي بخشي، )تار

يشي وترجمة أبو الفضل هادي منش، حيث نقل جميعهم  يف قر الســيدة خديجة( بقلم باقر شــر

يق الشيعة وأهل السنة واجتهدوا من خلالها رسم الوجه الحقيقي للسيدة خديجة.  روايات عن طر

« حيث قاموا بدراســة  وكذلــك تجــدر الإشــارة إلی مجموعــة مقالات مؤتمر »صــدف الكوثر

عوامــل مکوناتها الشــخصية لها كالأخلاق والسّــن والزواج والأولاد وغيــره. وقد اعتمدت هذه 

المجموعــة مــن المقــالات عــی مصــادر أهل الســنة في تبيني حياتهــا وشــخصيتها وخصائصها 

ية موضحةً ايثارها المالي وكذلك فضائلها. وفي هذه المقالة الحاضرة بین أیدینا 
ّ
ونموذجيّتها العمل

اجتهدتُ أن أذكر أهم مواقف الســيدة في حياتها والتي ستكشــف بدورها عن منزلتها الخاصّة 

زم 
ّ

ظ بالإهتمام اللّا
َ

وکذلك عن وجه امتيازها عن سائر زوجات النبي، هذه الجهات التي لم تَح

من قبل کتب أهل السنة. 

1. الخصائص الفردية للسيدة خديجة في مصادر أهل السنة

كانــت الســيدة خديجة من أبرز وأشــهر نســاء زمانهــا ولذلك أصبحت شــخصيتها وخصائصها 

 .  للأنظار
ً
محطا
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 1 _ 1. نسبها 

لقــد وُلــدت الســيدة خديجــة في عصر كانت فيه النســاء معرضةً لأنواع الظّلــم والجور ولم تكن 

 علی 
ً
 حیّا

ً
 وكان وأد البنات شــاهدا

ً
المــرأة في نمــط الجاهليــة تتمتّــع بأيةِ مكانــةٍ ولا یُقام لها وزنــا

 للمكر 
ً
ذلك النّمط. بوجهٍ عام، كان النســاء في ذلك العهد یعشــن حالة تحقيرٍ وكن آنذاك رمزا

نَ من حیث  والحيلة وكانوا يعتقدون بأنّّهن یضاهین الشيطان في إغواء الرّجال حتی أنهم شُبِّّهِ

المكر بالأفعی)الزبیدي، ج1، ص467(. 

لم كيــن للنســاء أيــة مكانــةٍ ولا أدنی منزلــةٍ في مجتمــع عصــر الجاهليــة )الســبحاني، ص16(، 

يخٌ دقيــقٌ لیوم ولادتها، وبالرّغم من الظروف الســيئة قبل الإســام  ولهــذ الســبب، لا يوجــد تار

 أنّ هناك 
ّ

يخ حياة النســاء بصورةٍ دقيقةٍ، إلّا وعلی الخصوص في عدم إعارة الأهمية لكتابة تار

يفة العالمة  مؤرخون قد أوردوا إسم السيدة خديجة کمثالٍ للمرأة الطاهرة العفيفة النجيبة الشر

والعظمية )الذهبي، 14، ج2، ص110( وهذا القدر من الأهمية للمرأة في ذلك العصر شاهدٌ علی أنّّها 

کانت تتمتّع بشخصيةٍ تختلف عن سائر نساء زمانها. 

يلد  يش أبوها خو كمــا وأنّ في اهتمــام المؤرخين لنســها محطة تأمل »خديجة مــن قبيلة قر

يشي وأمها فاطمة بنت زائدة بن أصم. وُلدت في مكة لخمسة عشرٍ خلون من عام  بن أسد قر

 »
ً
 ونســبا

ً
كبر وأقوی قبائل العرب شــرفا الفيــل والــذي يصادف عام 555م. تُعدّ عشــيرتها من أ

)ابن سعد، 320، ج6، ص10(. 

يــش محطّة احتــرام الجميــع. ولم كين هذا حالها بين نســاء عشــيرتها  لقــد كانــت ســيدة قر

فحســب؛ بل انفردت بين جميع نســاء زمانها. لقد ذاع صيتُ ســجاياها وكمالاتها الُخلقيّة علی 

لســان العامــة واعتُبــرت مثالاً للمــرأة. كانت في عداد النّســوة الكاملات العاقــات الرفيعات، 

 
ً
يمةً ومن أهل الجنة. ولأهل الســنة في هذا الصّدد لأهل الســنة وصفا وكانــت متدينــةً عفيقةً كر

يمةً من أهل الجنة( )الذهبي، 1413، ج2، ص110(.   )كانت عاقلةً جليلةً متدینةً مصونةً كر
ً
بلیغا

 حتّّی ما قبل الإســام حيث كانــت تدعی بالطّاهرة 
ً
 رفيعا

ً
لقــد كان للســيدة خديجــة مقاما

يش  وذلــك قبــل اقترانها بالنبي وتجدر الإشــارة إلی أنّ هــذه الصفة لم تُلقّب بها امرأة من بني قر

، ج6، ص7، ذهبي،  في ذلك العصر البتّه. »كانت خديجة تدعی في الجاهلية الطاهرة« )ابن الاثير

 حتی حسدتها نساء مكة. )نفسه( 
ً
1413، ج2، ص111(. لقد اشتهرت فضائلها أيّّما اشتهارا
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2 _ 1. ايمانها 

لقد كانت الســيدة خديجة أوّل امرأة تؤمن بالنبي وتُســلِم في جوّ الجاهلية الخانق. كان لمســألة 

إقامة أوّل صلاة آنذاك أهميةً فائقةً وقد نالت الســيدة هذا الشّــرف حيث كانت أوّل  الإعتقاد و

 خلف النبي، وأنّ الإقرار بهذه المسألة في روايات أهل السنة يفصح بوضوح عن إيمانها 
ّ

من صلّی

بالنبي: »كانت خديجة أوّل من آمن برسول الله من النساء« )النيسابوري، 1922، 203، ح4844(. 

 وجودها، فبالإضافة إلی 
ّ

يخ الإسلام تدافع عن القيم الإلهية بكل لقد كانت أوّل امرأةٍ في تار

يم ثروتها بكاملها، كذلك لم تضن بســمعتها بل وحتی بنفســها في ســبيل الدّفاع عن الدّين  تقد

إذا ما لاحظنا وأخذنا بعين الإعتبار  الإلهي واتباع النبي. لقد كانت غارقةً في محبّة الله و النبي و

 صلابة إيمانها في عصر لم يجرؤ حتی الرجال فيه من مخالفة رؤســاء 
َ
ظــروف زمانهــا أدركنا جيــدا

 لتحكّم الأوهام ورواج عبادة الأوثان والرّعب الشديد من السلطة الجائرة. 
ً
يش نظرا قبائل قر

 شــعواء عليهم عندما أعلنت 
ً
با هذه الســيدة لم تقف بوجه المشــرينك فقط، بل شــنّت حر

إطاعتها الخالصة له حتّّی وصل بها الحال بأن  حت بانقيادهــا و إنضمامهــا إلی حــزب الله وصرَّ

طُردت من قبل الناس ومن قبل نساء قبيلتها وحتّّی من بين قومها. إنّ هذا التفكّر الغضّ من 

 مــن نوعه فهو لا محال 
ً
يدا  فر

ً
إمــرأة في ذلــك المجتمــع وفی ظــروف ذلك العصــر إن لم نقل تفكرا

 نظيره وكذلك شجاعتها في الدفاع عن الحق لأمرٌ مستحسنٌ للغاية. 
ّ

تفكرٌ قل

2. الشخصية الاجتماعية للسيدة خديجة: 

مــن الجوانــب المجهولــة في حياة الســيدة خديجة والتي لم يــوفَ حقّها فيها تمــام الوفاء؛ هو بیان 

مقام شخصيتها الرفيعة في المجتمع، إنّ من الخصوصيّات الاجتماعية لهذه السيدة النموذجيّة، 

ية حیث وصل صيتها في هذا  إحــکام قبضتها الإقتصادية في المســائل التجار الإدارة الحکیمــة و

الشأن إلی الشام، لقد كانت أثری امرأةً في مكة وأشرف نساءِ زمانها )ابن هشام، 1417، ج1، ص224(. 

 حتی باتت ثروات أغنياء زمانها مثل أبو جهل، عقبة 
ً
 بالغا

ً
لقد كان لثروتها وقافلتها أهميةً وقدرا

. )الملبوبي،  بن أبي معيط، صلت بن أبي ايهاب، أبو سفيان وغيرهم في مقابل ثروتها شيءٌ لايُذكر

إدارتها أهميةً فائقةً وقد جسّــد ابن ســعد وهو  1369، ج1، ص130( كمــا وقــد حــازت خطط تجارتها و

من أعاظم مؤرخي أهل السنة هذه المسألة بهذا الوصف: »كانت تستخدم الرجال وتمنحهم أموالاً 

 كهذا في ذلك العصر بين الرجال. 
ً
ما تجد قدرةً وتدبيرا

ّ
للمضاربة« )ابن سعد، 1430، ج6، ص11(. قل
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 يش وحســن اســتخدامها واختيار أنســب قواعد التجارة؛ کلها  إدارة ثروةٍ لا نظیر لها في قر

يــد في رأس مالها، ومــن جانبٍ آخر كانــت تدير الرجال  باح وتز عوامــل كانــت تــدرّ عليهــا الأر

 في حقبــةٍ زمنيةٍ لم یُقم 
ً
 باهرا

ً
 في حــدّ ذاته. لقد حقّقت نجاحــا

ً
بحیــث كل فــردٍ منهــم يُعــدّ تاجرا

 حینذاك حيث حُرمت فیها النســاء من الحقوق الأوليّة فضلاً عن الإنســانية 
ً
للنســاء فيها وزنا

منها فکانت تراقب وتســیطر علی تجارتها وعلی عمّالها ومن ابداعاتها المبهرة في شــؤون التجارة 

فت مولاها ميسرة أن 
ّ
 المراقبين والعيون علی عمّالها، ففي سفر النبي التجاری كل

ُ
أنّّها كانت تجعل

 حولها )ابن هشام، 1417. ج1، ص 224والاصبهاني، 
ً
 دقيقا

ً
 خطيّا

ً
يرا یقدّم تقر یکتب أحداث الرّحلة و

1409، ج1، ص113(. 

إصرارها علی هذا النّحو من التّصرف بأنّ غايتها الأساسيّة  يقتها و  من طر
ً
يُلاحظ جیدا و

 إلی مــا سمعــت من حکایات بشــأن النبي كانت تحققّ وتبحث حــول علامات النبوة 
ً
واســتنادا

تي، 1373، ج2، ص207، 217(.  لنبي آخر الزّمان فكانت تتحدث مع العلماء بهذا الشأن )المحلا

يرة العرب والثقافة الســائدة في  إذا لاحظنــا ظــروف العــالم آنذاك وعلی الخصوص شــبه جز

 محالاً، نجد عقل 
ً
تلك البرهة التي بُنيت علی أسر وحرمان المرأة وجعلت من نبوغها في التفكّر أمرا

كملهن  إدراك هــذه الســيدة النموذجيــة كان ذائــع الصيت: »أنتِ مِن أحســنِ النســاء جمالاً وأ و

« )البخاري، 1422ق، ج2، ص492، 3818(. لقد سخّرت قدرة تفكّرها وخبرتها وبمعرفة 
ً
عقلاً وأتمهن رأيا

 
ً
ذت من الشوری نحوا

ّ
تامّةٍ بزمان ومكان وحالة السوق العالمية الراهنة في ذلك العصر كما واتّخ

 .
ً
يةً عظميةً حتّّی وضع الجميع أناملهم في أفواههم حيرةً وتعجبا استطاعت أن تدير قافلةً تجار

، كما وبذلت جميع أموالها في سبيل 
ً
ولی النساء إسلاما

ُ
إنّ السيدة خديجة تُوجّت بفضيلة أ

 بدورها الأساسی والمهم في 
ً
نصرة الإسلام )ابن سعد، 1420. ج6، ص12( لقد اعترف المؤرخون جميعا

إعانة الإسلام وتقدّمه وبدفاعها عن النبي لقد دافعت عن النبي وعن أهدافه لا بثروتها الطائلة 

فحسب؛ بل بكل وجودها وحثيّتها. 

في الحقیقــة إنّ انتشــار الإســام بعــد نــزول الوحــي ومجاهدة النــي قد اســتحكم بعاملين 

أساســيني، وهمــا من أهم أســباب تقدّم الإســام؛ أحدهما: ايثار وشــجاعة الإمــام علي )ايجي، 

1417، ج3، ص628( والآخر هو ايثار الســيدة خديجة واســتقامتها وثباتها علی الدفاع عن بیضة 

 .) الدّين بالمال والنفس. )نفس المصدر
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واجها  3. ز

بالإضافة علی الإهتمام بالأبعاد الشخصيّة الفرديّة للسيدة خديجة فإنّ مسألة سنها إبّان إقترانها 

 في 
ً
برسول الله كان محطّ اهتمامٍ من قبل المؤرخين. علی الرّغم من أنّ هذه المسألة لا تأثير لها بتاتا

يعةً للتّنقیص من فضائلها حينما   أنّ بعض المصــادر اتخذت من هذه النقطة ذر
ّ

أصــل شــرفها إلّا

قارنتها مع بعض زوجات النبي. أما عن سنّّها حين زواجها مع النبي فقد تضاربت موارد النقل في 

يخ. ولكن هناك روايتان معتبرتان لاتصالهما بالصحابة في الكتب الروائية لأهل السنة تطرقتا  التأر

، الرواية الأولی: عن هشــام بن محمد بن الســائب الكلبي عن ابن عباس نقل أنّه كان  لهذا الأمر

... بقدر سائر زوجات النبي. وفی الرواية الثانية: 
ً
سنّ السيدة خديجة حین زواجها من النبي 28عاما

 خلون لعام الفيل 
ً
نقل ابن سعد عن محمد بن عمرو الواقدي أنّ خديجة وُلدت لخمسةِ عشر عاما

يف حين زواجها من النبي أربعين سنةً )المصدرنفسه(.  وعلی هذا التقدير كيون عمرها الشر

 في هذا الشــأن، ولكنّ المشــهور أنّ 
ً
 قطعيا

ً
يخا  للمــوارد المذكــورة، يتعــذّر تعيــن تأر

ً
اســتنادا

، كمــا وأنجبت من 
ً
الســيدة خديجــة كانــت قــد تزوجــت قبل زواجهــا من النــي وكان لهــا أولادا

النبي ثلاثة أولاد القاســم والطيّب والطّاهر وجميعهم ماتوا قبل البعثة أی في زمن الجاهلية كما 

ينب ورقيــة وأم كلثوم وفاطمة وقد أســلمن جميعهــنّ وهاجرن مع  بعــةً ز وأنجبــت مــن البنــات أر

النبي )ابن هشام، 1417، ج1، ص227(. 

يكــد أننــا لســنا بحاجــةٍ إلی البحــث في مثل تلك المواضيــع عندما نكــون بصدد بيان  بالتأ

فضائــل هــذه الســيدة لأنّ الموضــوع الفائــق أهميــةً هــو شــرفها وفضيلتهــا ومنزلتها بــن الناس 

يّة  كر  بشــرفها ولا بمنزلتها وعليــه فليس لنا أن نعتبــر البا
ُّ

آنــذاك، أمّــا زواجهــا فيمــا قبل فلا يُُخل

وا  عَارَ�فُ يفة >لِ�تَ  للتميّــز أو للتفاضل فيما بين نســاء النــي وبالتّحديد نجد هذه الآية الشــر
ً
معيــارا

يقول الله تعالی   للفضيلة و
ً
اكُمْ< )حجرات: 13( تعتبر التقوی معيارا �قَ �تْ

أَ
هِ �

َ
دَ اللّ كْرَمَكُمْ عِ�نْ

أَ
�نَّ � �إِ

...< )احزاب: 32( ولكن يبدو أنّ  �نَّ �تُ �يْ
�قَ
�نِ ا�تَّ سَاءِ �إِ ِ

حَدٍ مِ�نَ ال�نّ
أَ
�نَّ كَ� سْ�تُ

َ
ِ ل

ّ �ي �بِ
في شأن نساء النبي: >ال�نَّ

بعــض الأشــخاص يســعون لإثارة مســألة البــكارة علی أنّّهــا فضيلــةً في مقابل الثيبــات منهن. 

وبالرّغــم مــن اعترافهم بأنهم لو محصّوا فضائل ســائر نســاء النبي بمنأی عــن العصبيّة وتحققّوا 

منها بمنظار الإنصاف، لن يجدوا واحدةٍ منهنّ تعادل الســيدة خديجة )تك، ابن حنبل، بي‌تا، ج4، 

ي، ذ422، ج3، ص204، 4849(.  كم النيسابور ص 27والحا
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 كرة لا تُعــدّ دليلاً عــی الفضيلةِ ولا علی  ، فــإنّ البا

ً
وعــی أســاس عــدم اعتبــار الثيبة نقصا

 زوجةً واحدةً 
ّ

منا رأی بعض المؤرخين علی أنه لم كين من زوجات النبي إلّا
ّ
الأفضيلة. ولو ســل

 عند النبي. ولا كيمن لأی إنسانٍ منصفٍ أن يقبل 
ً
با بيةً وتقر كثر محبو كرةً، فهذا لا يُسوّغ کونها أ با

كرم زوجةً ما فقط بسبب بكارتها.  هذا الاستدلال الواهيّ؛ بأن يفضّل النبي الأ

يمدحها حتی بعد  حاشــا عظمتــه وكماله، لقد كان النبي دائما يُثني علی الســيدة خديجــة و

یعــدّد فضائلهــا عند نســائه حــی بدت الحســادة علی   مــا كان يذكــر محاســها و
ً
وفاتهــا وكثيــرا

صفحات لسان عائشة في مواطنَ عديدةٍ )الذهبي، 1314، ج2، ص110(، لقد كانت إنسانةً متفكرةً 

 
ُ

يات، وقورةً مؤمنةً بالحقّ والحقيقة تميل مســتنيرةً ذات نظرةٍ بعيدةٍ كثيرة الصّفح تعشــقُ المعنو

إلی الأخبار الالهية. 

3 _ 1. زوجات النبي 

يجة   ز
ّ

كرم طوال حياتــه المباركة والجدير ذكره أنّ كل لقــد كتــب المؤرخــون عن زوجات النبي الأ

له كانت لمصلحةٍ ما. وقد كتب ابن هشــام في هذا الصّدد؛ عقد النبي القران علی أحد عشــرة 

كثر عددٍ لنساء  امرأةٍ وقد ذهب بهنّ لبيته في حياته وقد توفّت منهنّ علی حياته إمرأتان وكان أ

النــي في آنٍ واحدٍ تســعةَ نســاءٍ كمــا وقد اكتفی بعقد قران إمرأتين وهمــا »اسماء الكندية وعمره 

الكلابية« )ابن هشام، 1417، ج4، ص304 _ 305(. 

 لروايات أهل 
ً
لقــد نُقلــت روايــاتٌ كثيرةٌ حول الســيدة خديجة دون زوجــات النبي وطبقــا

كرم  الســنة فــإنّ الســیدة خديجــة فُضلی نســاء أهل الجنــة. يقول ابن عبــاس: »خطّ النــي الأ

خبرکم هذه الخطوط ماذا تعني؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، 
ُ
و أ

َ
بعة خطوط علی الأرض وقال: أ أر

يم بنت عمران وآسية  يلد وفاطمة بنت محمد ومر قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خو

بنت مزاحم امرأة فرعون« )ابن حنبل، بي‌تا، ج4، ص77( وتجدر الملاحظة هنا بأنّ إســم الســيدة 

خديجة قد ورد في عداد فضليات نساء أهل الجنة من دون نساء النبي. 

مرت أن 
ُ
كرم قال: »أ كم النيســابوري عن عبد الله بــن جعفر أنّ النبي الأ وكذلــك نقل الحا

ي، 1422،  كم النيســابور أبشــر خديجــة ببيــتٍ في الجنة من قصبٍ لا صخب فيهــا ولا نصب« )الحا

ج3، ص204، ح4849( وقد وثّق هذه الرواية كما أنه نقل روايةً مشابهةً قد نقلتها عائشة عن النبي 

 .)4850 ، )نفس المصدر
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كرم قال: »أفضل نساء أهل الجنة خديجة  الرواية الثانیة؛ رواية في مسند أحمد أنّ النبي الأ

يم بنت عمران أم السيد عيسى وآسية زوجه فرعون« ومن  يلد وفاطمة بنت محمد ومر بنت خو

ثّم إعتمد سند هذه الرواية )نفسه، 4852(. 

ن واعترفن بفضيلتها دون ســائر نساء النبي. وهكذا بيّنت عائشة فضیلة  نســاء النبي أقرر

يم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة  : مر
ً
بعا الســيدة خديجة: »ســيدات نســاء الجنة، أر

 تعترف: »ما غُرت 
ً
، ح 4853( و نفســها أيضا يلد وآســية زوجة فرعون«. )نفس المصدر بنت خو

بما  عــی واحــدةٍ من نســاء النبي ما غُرت عــى خديجة ولم أرها ولكن كان النــي يُكثر ذكرها ور

بما قلت له كأنه لم كين في الدنيا  ذبح الشاة ثم يقطّعها أعضاءً ثم يبعثها إلی صدائق خديجة فر

ي، 1422، ج3، ح3818(.   خديجة فيقول: إنّّها كانت وكانت وكان لي منها ولد«. )البخار
ّ

امرأةً إلّا

والملفــت للنظّــر هــو ذيل هذه الرواية حيث تقول: »إنّّها كانــت وكانت وكان لي منها ولد«؛ 

في حــن تشــيد روايات شــبيهة بذكــر فضائل وخصائص الســيدة خديجة فعــی الرّغم من أنّ 

 للنبي یُعدّ فضیلة لها تكتفي هذه الروایة بهذا التعبير »كانت وكانت« وكأنّّها تحصُر 
ً
إنجابها أولادا

فضائلها في خصوصيّة الإنجاب. 

لكن الإحجام عن ذكر سائر فضائل هذه السيدة العظيمة وحصر بحر فضائلها في قطرة، 

 مــن كتمان الحــقّ. إنّ عزوَ عُلقــة النبي بخديحة 
ً
 فهــو نوعا

ً
إن كان عمــدا عمــاً غيــر منصــفٍ و

ية الحکیمة. فإن كان هذا النمط  يخالف السيرة النبو لإنجابها لغوٌ ولا أساس له من الصحّة بل و

يكد في عداد المظالم التي وُجّهت إلیها.  من التعبير يرمي لطمس فضائلها فهو بالتأ

2 _ 3 . حب النبي للسيدة خديجة 

يفة فلم  باعترافِ المؤرخين؛ كانت السيدة خديجة أوّل وأحبُّ نساء النبي طوال مدة حياته الشر

يتخــذ زوجــة أخری وهي علی قيد الحياة )ابن هشــام، 1417، ج1، ص44(. كانت صفاتها الأخلاقية 

يفضّلها علی سائر أمهات  ئَم المدح والثناء عليها و علی قدرٍ كبيرٍ من السّمو بحيث كان النبي دا

يبالــغ في تعظيمها«  يفضّلهــا على ســائر أمهــات المؤمنين و المؤمنــن. »كان النــي يثــي عليهــا و

)الذهبي، 1413، ج2، ص110(. 

نّ عائشــة كانت تقول: »ما غِرْتُ على 
ّ
وهذا النّحو من المعاملة كان معاملةً خاصةً حتى أ

هُ  مَرَ
َ
هَا وَأ عُــهُ يَذْكُرُ سْْمَ

َ
ا كنت أ وَّجَــيِ لِِمَ نْ يَتَزَ

َ
كَتْ قبل أ

َ
ــيِ؟ص؟ مــا غِرْتُ على خَدِيَجــةَ هَل امــرأة لِلنَّ
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  .» ئِلِهَا منها ما يَسَعُهُنَّ

َ
دِي في خَلَا اةَ فَيُُهْ

َ
يَذْبَحُ الشّ

َ
إِنْ كان ل هَا بِبَيْتٍ من قَصَبٍ وَ رَ نْ يُبَشِّ

َ
الله أ

يــزي علی الذهبي: جملاتٍ في هذا الشــأن تســتحق التوقــف: »ومناقبها  وقــد أضــاف المقر

يمة من أهل الجنة وكان  حجةٌ وهي ممن كمُل من النساء، عاقلة جليلة متديّنة مصونة عفیفة كر

النبي يثني عليها... « )المقريزي، 1420، ج2، ص24(. 

يْثُ قال كَتَبَ إلی 
َّ
ینقل البخاري في روایةٍ عن عائشة: »حدثنا سَعِيدُ بن عُفَيْرٍ حدثنا الل و

بِِي؟ص؟ ما غِرْتُ على  ةٍ لِلنَّ
َ
أ هِشَــامٌ عن أبيه عن عَائِشَــةَ رضي الله عنها قالت: ما غِرْتُ على امْرَ

هَا بِبَيْتٍ من قَصَبٍ  رَ نْ يُبَشِّ
َ
هُ الله أ مَرَ

َ
هَا وَأ عُهُ يَذْكُرُ سْْمَ

َ
ا كنت أ وَّجَنِِي لِِمَ نْ يَتَزَ

َ
كَتْ قبل أ

َ
خَدِيَجةَ هَل

ي، 1422، ج2، ص1388(.  (. )البخار ئِلِهَا منها ما يَسَعُهُنَّ
َ

دِي في خَلَا اةَ فَيُُهْ
َ

يَذْبَحُ الشّ
َ
إِنْ كان ل وَ

 بــن خَلِيلٍ أخبرنا علي بن مُسْــهِرٍ 
ُ

اعِيل ینقــل البخــاري في روایــة أخری: »وقــال إِسْْمَ کمــا و

خْتُ خَدِيَجةَ على رسول 
ُ
يْلِدٍ أ ةُ بِنْتُ خُوَ

َ
ذَنَتْ هَال

ْ
عن هِشَــامٍ عن أبيه عن عَائِشَــةَ قالت اسْــتَأ

ةَ قالت فَغِرْتُ فقلت ما تَذْكُرُ من 
َ
تَاعَ لِذَلِكَ فقال اللهم هَال ؟ص؟ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيَجةَ فَارْ ِ

َ
الّلَّه

كَ الله خَيْرًا منها«. )احمد 
َ
بْدَل

َ
هْرِ قد أ

كَتْ في الدَّ
َ
دْقَيْْنِ هَل اءِ الشِّ رَ يْشٍ حََمْ عَجُوزٍ من عَجَائِزِ قُرَ

بن حنبل، لا تا، ج6، ص117(. 

هذه الرواية تطابق الرواية الســالفة الذکر في صحيح البخاري إلی العبارة »قد أبدلك الله 

 منها« ولكن النقطة الملفتة للنظر في إمتداد الرواية حيث وردت في مســند 
ً
عــزّ وجــل بهــا خيرا

بن أحمد ولكن البخاري لم يذكرها. 

إنّ لِِجــواب النــي عند إعتراضه على عايشــة لأهميــةٌ بالغةٌ، فهو في البدايــة كيتفي بجوابٍ 

مبنّيٍ على أنّ الله لم يهبني بأفضل منها ومن ثّم یسترســل يبيّّن خصائص الســيدة خديجة قال: 

 منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدّقتني إذ كذبّني الناس 
ً
»ما أبدلني الله عزّ وجل خيرا

 
ٌ

وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عزّوجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء«. هذه جمل

تبعــث الحيــرة في نفسٍ كل إنســانٍ منصفٍ غير متعصّبٍ جملاً مليئةً بالعشــق والحب والتقدير 

للمقام الشامخ لأسوةِ نساء العالم. 

وقــد أورد الهيثمــي هذه الروايات ووثّق رواتها وســندها )الهيثمي، 1407، ج9، ص224( وكذلك 

 مثل البخاري قد حذف كلام رسول الله في جوابه لعائشة 
ً
نقلها مسلم النيسابوري ولكنه أيضا

)مسلم، 1972 ج4، ص1889، ح2437(. 
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 للروح. إنّ سجاياها وفضائلها 
ً
 للهدوء والســيكنة وبلســما

ً
لقد كانت الســيدة خديجة منبعا

یرة  كرم. وكمــا جاء في الروايــات )كانت وز الأخلاقيــة الرفیعــة أهّلتهــا أن تكون زوجــةً للنبي الأ

یرةِ صدق تعبير  صدق علی الإسلام وکان یسکن إلیها( )الذهبي، 1413، ج2، ص114(. إنّ تعبیر وز

 للغايــة؛ حيــث لم يُطلــق قطّ على غيرها من نســاء النبي وعبارة كان يســكن إليها جاء 
ً
 ســامیا

ً
ا

بصيغة الماضي الإستمراري وهذا يعني أن السيكنة والهدوء كانتا تكتنفان رسول الله. 

 لحــدثٍ خاصٍ بزمنٍ ما بــل کانت حالةً متصلةً ومســتمرةً 
ً
 عارضا

ً
الطمأنینــة لم تکــن أمــرا

حیثمــا کانــت الســیدة في جواره ولهذا المظهر المشــرق في حیاتها الزوجیة مــع النبي من الأهمیةِ 

ب علی المشــاکل والموانع المتراکمة الصعبة بمســاندتها 
ّ
 عــی التغل

ً
والمنزلــةِ مــا جعــل النبي قادرا

 خاطره بحبٍّ وبرحمةٍ لايوصفان وقد كانت لها 
ّ

ودفاعها المســتميت والجريء حيث كانت تســي

من المنزلة عند رسول الله بحيث وهبها شبابه ولم يتخذ امرأة دونها وهي علی قيد الحياة. 

 جّمةً عن الرســول في شــأن الســيدة خديجة وأغلبها كان يتعلق فيما بعد 
ً
لقد وردت أحاديثا

ما ذُكر إسم 
ّ
 لما جاء في بعض الروایات أنه كل

ً
 علی تذکّرها كرّات وكرّات. واستنادا

ٌ
وفاتها وهذا دلیل

 سجاياها وفضائلها. 
ً
 معدّدا

ً
يثني عليها خيرا هذه السيدة الجليلة في حضرة النبي، كان يبكي و

يرة بــأنّ جبرائيل الأمين قد  امــا بالنســبة لمکانتهــا في مدرســة الوحي فقد نُقل عــن أبي هر

هبط على النبي وأخبره بأنّ خديجة ستقبل عليه الآن تحمل آنيةً فيها طعامٌ وشراب فإذا أقبلت 

بانية   مني أنا جبرائیل. إنّ هذه البشــارة الر
ً
فاقرأها الســام من قبل إله العالمین واقرأها ســاما

العظيمة قد وردت في جميع كتب السّنن والمساند وصحاح أهل العامة الأخرى دون الصحيحين 

إذ لم تشــرح الكتب الســنّية المعتبرة هذه المســألة بالتفصيل، ذلك لتعذّر فهم  . و الســالفّي الذّكر

عامة الناس لذلك المقام الرفيع؛ الذی من أجله يقرؤ الرب الجليل سلامه علی إمرأةٍ. 

 مماثلاً 
ً
وتجدر الإشــارة إلی أنّه لم يُعثر في مصادر أهل الســنة على رواية یُوجّه فیها ســاما

من قبل الله عزّ وجل ومن جبرائيل لســائر زوجات النبي. فحســبنا هذه الرواية للكشــف عن 

عظمة ومنزلة هذه السيدة الجلیلة في الإسلام. 

كرم حتى أطلق على عام وفاتها؛ عام الحزن   في نفس النبي الأ
ً
 شديدا

ً
وقد كان لوفاتها وقعا

ذلك وهو مثال الصّبر والتّحمّل. )المقريزي، 1420، ج1، ص46(. 
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 4. منزلة السیدة خدیجة في القرآن وتفاسیر أهل السنة: 

هَا�تُهُمْ< )احــزاب: 6( تعــدّ کل زوجــات النــي  مَّ
أُ
هُ � ُ وَاج� ز�ْ

أَ
سِهِمْ وَ� �فُ �نْ

أَ
یفة: >� بالرجــوع إلی الآیــة الشــر

سَاءِ  ِ
حَدٍ مِ�نَ ال�نّ

أَ
�نَّ كَ� سْ�تُ

َ
ِ ل

ّ �ي �بِ
سَاءَ ال�نَّ ا �نِ مًا �يَ يفة: >كَرِ�ي ية الشر

َ
أمهات المؤمنین. وبالرجوع إلى الا

ية لتحقق 
َ
يدة، فالشرط الوارد في الا < )الاحزاب: 32( تتضّح حقيقة هذه المنقبة الفر �نَّ �تُ �يْ

�قَ
�نِ ا�تَّ �إِ

التّمايــز عــن بقیّة النســاء وبالإنتســاب إلی النبي هو التقــوی، فكونها زوجة النــي بحدّ ذاته لا 

 لها بالفضيلة. إنّ 
ً
ن هذ الموضع بالتقوى والعمل الصالح ایجابا  للمرأة، بل إنّ في تقار

ً
يُعدّ شــرفا

مفســري أهــل الســنة يُقرّون بأهمية تقوى زوجات النبي وقد أشــار الســيوطي نقــاً عن قتادة 

تم عن قتادة رضی الله عنه في قوله: يا نســاء النبي لســن كأحد؛  روايــة: »وأخــرج ابــن أبي حــا

إلى الوحي الذي يأتيه من الســماء  ية يقول أنتن أزواج النبي؟ص؟ ومعه تنظرن إلى النبي؟ص؟ و
َ
الا

وأنــن أحــق بالتقــوى من ســائر النســاء« )الســيوطي، 1404، ج5، ص196(. وعلى هــذه الرواية فأن 

يــة نســاء النــي في تمتّعهن مــن نعمة المرافقــة والمکث بجنابه وكذلــك تواجدهنّ في  ســبب أولو

بيوتٍ ينزل فيها الوحي الإلهي هو التقوى. 

رَكِ 
َ

اكِ وَطَهّ هَ اصْطَ�فَ
َ
�نَّ اللّ مُ �إِ

َ ا مَرْ�ي  �يَ
كَة�ُ ا�ئِ

َ
مَل

ْ
ِ ال �ت

َ
ال  �قَ

كَارِ وَِإذ�ْ ْ �ب �إِ
ْ
ية أخرى: >وَال

َ
يقول الله في ا و

< )آل عمــران: 42( وعــى الرّغــم مــن أنّ الخطاب فيهــا یدور حول  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
سَاءِ ال ى �نِ

َ
اكِ عَل وَاصْطَ�فَ

 أنّ مفســری أهل الســنة كالقرطبی والآلوسی في تفســير 
ّ

يم إلّا أفضيلة وكمال وطهارة الســيدة مر

 لكلام رســول الله حیث قال: لقد فُضّلت خديجة على ســائر 
ً
ذيــل هــذه الآیة المباركة واســتنادا

يم بنت عمران علی نساء زمانها. )الآلوسي، 1415، ج2، ص149، والقرطبي، 1364،  أمتی كما فُضّلت مر

 . ج4، ص83( ولعلها في الواقع تُعدّ من مصاديق الآية الَانفة الذكر

قــد أشــير إلی شــرف الســیدة خدیجــة؟ عه؟ في كتب تفاســير أهل الســنة حــی أنّ النبي 

ین1)الآلوســي، 1415، ج2، ص149(.  بعِ نســاءِ العالمين مــن الأوّلین والآخر جعلهــا في عِــداد أفضل أر

 في التفاسير الروائية لأهل السنة. )السيوطي، 1404، ج2، ص23(. 
ً
وقد وردت هذه الرواية أيضا

يمة:  . والآية الكر
ً
يــا  ومعنو

ً
لقــد كان للســيدة خديجــة الدور الفعّال في إســتغناء النــي ماديا

�نَى< تشير إلی هذا الحدث وفی تفسير الفرات للكوفی كلامٌ مسندٌ إلی  غ�ْ
أَ
� لاً �فَ دَكَ عَا�ئِ هَدَى وَوَ�جَ >�فَ

یــم بنت عمران وآســیة بنت مزاحــم وخدیجة بنت خویلــد وفاطمة بنت  1. »أربــع نســوة ســادات عالمهــن: مر
محمد؟ص؟ وأفضلهن علماً فاطمة«.
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ابن عباس حیث عرّف خديجة كعاملٍ لإســتغناء رســول الله1)الكوفي، 1410، ص569، حديث720(. 

يــة 74من ســورة الفرقان 
َ
كــم الحســكاني وهــو حنــي المذهب في تفســير الا وفی روايــةٍ ذكــر الحا

مَامًا<.  �نَ �إِ �ي �قِ
مُ�تَّ

ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ �نٍ وَاج� ُ عْ�ي

أَ
ة�َ � رَّ ا �قُ �نَ ا�تِ �يَّ رِّ

ا وَذ�ُ �نَ وَاج�ِ ز�ْ
أَ
ا مِ�نْ � �نَ

َ
ا هَ�بْ ل �نَ َّ و�نَ رَ�ب

ُ
ول �قُ َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ا وَال ا�نً >وَعُمْ�يَ

إنّّهــا جــاءت في المقــام الأول جــاءت لتفصحَ عن دور ومقام الســيدة خديجــة. الحاكم في 

 أنّ المقصود 
ً
 لها وفق حديثٍ نبوی موضّحا

ً
ية الآنفة الذّكــر وأورد مصاديقا

َ
هــذه الرواية فسّــر الا

< الحســنان  �نٍ عْ�يُ
أَ
ة�َ � رَّ ياتنا« الســيدة فاطمة ومن >�قُ ا< هو الســيدة خديجة ومن »ذر �ن واج� ز�

أ
من >�

مَامًا< هو الإمــام علي )الحســكاني، 1411، ج 1، ص 416(  �نَ �إِ �ي �قِ
مُ�تَّ

ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ �نٍ وَاج� ُ عْ�ي

أَ
والمــراد من عبارة >�

هِ  �ي ا �فِ �نَ خ�ْ �فَ �نَ هَا �فَ َ رْج� �تْ �فَ حْصَ�نَ
أَ
�ي � �تِ

َّ
�تَ عِمْرَا�نَ ال �نَ ْ مَ ا�ب َ �نَ وَمَرْ�ي الِمِ�ي

يمة >الظ�َّ ية الكر
َ
والزمخشري في ذيل الا

< )التحريم: 12( ذكر رواية عن النبي  �نَ �ي ِ �ت ا�نِ �قَ
ْ
ا�نَ�تْ مِ�نَ ال

َ
هِ وَك �بِ

هَا وَكُ�تُ ِ
ّ لِمَا�تِ رَ�ب

َ
ك  �بِ

�تْ �قَ
َ

ا وَصَدّ مِ�نْ رُوحِ�نَ

 من الرّجال 
ً
 بأنّ كثيرا

ً
كرم بيّّن خلالهما المنزلة الخاصة لهذه السيدة وأشار لهذه المسألة أیضا الأ

يم وخديجة وفاطمة.  ســية ومر
َ
: ا

ً
بعا  أر

ّ
قــد وصلــوا للكمــال؛ أما من النســاء فلم تتكامل منهنّ إلّا

)الزمخشري، 1407، ج4، ص573(. 

يمة من  وتجدر الملاحظة أنّه أوّل من نقل هذه الرواية وتّممها بقول النبي في ذيل الآية الكر

ســية 
َ
يم وا بع: مر مفســری أهل الســنة؛ كان من أهل القرن الرابع »ســيدات نســاء أهل الجنة أر

وخديجة وفاطمة« )الطبراني، 2008، ج6، ص309( كما وقد إتبع الزمخشري في تفسير الآية المذكورة 

 إلی فضيلة عائشة: »وفضل عائشة على سائر النساء كفضل 
ً
بذكر هذه الرواية وقد أشار أیضا

يد على سائر الطعام«.  الثر

يقين بهذا المضمــون؛ أحدهما عن عمرو بن  وقــد عقّــب بأن الثعلبي أورد هــذه الرواية بطر

 أنّّها خلت مــن ذكر خديجة وفاطمــة ولكن إسمي 
ّ

مــرزوق والآخــر عــن أبي مــوسى الأشــعري إلّا

تلكما السيدتان الجلیلتان قد وردا في رواية ابن عباس. )الزمخشري، 1407، ج4، ص574(. والعبارة 

 
ً
 محببا

ً
يــد« طعاما  مــن التأمل. فعلی الرّغم مــن كون »الثر

ً
الأخيــرة في هــذه الروايــة تحتاج شــیئا

يقةِ كلام النبي  للعــرب آنــذاك ولكن في مســألةٍ کهــذه يتضّح ومن خلال التدقيق في جُُمــل وطر

 
ّ

 کل
ً
حيث كان في صدد بيان فضائل شــخصیّة معينة؛ إنّ اســتعمال هكذا ألفاظٍ تشــبیهٍ بعیدا

البعد عن منطقِ رسول الله. لذا يُُحتمل أنّ الرّاوي نفسَه أضاف هذا المطلب في ذيل الحديث. 

1. »عن بن عباس؟رض؟: ووجدک ضالا ))عن النبوة(( فهدی ))إلی النبوة(( ووجدک عائلا ))فأغني(( بخدیجة«.
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 وقد تكررّت هذه العبارة بعینها في ثلاثة أحاديث دون تفاوت في الألفاظ أو في سلسلة رواتها. 

يكد  ي، 1422، ج4، ص667 _ 610، ح3411، 3433، 3796( ولا هدف من ذلك سوى فرض أو تأ )البخار

أفضيلة إحدى زوجات النبي على من سواها في ذهن القارئ. 

والنقطــة المهمــة الأخــرى في الصّحــاح، هي في ذیل عبارة رواية أبي موسى الأشــعري؛ فقد 

ي، 1422، ص33، ح5418 ومســلم، 1972،  وردت خالیــةً مــن ذكــر إسمــي خديجــة وفاطمــة )البخــار

ح2431(؛ بينمــا بعض علماء أهل الســنة يعترفون بأن إســم الســيدة خديجة قــد ورد في النصّ 

الأصلی لهذه الرواية: »وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشــعري عن النبي؟ص؟ 

يم بنــت عمران  ســية امــرأة فرعون ومر
َ
 ا

ّ
قــال: كمُــل مــن الرجــال كثيــرٌ ولم يكمل من النســاء إلّا

يد على سائر الطعام«  إنّ فضل عائشــة على ســائر النساء كفضل الثر يلد؛ و وخديجة بنت خو

)الشوكاني، 1322، ج2، ص1048(. 

ثارٌ  في علوم مختلفة، وعلى الرّغم من 
َ
الشوكاني وهو من معاصري علماء أهل السنة وله ا

 أنّه يعترف بعدم ايراد إسم السيدة خديجة في 
ّ

وجود هذه الرواية في الصحيحين وفي غيرهما إلّا

إقرار   لبيان و
ً
كتفاء بنقل رواية أفضيلة عائشــة على ســائر النساء. وطبقا صحيح البخاري وبالإ

 في صحيح البخاري ولكنّه 
ً
، فإن إسم الســيدة خديجة كان موجودا هذا العالم الســيّ المشــهور

، لذلك )وعليه( يتحتَّّمَ البحــث والتَقصي عن دليل  في الوقــت الرّاهــن قــد مُُحی ولا يُرى له اثــرٌ

حــذف إســم الســيدة خديجة. وعلى أفضــل الإحتمالات التي ممكــن تصورها، إنّ اسمها ســقط 

 على أثر الإهمال وعدم الدّقّة. 
ً
سهوا

یل لهُ؛ علی الخصوص في شــأن الشّــخصیات البارزة  بید أن هذا العذر غیر مقبول ولا تأو

مثــل الســيدة خديجــة، ناهيــك عــن أنّ الخطــأ سُــجّل في كتابٍ مرجــعٍ وأصــي كالصحيحين. 

 بلا وقفةٍ 
ً
ین عاما  وعشر

ً
كرم خمسا وبالأخصّ إذا كان الإهمال بحقّ شخصيةٍ صاحبت النبي الأ

كبر شــخصيات بني  ها. هذه المرأة التي رفضت الزواج من أعظم وأ
ّ
ودافعت عنه في المواقف کل

يش، ولنّّهكا هي بنفســها التي تقدّمت وعرضت نفســها على النبي بالزواج، هذه الشــخصية  قر

التي دافعت عن بيضة الإســام في حين لم يتجرأ أشــجع الرّجال علی ذلك، علی أیّة حالٍ ومع 

 .
ً
یفٍ في النّسخ القدیمة قائما یح یبقی إحتمال وجود تحر إقرار واعتراف الشوکاني الصّر
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النتائج

إنّ الشخصية البارزة للسيدة خديجة قد لفتت أنظار جميع المذاهب والمشارب علی اختلافها كما 

ين منهم أو المؤرخين؛  يخ الإســامي. ومن ضمنهم علماء أهل الســنة ســواءً المفسر جاء في التأر

إخفاء   من التَعصّب و
ً
يا  عار

ً
فقد قاموا على حدٍّ سواءٍ بدراسة ونقل حياتها، وقد كان النّقل أحيانا

 عن الإنصاف. ولهذا الســبب ســعوا في بعض 
َ
 أخــری تّم بعداءٍ وبعيدا

ً
الــذّوق الفــرديّ، وأحيانــا

 للدین الإسلاميّ. 
ً
 مشرّفا

ً
المواضع من إخفاء جوانبٍ من حياة هذه السيدة التي تُعدّ مظهرا

يدة  فتعل بشــأن الخصائصَ الفر
ُ
 أ

ً
يخيا  تأر

ً
يرا يخي الفادح إن لم نقُل تزو وهذا الحجب التأر

والقدرات والقوى العظيمة للسيدة خديجة؛ سجایا قد ذاع صیتها في زمانها على لسان الخاصّة 

والعامّــة. إنّ إعتقــادات وأخلاق وتصرفات تلك الســيدة العظیمــة تّم في ذروةِ إحتقانٍ وغلیانٍ 

ب الحــقّ والحقیقة. کما 
ّ

 لنور الأمــل في قلوب طلّا
ً
للشّــرك وعبــادة الخرافــات، وكان هــذا باعثا

هــا مظاهر جليّة 
ّ
يق الحقّ؛ كل أنّ إيمانهــا بــالله وبالدفــاع عن نــي آخر الزّمان والثّبــات على طر

 للنبي وبذلك أصبحت أســوةٌ ومقتدیً 
ً
 للإســام وحافزا

ً
في وجودهــا، الوجــود الذي يُعدّ فخرا

للمسلمين کافةً. 

 على عصر الجاهلية أو عصر ظهور الإســام فحســب؛ بل 
ً
لم تكن الســيدة خديجة قصرا

ية جمعاء  ية والأخلاقية نجد بارقةَ أملٍ للبشــر عند تحليل شــخصيتها والبحث في جوانبها الفكر

 . في سبيل الخلاص من الجاهلية المستحدثة في عصرنا الحاضر
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بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه ابن‏تیمیه و علامه طباطبایی؟ره؟ 

کر میبدی1، سیده مرضیه علوی2 محمد فا

چکیده
موضوع مهم »تأویل« که فهم متون دینی مبتنی بر آن اســت، از اصطلاحاتی اســت که در علوم 
قرآن، تفســیر و نیز در حدیث، اصول فقه، کلام، فلســفه و عرفان به کار رفته است. از دیرباز، این 
گونــی از ســوی مفســران، عارفان،  واژه بحث‏برانگیــز بــوده و در چیســتی و ماهیــت آن، آرای گونا
متکلمان و باطن‏گرایان ابراز شده که نتیجه آن، برداشت‌های مختلف، ناهمگون و بعضاً ناسازگار 
ح مناقشــات علمی پیرامون آن  اســت. کاربرد نســبتاً فراوان این واژه در قرآن و حدیث نیز در طر
بی‏تأثیــر نبوده اســت. از جمله کســانی کــه به این موضــوع پرداخته‏اند، علامــه طباطبایی؟ره؟ از 
ح نظریه ابن‌تیمیه در ذیل آیه  مفسران بزرگ شیعه و ابن‌تیمیه از اهل‌سنت هستند. علامه با طر
7 سوره آل‌عمران، بخشی از آن را پذیرفته و در بخش دیگر نظر او مناقشه کرده است. ابن‌تیمیه 
و علامــه طباطبایــی؟ره؟ در اصــل معنای تأویل اختلافی ندارند و هــر دو آن را از حقایق خارجی و 
امــور عینــی الفاظ دانســته‌اند. مهم‌تریــن عامل جدایی ایــن دو دیدگاه، چگونگــی و کیفیت این 
حقیقــت خارجــی اســت کــه این نوشــتار بــه صــورت تطبیقــی آن را تحلیل کــرده، نقــاط افتراق و 
ک آن را بررسی و در مجموع، مشخص می‌کند که دیدگاه علامه طباطبایی درباره تأویل با  اشترا

مدلول آیات قرآن سازگارتر از سایر نظریات، از جمله نظریه ابن‏تیمیه است. 
واژگان کلیدی: تأویل، قرآن کریم، ابن‌تیمیه، علامه طباطبایی؟ره؟، بطن، تفسیر تطبیقی

1. هئیت علمی گروه قرآن و حدیث مرکز جهانی علوم اسلامی؛ استاد جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة.
.m_faker@miu.ac.ir 	

2. سطح چهار تفسیر تطبیقی مدرسه معصومیه؛ کارشناس ارشد مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی.
.marziyeh.alavi@gmail.com 	





مة الطباطبائي؟ره؟1
ّ
دراسة مقارنة للتأویل عند ابن‌تیمیة والعلا

کر میبدي،2 السیدة مرضیة علوي3 محمد فا
جمة: سيدة زهرا آل هاشمي،4  الاستاذة المساعدة: انتصار بولادرك5 المتر

ملخص البحث
کثــر أهمیــة الذي یقوم علیه فهــم النصوص الدینیة. فهــو المصطلح الذي تم  یــل« هــو الموضــوع الأ إنّ »التأو

استخدامه في العلوم القرآنیة والتفسیر فضلاً عن علم الحدیث وأصول الفقه والکلام والفلسفة والعرفان. وکان 

ین والعرفاء   للجــدل في حقيقــة جوهره وماهیته منذ القدم، وحیث طُرحت آراء مختلفة من قبل المفسّــر
ً
مثــارا

 متناقضة. إنّ الاستعمال المكرر لهذا 
ً
د انطباعات مختلفة ومتضاربة وأحیانا

ّ
والمتکلمین والباطنیة أیضا، مما ول

. ومن اهم الذین تطرقوا الى هذا 
ً
 في طرح النقاشات العلمیة حوله أیضا

ً
اللفظ  في القرآن والحدیث کان مؤثرا

یة  ين الشيعة کان العلامة الطباطبائي ومن أهل السنة ابن تيمية. بحث العلامة نظر الموضوع من كبار المفسر

ابن تیمیة  في ضمن الآیة 7 من سورة آل عمران ووافقه في بعض آرائه وعارضه في البعض الآخر حیث إنهما 

یل من الحقائق الخارجیة والأمور العینیة للألفاظ،  یل، وکلاهما أذعنا بأنّ التأو لم یختلفــا في أصــل معــی التأو

یتین کیفیة وماهیة هذه الحقیقة الخارجیة التي سوف نتطرّق إلیها  ولکن أهم دلیل للإختلاف في هذین النظر

مة الطباطبائي حول 
ّ
یة العلا  عن نقاط الإختلاف والإشتراك، ونبیّّن بأنّ نظر

ً
في هذا المقال بشکل تطبیقي بحثا

یةابن تیمیة بشکل عام.  یات الاخری ومنها نظر  مع دلالة الآیات القرآنیة من النظر
ً
کثر تلائما یل أ التأو

مة الطباطبائي، بطن القرآن، التفسیر المقارن. 
ّ
یم، ابن تیمیة، العلا یل، القرآن الکر الکلمات الرئیسة: التأو

1. عنوان المقاله: »بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه ابن تیمیه و علامه طباطبایی؟رح؟«.
2. أســتاذ في جامعة القرآن والحدیث المرکز العالمي للعلوم الاســامیة، أســتاذ جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة. 

.m_faker@miu.ac.ir
3. طالبــة مرحلــة الدکتــوراه، فــرع التفســیر التطبیقي مدرســةالمعصومیة، ماجســتیر الىراســات الاســامیة باللغة 

.marziyeh.alavi@gmail.com .الإنجليزية
.zkhashime@gmail.com 4. ماجستير تفسير وعلوم القران وماجستير فرع الترجمة العربية

.enpoladreg@gmail.com 5. ماجستير فرع الترجمة
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المقدمة

یــل القــرآن، هي إحــدی الموضوعات التي کانت محــاً للنقاش في مجال  إنّ مســألة تفســیر وتأو

یة  یخ المدارس البشر یل في تار . حیث کان لها باع طو القرآن والعلوم القرآنیة علی مدی العصور

 للمصادر القدیمة والحدیثة، فجذورها الأساسیة کانت قد طرحت من قبل بعض الفلاسفة 
ً
طبقا

الیهود کـ»فیلون« حتی قبل میلاد المســیح. إذ اســتعملوا هذا اللفظ بعبارات مختلفة کالحقیقة 

یــل( والمعنی المقدّس في  الخفیــة والمعــی المعنوي وباطن النصــوص )الذی یتعلق بنطاق التأو

الإطار التقلیدي لفهم الکتاب المقدس. )سجادی، 1394، ص64(.

یل في الاسلام الحنیف إلی بدایة نزول الوحي إذ کان استعماله في القرآن  یخ التأو یعود تأر

یات الرســول الأعظم شــاهد علی هذه الحقیقة. )الکلینی، ج1، ص213(. لقد نشــأت  یم ومرو الکر

کــرم في القرن الثــانی للهجرة.  یم بعــد وفــاة النــي الأ یــل  في القــرآن الکــر أولى بــوادر ورؤی التأو

 
ً
إثبــات مزاعمها وبذلت جهودا یز و یل النصوص المقدســة من أجل تعز فبــدأت کل فرقــة بتأو

کبیرة لتوجیه معتقداتها. 

ین والمؤلفــن في العلوم القرآنیــة، المواضیــع المتنوعة حول  وقــد صنّــف الکثیــر من المفســر

کثر هذه  یــات المختلفة عنهــا، لکن في الواقع فــإن أ یم وقدّموا النظر یــل القــرآن الکــر مســألة تأو

التألیفــات لم ترفــع الإبهــام عــن هذا المصطلــح کما ینبغي، ممــا أدّت بعض هــذه التصانیف إلی 

إبهامات جدیدة في هذا الشأن بدلاً من إزالتها.  ق تساؤلات و
ْ
خل

یل إلی  یل إزاء مصطلح التفسیر والتنز ولعل التحوّلات في المعاني واستعمال مصطلح التأو

کثر أهمیة  ق الابهام لهذا اللفظ. بید أن المســألة الأ
ْ
جانب باطن وظاهر القرآن، تســبب في خل

؟  يته بعين الاعتبار إلی أي مدى أخذوا بالقرآن ورؤ يات و يد القرآن هذه النظر هنا، هي: هل يؤ

)اسماعیلی زاده، 1393، ص86(.

يُعتبر العلامة الســید محمد حســن الطباطبائي أحد المتخصصین في العلوم القرآنية ومن 

مفسّــري الشــيعة وابن تيمية أحد مفسّــري الســنة، من الذين لديهم رؤی خاصة ومختلفة عن 

یمکننا القول بأن رأي العلاّمة أقرب لرأي ابن تیمیة؛ ولکن حقیقة  ین في هذا الموضوع. و الآخر

الأمــر إنّ آرائهمــا مختلفــة مــن جهــات أخــری. عــی أیة حال فــإنّ الدراســة المقارنــة في مختلف 

مجــالات العلــوم الاســامیة تحظی باهتمام خــاص مما یجعلها ثــروة علمیة وثقافیــة جبّارة للعالم 
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 الإســامي مــن خــال إنشــاء القاعدة اللازمــة للتواصــل العلمي والتقــارب البنّاء بــن علماء 

إتاحة الفرصة والمجال اللازم للتنظیر وتأســیس العلوم وتحدیث مبادئ  المذاهب الإســامیة و

وأساسیات العلوم الإسلامیة المختلفة. )نیکزاد، 1391، ص9 _ 19(

یة  یل بناءً على نظر لذلك فإن المقالة التي بین أیدینا بصدد دراسة ومعالجة موضوع التأو

ابن تیمیة والعلامة الطباطبائي علی شکل مقارنة. 

یل  في الآیة 7 من  یة العلامة وابن تیمیة حول التأو السؤال الأساسي للبحث: ما هي نظر

یتین وما هي الفوارق؟  سورة آل عمران؟ وما هي القواسم المشترکة لهاتین النظر

1. من هو العلّامة الطباطبائي

1 _ 1. السیرة الذاتیة

یة الموافق لســنة 1281 شمســیة   ولد العلامة الســید محمد حســن الطباطبائي في ســنة 1021 قمر

إلی الامام  . ینتمي إلی الإمام الحسن المجتبی من ناحیة الأب و یز سرة دینیة في مدینة تبر
ُ
من أ

کمل  بعة عشــر جد. أ الحســن من ناحیة الأم. وکان آباؤه وأجداده من العلماء الأعلام إلی أر

. بعد ذلك رحل إلی النجف الاشرف،  یز العلاّمة دروس مقدّمات الحوزة العلمیة في مدينة تبر

ومن ثم انتقل إلی قم المقدســة وتتلمذ علی ید أســاتذة کبار کالســید علي القاضي، ومن خلال 

یس العلوم المختلفة نشأ علی یدیه الکثیر من التلامذة کالشهید مطهري والشهید بهشتي  تدر

 خلال فتــرة عمره المعطاء. 
ً
 قیّما

ً
وآیــة الله حســن زاده آمــي وآیــة الله جــوادي آملي. وترك تراثــا

یــة الموافق ل24  یة القمر  رحــل هــذا العــالم الجلیل في 18 محرم الحرام لســنة 1432 الهجر
ً
وأخیــرا

آبان 1363 شمسیة عن عمر ناهز الـ81  في قم المقدسة. )الحسیني التهراني، 1421، ص13 _ 23(.

2 _ 1. منهجه التفسیري

یق خاص  يتألق تراث العلاّمة كنجم متوهج في سماء العلم والحکمة وأما تفســیر المیزان فله بر

یة  من بين جميع مؤلفاته. صنّف العلاّمة هذا التفســیر الخالد بفضل معرفته بالمناهج التفســیر

القدیمــة ونظرتــه الناقدة لتفاســیر العلماء الســلف فضلاً عن إنتباهه ودقّتــه وملاحظته للنقاط 

یــة عــی التفســیر الأصــولي والــوافي لآیــات القرآن مــن خلال الحافــز القوي  الدقيقــة والضرور

والسامي والمقدّس الذي جعله يقدّم هذا العمل بإخلاص. 
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کثر من 180 مصدر تفسیري وروائي  یم، أ إستعان هذا العالم الرباني بالإضافة إلی القرآن الکر

یم مع  یخــي وعلمــي واجتماعــي لتنظیم هذا الکتــاب. فضلاً عن مقارنة القــرآن الکر ولغــوي وتأر

مة 
ّ
الکتب المقدّسة للأدیان الأخری ودراستها کالإنجیل، والأوستا، والتوراة وغیرها. وقد قام العلا

 . بفصل الصحيح عن السقيم عند نقله لأقوال العلماء، وقبل بآراء البعض ورفض الآخر

 بین 
ً
مة هو )منهج تفســیر القرآن بالقرآن( الذي کان شــائعا

ّ
مع إنّ المنهج التفســیري للعلا

مة الواسع والتزامه بهذا الأسلوب 
ّ
ین والمحقّقین من قبله و من بعده، لکن اعتماد العلا المفسّر

 من نوعه إلی الآن. 
ً
يدا  وفر

ً
 في أن كيون تفسیر المیزان متمیزا

ً
، کان سببا في التفسیر

والتفاسیر السابقة واللاحقة لا تصل إلی مستواه الرفیع والسامي. )الآلوسي، 1381ص161 _ 166؛ 

ي راد، 1368، ص12 _ 13( الطباطبائي، 1993، ج1، ص 121؛ مطهري، 1380، ص89؛ مهدو

2. من هو ابن تیمیة

1 _ 2. السیرة الذاتیة: 

یة  في مدینة حران وفي عائلة من شیوخ  بیع الاول من سنة 661 هجر وُلد ابن تیمیة  في شهر ر

الحنابلة، إسمه أحمد بن عبد الحلیم بن عبد الســام بن عبد الله بن أبي القاســم الحرّاني، تقي 

الدین، أبو العباس، إبن تیمیة الدمشقي الحنبلي. 

وكان لعائلته ولاســیّما أبيه الدور الأســاسي في تبلیغ المذهب الحنبلي في ســکناه. وبســبب 

ســیطرة المغــول عــی مدینــة بغداد في ســنة656هـ. ق. وتوسّــع نفوذهم حتی مســقط رأس ابن 

یس في دار  تیمیــة، فاضطــرت عائلتــه للهجــرة إلی دمشــق في ســنة 667هـــ. ق. بدأ أبــوه التدر

یا وفلســطین وبالأخص دمشــق تقع علی رأس المناطق المهمّة  یّة. وکانت ســور الحدیث سُــکر

یة للمذهب الحنبلي آنذاك. بدأ إبن تیمیة دراسته في نفس المکان واستفاد من الأساتذة  والمرکز

ين آنذاك.  المشهور

یس التفســیر والفقه والعقائد بعــد أبیه في مســجد الجامع الأموي.  شــرع إبــن تیمیــة بتدر

وبســبب مخالفتــه للعقائد الســائدة للمســلمين آنذاك تم ســجنه ثــاث مرات. وکانــت عقائده 

يلة من الزمن إلی أن تبنّت الفرقة الوهابیة أفکاره وبدأت بنشر تلك الآراء بعد  منبوذة لفترة طو

 في الکثیر من العلوم الدارجــة آنذاك کالفقه والحدیث 
ً
قــرون مــن موته. کان ابن تیمیــة متبحّرا
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 یاضیات والملل  . واكتســب الکثیر من المعلومات في الفلســفة والر والأصول والکلام والتفســیر

، حيث کانت هذه المسألة 
ً
والنحل وعقائد الأدیان الأخری بالأخص المسیحیة والیهودية أيضا

واضحة للعیان في جمیع آثاره. 

ترك وراءه الكثير من المؤلفات في مواضیع مختلفة من جملتها التفسیر والعلوم القرآنیة. 

لم یتزوج قط، ومات في ســجن قلعة دمشــق  في ســن الـ67 المصادف لســنة 728هـ. ق. 

)صائب عبدالحمید، 1415، ص8؛ العسقلاني، 1392، ج 1، ص168، الذهبي، 1419، ج4، ص192(

2 _ 2. منهجه التفسیري

یخه منذ  یرجع تأر یم و یة للقرآن الکر إن أسلوب تفسیر القرآن بالقرآن، من أقدم الأسالیب التفسیر

یق أهل البیت واستخدمه  صدر الإســام وزمن الرســول محمد. ثّم استمر هذا الأسلوب عن طر

ین الشیعة والسُنّة  . إنّ هذا الأسلوب کان محطّ اهتمام المفسّر
ً
بعض الأصحاب والتابعین أیضا

یة بشكل رسمي،  في القرن الخامس والسادس. حتى جاء ابن تیمیة في القرن الثامن وتبناه کنظر

یة. )رستمي، 1380، ص2( وهي بأنّ تفسیرالقرآن بالقرآن، هو أفضل أسلوب بین الأسالیب التفسیر

إذا لم یجــد آیــة تفسّــر الآیة  وكان اعتقــاده بــأن یفسّــر القــرآن بالقــرآن في المرحلــة الاولی، و

الأخری، یفسّرها بالسنّة ومن کلام الصحابة والتابعین.)ابن تیمیة، 1415، ج1، ص37(

علی الرغم من أنّ ابن تیمیة ذکر أســلوب التفســیر القرآن بالقرآن کأحســن أنواع التفســیر 

 علی العلامة الطباطبائي؛ لکن نظرة على 
ً
في مقدمة تفســیره وعلى هذا الأســاس یُعتبر متقدما

یة السقیمة، لم یستطع أن یستعمل  یة المتبقیة تشیر إلی أنه وبسبب مبانیه الفکر آثاره التفسیر

هذا الأسلوب بشکل صحیح. وبالتالي فقد وقع في ورطة الانحراف. 

یة لابن تیمیة، التمسّك بظواهر الآیات والروایات، من دون الاهتمام  من القواعد التفسیر

. إن التفکير الســطحي والظاهري لابن تیمیة،  بالقرائــن العقلیــة والنقلیة المخالفة لتلك الظواهر

أدّی إلی ظهــور بعــض العقائــد المنحرفــة لدیــه، کإنکار بعض مظاهــر التوسّــل والُحکم بتکفیر 

إنکار بعض أنواع طلب الشفاعة. فاعلها و

یــل وأنكر الآیــات المتشــابه وحمل آیات  كمــا أنکــر وجــود المجــاز في القــرآن، وخالف التأو

یة لله علی ظواهرها والتزم باعتقادات خاطئة ورفض في أغلب الأحیان الروایات  الصفات الخبر

 
ً
إســتدل أحیانا ، على الرغــم من کونها متواترة ومتفقٌ علیها و

َ
الصحیحــة الــي تخالــف رأیه أيضا
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بالروایــات الضعیفــة وفــوق ذلــك، تمسّــك بالإســرائیلیات لإثبات آرائــه. )معرفــت، 1418، ج 1، 

ص94، ابن تیمیه، 1425، ص39( .

3. التفسير المقارن )التفسیر التطبیقي( 

بیة  بیة عن الفارســیة. فـ»التطبیق« في اللغة العر يختلــف مفهــوم كلمة »التطبیــق« في اللغة العر

يــأتي مــن مــادة »ط ب ق« بمعنی الانجاز والتنفیذ. علی هذا الأســاس فمصطلــح تطبیقي، تعني 

عمــي وتنفیــذي. )آذرتــاش آذرنــوش، 1383، ج1، ص392 _ 393(.کما إنّّها في الحقیقة تدل على وضع 

شيء مبســوط عــى مثلــه حــى يغطيه؛)ابــن فــارس، 1411، ص568(.أمّــا في اللغة الفارســیة فلفظ 

»التطبیق« تعني المساواة وتطابق الشیئین. )معین، 1375، ج1، ص1095(

 .
ً
بیة أیضا إذن، نقول إنّ مصطلح التفسیر التطبیقي في اللغة الفارسیة یختلف عن اللغة العر

بي، هو الممارســة العملیّة للتعالیم والأوامر القرآنیة العامة في  فالتفســیر التطبیقي، في التراث العر

الحیــاة وتطبیقهــا عــی التفاصیل الجزئیــة والمصادیق الموضوعیــة؛ أمّا في التــراث الفارسي فهي 

بّّما تَتُُم هــذه المقارنة في مجالات مختلفة  في تفســیر الآیات  . ر دراســة للمقارنــة في مجــال التفســیر

. كما إنّ التفسیر التطبیقی له مجالات أوسع حيث 
ً
وفیما بین التفاســیر الإســامیة المختلفة ایضا

ی، 1414، ص51؛ نجــارزادگان، 1383، ص14؛ رضایــي اصفهاني، 1389،  یــف مختلفة،)ایــاز وردت فيــه تعار

ین حول تفســیر  ص35 _ 56(. إنّ مــا نتطــرق إليــه في هذا البحث هو مقارنة منهجیة بین تفســیر

ین ینتمــي کل واحد منهما إلی منهج فکري  آیــة أو موضــوع محدد من القرآن لإثنین من المفسّــر

خاص. من خلال هذه المقارنة سوف نصل إلی تبيني الفوارق بین مذهبین أو إعتقادین، لیتم 

إختیار الرأي الصواب في ذلك الموضوع الخاص. 

4. التأویل

4 _ 1. المعنی اللغوي للتأویل

یل في اللغة کما جاء  في المعاجم، أصله من »أوْل« بمعنی الرجوع.)الازهری، بی‌تا، ج15،  إنّ التأو

ص437(.یعتقد إبن فارس إنّ کلمة »أوْل« لها اصلان: 

1. بدایة الشيء، کلمة »أوْل« بمعنی الإبتداء مأخوذة من هذا الأصل. 

یــل الــکلام بمعــی المصیــر وما یــؤول الیه الــکلام، من هــذا الباب.  2. نهایــة الشــيء، تأو
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 یل« مــن المفاهیم المتضادة من وجهــة نظر ابن فارس.  عــی هــذا الأســاس، یعتبرمفهوم »التأو

یل یعنی، التفســیر ونهایة  )ابن فــارس، 1411، ص158(.یقــول الجوهــري: »آل، تعــي الرجــوع والتأو

الأمر وعاقبته«. )الجوهری، 1410، ج5، ص437(.

( معنی الرجوع لکلمة  یب الحدیث والأثر بعد ما یذکر إبن الأثیر  في مصنفه )النهایة في غر

یــل نقــل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصــي، إلی ما یحتاج إلی دلیل لولاه ما  »أوْل« یقــول: »التأو

، بی‌تا، ج1، ص 80(. ترك ظاهر اللفظ« )ابن الاثیر

. »اوّل  یان  في المعنی والتفســیر یل متســاو یقول ابن منظور في لســان العرب: ألفاظ التأو

، 1408، ج1، ص264(. «. )ابن منظور الکلام وتأوّله« یعني »دبّره وفسّره« »التفسیر المرجع والمصیر

یلاً، ظاهر کلام المصنــف )فیروزآبادي في  بیــدي في تــاج العروس: »أوّله إلیــه تأو یقــول الز

یل والتفسیر معنًی واحد.  القاموس( إن للتأو

یــل، صــرف الآیة عــن معناها الظاهــر إلی معنی تحتملــه، إذا کان  وقــال إبــن کمــال: »التأو

 للکتاب والســنّة، کقوله )یخرج الحــي من المیت()انعام: 95(. إن أراد 
ً
المحتمــل الذی یراه موافقا

 أو إخراج المؤمن مــن الکافر والعالم من الجاهل، کان 
ً
بــه إخــراج الطیر من البیضة کان تفســیرا

بیدي، 1414، ج7،  .)الز بیــدي عن ابن الجوزي نفــس ما ذکره إبــن الأثیر یــاً«. ثّم ینقــل الز تأو

 کان أو فعلاً«.
ً
یل، هو ردّ الشــيء إلی الغایة المرادة منه، علما ص215(. یقــول الراغــب: »التأو

)الراغب الاصفهاني، 1412، ص 101(.

إنّ أهم النقاط علی أساس ما ذکرناه من المعاجم هي: 

 بمعــی »الرجــوع« و»المرجع« ولو أنّّها وردت لمشــتقاته معاني 
ّ

أ( إن لفــظ »أوْل« لم یــرد إلّا

یل )مصدر باب التفعیل(.  « )الصیغة الفعلیة من باب التفعیل( وتأو
َ

أخری، نحو »أوَّل

 غیر المعنی المصدري. 
ً
 بالمعنی المصدری وأحیانا

ً
یل« قد تستعمل أحیانا ب( »أوْل« و»تأو

یل   تأتي بمعنی الرجوع والإرجاع أو بمعنی المرجع والعاقبة. کما إنّ استعمال لفظ التأو
ً
نحو، أحیانا

 من المعنی المصدري. 
ً
کثر شیوعا بالمعنی غیر المصدري أ

یل  في المعاجم، علی الترتيب الآتي:  بعة معاني للتأو ج( یوجد أر

؛ 4. الانتقال من المعنی الظاهري للفظ  1. المرجع والمآل؛ 2. السیاسة؛ 3. التفسیر والتدبیر

إلی معنًی غیرظاهري. 
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کثر ما جاء ذکره من بین هذه المعاني في کلام القدماء هو المعنی الأوّل، ومن ثّم الثاني  إنّ أ

والثالــث. کمــا نلاحــظ إنّ المعنی الرابع لا یوجد  في المعاجم القدیمة بل رأیناه  في کتاب النهایة 

یّد هذا  لابن الأثیر لأوّل مرة. کما إنّ هذا المعنی، مصطلح وضعه المتکلمون والأصولیون. وما یؤ

یــن  في کتاب تاج  بیــدي نســب هــذا المعنی إلی ابن الکمــال وابن الجوزي وآخر الــکلام أنّ الز

 
ً
 منهم من علماء اللغة، بل کانــوا فقهاء ومتکلمین وأصولیین. وطبعا

ً
العــروس حیــث لم یکن أیّا

یل الکلام،  بعة المذکورة، فقد تم استعمال المعنی الأول والثالث والرابع في تأو من بین المعاني الأر

یل الکلام أصلاً.  ولکن المعنی الثاني لیست له علاقة بتأو

د( مــن الممکــن إرجــاع المعــی الأول والثــاني والثالــث إلی أصــل واحــد، علی نحــوٍ حیث 

نجعــل المعــی الثــاني والثالث في إطار المعنی الأول. وتوضیــح ذلك إنّ الأصل الأوحد  في معنی 

إمــا باعتبار النهایــة والعاقبة أو من  یــل«، هــو الإرجــاع، إمــا باعتبار التقــدم والإبتداء، و »التأو

حیــث الحقیقــة والمــراد. علی هذا الأســاس، یُطلق لفظ »الأوّل« علی إبتــداء الأرقام لأنه مرجع 

خری. )مصطفوی، 1360، ج1، ص174(.
ُ
للأعداد الأ

یل في التأدیب والسیاســة بمعنی الإرجــاع للغایة وحقیقة الأمر  کمــا إنّ اســتعمال لفظ التأو

 ما یرجعون لحالتهم الطبیعیة بالتأدیب. 
ً
؛ لأنّ الأشــخاص الذین یتعدّون حدودهم غالبا

ً
ایضا

، لابد أن نقول:  وأمّا بالنسبة للمعنی الثالث، أي التفسیر

یــل حیث یتبین مــن ذلك إنّ  أولاً: جــاء مصطلــح التفســیر في المعاجــم مــع مصطلح التأو

رها.  « یطلق علی عَقِبُ الأشیاء ومؤَخِّ التفسیر هنا یعني التدبیر لأن التدبیر من أصل »دبر

یل تفسیر ما یؤول إلیه  یل: »التأو : جاء علی لسان بعض أهل اللغة هذا المعنی للتأو
ً
ثانیا

 . یل هو التبیین وشرح العاقبة ومآل الأمور یل بل التأو «؛ إذن کل تفسیر لیس بتأو الأمر

 نســتطیع أن 
ً
یــل بالمعــی الرابع الــذي هو اصطلاح الأصولیــن والمتکلمین أیضا وأمّــا التأو

یــل کلام المتکلم، ارجاع معــی الکلام إلی قصد  نرجعــه إلی المعــی الأول و شــرح ذلــك أنّ تأو

یل« هو   ظاهــر اللفــظ علی مراد المتکلم أو لم یــدل. إذن  في الواقع إنّ »التأو
ّ

المتکلــم، ســواءٌ دل

أعــم مــن الذی یَدّعیه الاصولیون والمتکلمون، وفي الواقع فــان مصطلحهم هذا کإطلاق العام 

، 1376، ص27 _ 29(. کر علی الخاص.)شا
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 2 _ 4. المعنی الإصطلاحي للتأویل

. وهناك أراء مختلفة 
ً
 شــدیدا

ً
یل إختلافا إختلف المفسّــرون وعلماء العلوم القرآنیة في معنی التأو

مة 
ّ
یات مهمّة، من جملتها آراء ابن تیمیة والعلا حول هذا المفهوم، وفیما یلي نشیر إلی عدّة نظر

الطباطبائي: 

1 _ 2 _ 4. نظریة ابن تیمیة

یل لفظ مشترك لثلاثة معاني:  یری إبن تیمیة، إنّ التأو

1. إنــه مــن باب الوجــود العیني الخارجي وأثــر حقیقي ملموس من مدلــول اللفظ، أي إنه 

هُ<)اعراف: 
ُ
ل وِ�ي

أْ
� ِ�ي �تَ

�ت
أْ
� وْمَ �يَ َ هُ �ي

َ
ل وِ�ي

أْ
� ا �تَ

َّ
ل رُو�نَ �إِ ظ�ُ �نْ َ و�نَ هَلْ �ي مِ�نُ ؤ�ْ ُ نفــس المعــی الــذي ورد في القرآن نحو >�ي

ــا ذلــك مــا أخبــر بوقوعه القرآن حــول القیامة وأشــراطها کالجنــة والنار وأنــواع النعیم  إنّمّ 53(. و

.)ابن  یل أخبــار القرآن عن الوعــد والوعید والجنّــة والنار ، تأو والعــذاب. فحــدوث هــذه الأمور

تیمیــة، 1328، ص28(. یستشــهد إبــن تیمیــة لإثبــات رأیــه في هــذا المجال بروایة وهــي روي عن 

وْ مِ�نْ 
أَ
كُمْ � وْ�قِ ا مِ�نْ �فَ ا�بً

مْ عَذ�َ
ُ
ك �يْ

َ
َ عَل عَ�ث �بْ َ �نْ �ي

أَ
ى �

َ
ادِرُ عَل �قَ

ْ
لْ هُوَ ال و�نَ �قُ

ُ
رِك ْ ش�

النبي؟ص؟ إنه تلا هذه الآیة: >�تُ

یلها بعد«.)الترمذي، 1357، ج5، ص244؛  لِكُمْ<)الانعام: 45(.قال: »إنّّها کائنة ولم یأت تأو رْ�جُ
أَ
� ِ حْ�ت

�تَ

ابن تیمیة، 1328، ص33(.

2. تفسیر الکلام وبیان معناه سواءٌ وافق ظاهره أو خالفه؛ عند السلف کإبن عباس ومجاهد. 

ین.)ابن تیمیة، 1328، ص23(. 3. المعنی الخلاف للظاهر عند طوائف من المتأخر

یل فیه من  ين بون شاسع؛ فإنّ المعنى الثاني والثالث یکون التأو فبین المعنی الأول والآخرَ

یل في القلب واللســان له  یکون وجود التأو باب العلم والکلام کالتفســیر والشــرح والإیضاح و

الوجود الذهني واللفظي والرسمي. 

یــل )بمعنی الوجود العیني الخارجي( فیــه نفس الأمور الموجودة في  وأمــا المعــى الأول للتأو

، ص 28(. الخارج سواءٌ کانت ماضیة أو مستقبلية )نفس المصدر

2 _ 2 _ 4. نظریة العلامّة الطباطبائي 

یل حیث قدّم دراسة مفصّلة  ین ذوي الرأي في موضوع التأو إنّ العلامة الطباطبائي من المفسر

حول هذا الموضوع في ملحق تفسیر الآیات من تفسیر المیزان وعلی وجه الخصوص في آیة 7 
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ین، وهي  بعةً من الآراء المختلفة للمفسّــر من ســورة آل عمران. فقدّم رأیه بعد أن اســتعرض أر

کما یلي: 

ین.   عند القدماء من المفسّر
ً
یل بمعنی التفسیر وهو المراد من الکلام: وقد کان شائعا 1. التأو

ین.  یل هو المعنی المخالف لظاهر اللفظ والذي کان شائع عند المتأخر 2. التأو

یــل هــو المعــی الباطــي للفظ وهو في الترتیــب الطولي للمعــی الظاهري مع عدم  3. التأو

کونه خلاف ظاهر اللفظ. 

یــل لیــس مــن قبیــل المعاني المرادة باللفــظ بل هو الأمر العیني الــذي یعتمد علیه  4. التأو

یلــه المصلحة التي توجب إنشــاء   کالأمــر والنهي فتأو
ً
 إنشــائیا

ً
الــکلام، فــإن کان الــکلام حکما

یل قوله: أقیموا الصلاة مثلاً هو الحالــة النورانیة الخارجیة التي  یعه، فتأو الحکــم وجعلــه وتشــر

یله  ، فتأو
ً
یا إن کان الکلام خبر ، و  في الخارج فتنهاه عن الفحشــاء والمنکــر

ّ
تقــوم بنفــس المصلّي

الحوادث و المصادیق الخارجیة التي أخبر عنها الکلام. 

 وأذعن من خلال کلامه بالجزء الذي له علاقه 
ً
رغم أنّ العلامّة لم یرفض القول الرابع کلیا

یل أنّه  . والحق في تفســیر التأو ؛ ولکنه عــی أیة حال یقــدّم رأي آخر
ً
بالــکلام الإنشــائي، لاحقــا

یة العینیة. الحقیقة الواقعیة التي تستند إلیها البیانات القرآنیة من حکم أو خبر أو الأمور الظاهر

یع حکم من الأحکام  )طباطبائي، 1993، ج8، ص 135(. کما إنّه الحقیقة الخارجیة التي توجب تشر

، ج3، ص 52(. أو بیان معرفة من المعارف الإلهیة أو وقوع حادثة من الحوادث.)نفس المصدر

إذن ما نســتخلصه من کلام العلاّمة هو أي شيء بما فیه الأقوال والأفعال والأحکام والرُؤی، 

 . یا وأي شيء آخر یستند إلی حقیقة من الحقائق العینیة الُمنشأة للقول والفعل والحکم والرؤ

5. الفرق بین التفسیر والتأویل 

1 _ 5. رأي إبن تیمیة 

یل القرآن«.  ، »معرفة تفسیر القرآن« ومعرفة المخبر به، »معرفة تأو یقول إبن تیمیة: معرفة الخبر

وتبیــن ذلــك: إنّ للخبــر صــورة علمیة في ذهن الإنســان وعقله التي تســمی بالـ»المعنی«. هذا 

 عــی المعنی الذهني في المرتبة 
ّ

المعــی، لــه حقیقــة ثابتة في خــارج الذهن والعقل. فاللفظ، یدل

الأولی ومــن ثّم بواســطة المعــی الذهــي یدل عــی الحقیقة الخارجیــة والعینیة. کمــا إنّ الصورة 

یل. الفرق الأســاسي بین تفســیر القرآن  العلمیة للفظ، هي التفســیر والحقیقة العینیة هي التأو
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 یل بعض الآیات لا  یم لکن تأو یله هو أنّ من الممکن العلم بتفســیر جمیع آیات القرآن الکر وتأو

یعلمها إلا الله سبحانه وتعالی.)ابن تیمیة، 1328، ص21 _ 239(.

2 _ 5. رأي العلامّة الطباطبائي 

ذهــب العلامّــة الطباطبــائي إلی أنّ التفســیر هــو بیــان معــاني الآیــات القرآنیــة والکشــف عن 

 : مقاصدها ومدالیلها. کما هو واضح فقد ذکر مرحلتین للتفسیر

المرحلــة الأولی: بیــان معــاني الآیات، أي ما یُفهم من معاني الآیات من حیث هي بصرف 

النظر عن الآیات والقرائن الأخری. 

المرحلة الثانیة: الکشف عن مقاصد الآیات، أي المعاني التي یقصدها الله سبحانه وتعالی 

من الآیات القرآنیة )طباطبائي، 1993، ج1، ص4(.

ل مدلول الآیة؛ أي الموضوع الذي نستطیع  کما یذهب في مکان آخر إلی أنّ التفسیر محصَّ

 حیــث یؤثر  في محصل معنی الآیــة؛ أمّا المواضیع التی لیــس لها تأثیر  في 
ً
یا  تفســیر

ً
نســمیه بحثــا

 . یة والقرائات وعلم البدیع، لیســت من التفســیر ل معنی الآیة، مثل بعض المواضیع اللغو محصَّ

)طباطبائي، 1353، ص71(.

. فالشــاهد  کمــا یعتقــد العلامة، إنّ »التطبیق علی المصداق« لم یدخل في نطاق التفســیر

خری یعتبر موضوع تبیین المصادیق 
ُ
د تفسیر القرآن بالقرآن، ومن جهة أ الأول أنّه من جهة یحدِّ

من صلاحیات الأئمة. والشاهد الثاني إنّ اللفظ من حیث المبدأ یُستعمل في المعنی لا المصداق. 

في الحقیقــة، إنّ المصــداق شيءٌ ینطبــق علیــه المفهــوم فیمــا بعــد وما یســتعمل اللفــظ فیه فهو 

المفهوم. إذن فقد تتغیر المصادیق بمرور الزمن؛ بالرغم من أنّ اللفظ والمعنی لا يتغيران. الشاهد 

الثالث، أنّ العلّامة إستعمل هذا التعبیر بکثرة في الأبحاث الروائیة »إنّ هذه الروایة تهدف إلى 

«. الشاهد الرابع والذي هو الأهم، فالأسلوب الدارج  التطبیق علی المصداق ولا تهدف التفسیر

. بل إنّ الأســلوب البیاني للأئمة 
ً
في کلام الائمة لم يعبّروا عن »التطبیق علی المصداق« تفســیرا

هــو التعبيــر عنه بالـ»جَــري«. وحصیلة البحث أن العلاّمة لم یعتبــر التطبیق علی المصداق في 

 من مراد الله 
ً
 حیث یکون المصــداق جزءا

ّ
یان، 1387، ص195 _ 196(. إلّا ،)آر ضمــن إطــار التفســیر

يد أن ینقل إلینا المصداق  سبحانه وتعالی؛ أي أن الله سبحانه وتعالی باستعمال هذا اللفظ ير

 . یف العلامة للتفسیر ، ص198(. کما ینطبق هذا الموضوع علی تعر بوضوح.)نفس المصدر
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6. إستعمالات لفظ الـ»تأویل« في القرآن

یل«   للتقصي الواســع حــول الـ»تأو
ً
یم، أصبح دافعا یــل  في القــرآن الکر إنّ اســتعمال لفــظ التأو

یل القرآن«. کما أنها استعملت 17 مرة في القرآن. ووردت  في الآیة رقم 6، 21،  وبالأخص »تأو

یا وقد فسّــرها المفسّــرون بشــکل عام  36، 37، 44، 45، 100 و101 من ســورة یوســف بمعنی الرؤ

یل ماقام به النبي خضر الذي  یا«. وفي الآیات 78 و82 من سورة الکهف حول تأو بـ»تعبیر الرؤ

. والآیة 59 من ســورة النســاء  یله النبي خضر یُطیقــه النــي مــوسی ثم أخبــره بتأو لم يســتوعبه و

یل إیفاء الکیل  یل ردّ التنازع إلی الله والرســول والآیة 35 من ســورة الإســراء حول تأو حول تأو

والمیزان العادل في المعاملات. کما وردت في الآیة 7 من ســورة آل عمران والآیة 53 من ســورة 

یل القرآن التي أثارت الجدل والبحث حولها من  الاعراف والآیة 36 من سورة یونس حول تأو

یل القــرآن. إنّ الآیة 7  ین، ومــن جملتهم ابن تیمیــة والعلاّمة الطباطبائي حول تأو قبــل المفســر

من سورة آل عمران لها الدور الأساس في هذا السیاق. بناء على هذا، نستطیع أن نستخلص 

یل في القرآن کالتالي:  استعمال لفظ التأو

یونس حول القرآن(.  یل القول )آیات سور آل عمران والأعراف و 1. تأو

یل الفعل )آیات سور النساء والإسراء والکهف(.  2. تأو

، 1376، ص35(. کر یا )آیات سورة یوسف(.)شا یل الرؤ 3. تأو

7. تأویل القرآن

7 _ 1. حقیقة التأویل وماهیته

7 _ 1 _ 1. رأي ابن تیمیة

یل حول القرآن، فهو بمعنی الحقیقة العینیة. فیشرح  ذهب ابن تیمیة إلی أنّه: کلما استعمل التأو

یل الأمر هو نفس الفعل  إخبار فتأو یقول: وذلك إنّ الکلام نوعان: إنشــاء فیه الأمــر و ذلــك و

یل الکلام الإنشائي، تنفیذ الأوامر   إلی إنّ »التأو
ً
المأمور به.)ابن تیمیة، 1328، ص15(. ذهب أیضا

یل القــرآن. وهو في مــورد الإخبار المخبر بــه الواقع في  ــنة، هي تأو والنواهــي؛ لــذا قیــل بــأنّ السُّ

 کما في الآیــات المخبرة عن 
ً
إمّا لاحقــا مم الماضیــة؛ و

ُ
 کقصــص الأنبیــاء والأ

ً
الخــارج. إمّــا ســابقا

.» صفــات الله وأسمائــه ومواعیده وکل ما ســیظهر یوم القیامة والبعث والحســاب والجنة والنار

، ص10 _ 29(.  )نفس المصدر
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 2 _ 1 _ 7. رأي العلامة الطباطبائي 

یل القرآن«. فیقول سماحته في هذا  یل، علی»تأو مة البحث عن حقیقة التأو
ّ
لقد خصّص العلا

یل القرآن، حقائق خارجیة تستند إلیه آیات القرآن في معارفها وشرائعها وسائر  الشأن: »إنّ تأو

ما بینته بحیث لو فرض تغییر شيء من تلك الحقائق إنقلب ما في الآیات من مضامین«. وفي 

یفة أنّ ما وراء ما نقــرأه ونعقله من  مــکان آخــر یقــول: »وبالجملــة فالمحصل مــن الآیات الشــر

 هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد والمتمثل من المثال _ وهو الذي یسمّیه تعالی 
ً
القرآن أمرا

بالکتــاب الحکیم _ وهو الذي تســتند إلیه معــارف القرآن المنــزل ومضامینه«)الطباطبائي، 1993، 

ج3، ص53 _ 54(.

، ج10، ص66(. فیقول:  یلاً.)نفس المصدر مة علی هــذا الأمر بأنّ لجمیع القرآن تأو
ّ
یؤکــد العلا

یل القرآن، الحقیقة الواقعیة التي تســتند إلیها البیانات القرآنیة من حکم أو موعظة أو  »إنّ تأو

حکمة، وأنّه موجود لجمیع الآیات القرآنیة، محکمها ومتشابهها«. 

یقول: »إنّ هذا المعنی موجود  یل في اســتعماله القــرآني و ید هذا المعنی لمفهوم التأو کمــا یؤ

، ج3، ص54 و49(. یل«.)نفس المصدر في جمیع استعمالات القرآن للفظ التأو

یل القرآن، لیس من قبیــل المفاهیم المدلول علیها بالألفاظ بل  مــة، إنّ تأو  لــرأي العلاّ
ً
وفقــا

یل، أنّه لیس من قبیل  ، ص27(. إنّ الحق في التأو هي من الأمور العینیة المتعالیة.)نفس المصدر

المفاهیم المدلول علیها بالألفاظ؛ بل هي من الأمور العینیة المتعالیة من أن یحیط بها شــبکات 

یب  یبها من أذهاننــا بعض التقر ــا قیّدهــا الله ســبحانه وتعالی بقید الألفــاظ لتقر إنّمّ الألفــاظ، و

یقول في  یــل أولاً وبالــذات، وصف لمتعلق الآیــات و ، ص49.کمــا إنّــه یعتبر التأو )نفــس المصــدر

یل لیس من المفاهیم التی هي مدالیل الألفاظ بل هو من الأمور  توضیح هذه المسألة: أنّ التأو

یل من قبیل الوصف بحــال المتعلق؛ أي  الخارجیــة العینیــة، واتصــاف الآیات بکونهــا ذات تأو

یل لمتعلق الآیات لا للآیات نفسها.  لابد القول في الحقیقة بأنّ التأو

والســؤال الــذي یطرح نفســه هنــا: ما هو متعلــق الآیات؟ نقــول: إنّ الآیــات القرآنیة علی 

، مــن قبیل الأمــور العینیــة الخارجیة والإنشــاء، المتعلق  إنشــاء. أمّــا الإخبار قســمین: إخبــار و

یــل في الحقیقــة، هو الأمــور الخارجیة الــي تحکي عنها  بالأفعــال والأمــور الخارجیــة، مــا لــه تأو

یتعلق بها الإنشــاء. علی ســبیل المثــال: عندما یُُخبر عن العــذاب في آیةٍ ما، العذاب  الأخبــار و
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یل تلــك الآیة، أو عندما یأتي وجوب  خری وهي تأو
ُ
أمــر خارجــي یســتند إلی حقیقة خارجیة أ

، هي أمر خارجي یســتند إلی حقیقة خارجیة  الصلاة في القرآن، الصلاة التي هي متعلق الأمر

، ص27 _ 24(.  یل الصلاة.)نفس المصدر خری وهي تأو
ُ
أ

لفاظ القرآنیة وآیاته 2 _ 7. نسبة التأویل بالأ

یل القرآن لیس مــن قبیل المعــاني ومدالیل الآیات القرآنیــة، یطرح هذا  بمــا أنّنــا عرفنــا بأنّــه تأو

مة في هذا الشــأن: 
ّ
یل؟ یقول العلا الســؤال نفســه هنا: ما هي النســبة بین ألفاظ القرآن والتأو

نسبة الحقیقة أو الحقائق القرآنیة بألفاظ القرآن لیست من قبیل الدال والمدلول؛ بل نسبته إلی 

یب الألفاظ من أذهاننا،  مدلول الآیة نسبة الممثل إلی المثل بمعنی أنّ الله سبحانه وتعالی لتقر

ألبــس الحقیقــة لبــاس الألفاظ، کبیان المقاصــد العالیة بالأمثال، لکي نقــرّب المضامین العالیة 

 ألفاظ الآیات القرآنیة علی الحقائق 
ُّ

: ولو أنّه لم تدل یقول في مکان آخر من الأذهان بالأمثال. و

الخارجیة التي هي مدالیلها، بالدلالة المطابقیة؛ ولکن تدل علیها بنحو من الأنحاء وتشیر إلیها. 

یل القرآني أنّه توجد  کما إننا نفهم من کلام العلاّمة في شرح نسبة البیانات القرآنية بالتأو

نسبة العلة والمعلول بینهما. 

3 _ 7. مکانة تأویل القرآن

یــل القرآن الذي تســتند إلیــه جمیع مضامین القــرآن، في مرتبة حیث  ذهــب العلاّمــة إلی أنّ تأو

سّمــاه الله تعــالی بـ»الکتــاب الحکیم«. کما یقول بأنّ الآیــة »کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من 

 ، یله وتفصیله وجعله آیات وســور «،)هود: 1(. تدل علی أنّ القرآن من قبل تنز لدن حکیم خبیر

م الکتاب« و»اللوح المحفوظ« و»الکتاب المکنون« 
ُ
کان له حقیقة واحدة بسیطة. کما إنه »أ

الــي وردت في هــذه الآیات،)الزخــرف: 4؛ البروج: 22 _ 21؛ الواقعــة78 _ 77(. یعتبرها المرتبة الحقیقیة 

والعلیا للقرآن. 

إنْ أذعنّــا بــأنّ »أمّ الکتــاب« و»اللــوح المحفــوظ« و»الکتــاب المکنــون«، المرتبــة الحقیقیة 

یم، هذا السؤال یطرح نفسه هنا: ماذا یکون في تلك المرتبة غیر حقیقة القرآن؟  والمتعالیة للقرآن الکر

: 50 _ 49(. بأنّ »أمّ الکتاب«،  : 21؛ یس: 82 _ 83؛ القمر نستنبط من ظواهر بعض الآیات )حجر

هو مرتبة أعلی لجمیع حقائق العالم. کما ذهب العلاّمة الطباطبائي أنّ لجمیع ما في هذا العالم، 
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 یلات، ترجــع جمیعها في النهایة إلی الله ســبحانه وتعالی وهذا هو  حقائــق خارجیــة عینیــة وتأو

یرجع إلیه  یل کل شيء هو مرجعه وأصله الذي ینبعث منه و مفهــوم التوحیــد الأفعالي. لأنّ تأو

يْهِ رَاجِعُونَ<.)البقرة: 156(. 
َ
ا إِل

َ
هِ وَإِنّ ا لِلَّ

َ
في النهایة: >إِنّ

8. بطون القرآن ونسبتها مع التأویل

یم في ضمن المباحــث المختلفــة للموضوعات  یُطــرح بحــث »البطــن« أو »باطــن« القرآن الکــر

یم)الســیوطي، 1418، ج2،  یل واعتبــروه باطن القرآن الکر القرآنیــة. تناولــه البعــض في مباحث التأو

ص227(. بینما جاء به البعض الآخر کالأستاذ »معرفت« في ضمن مبحث المحکم والمتشابه.

یل القــرآن، مقالة علی حده؛  )معرفــت، 1415، ج3، ص50(. یتطلــب البحــث في نســبة البطــن بتأو

 . لکننا بسبب العلاقة الوطیدة )وثیقة( بین هذین المفهومین، في ما یلي نشیر إلیه بإختصار

8 _ 1. عقیدة العلامة الطباطبائي 

طــرح العلامــة الطباطبــائي هــذا البحث في ذیل تفســیر الآیة 7 من ســورة آل عمران في ضمن 

مبحــث المحکــم والمتشــابه وفي مواقــع أخری من تفســیر المیزان وفي کتاب »قرآن در اســام« 

)القــرآن في الاســام( بعنــوان »القــرآن لــه ظاهر وباطــن«. یعتقد العلاّمــة بأنّ القــرآن له ظاهر 

یستند علی هذا الأمر بوجود  وباطن. حیث یرکّز علی أسباب وجود الباطن والظاهر للقرآن. و

 بالحدیث النبوي 
ً
یســتند أيضــا اختــاف في مراتــب فهــم البشــر في درْك المعلومات والمعاني. و

 إلی سبعة 
ً
 ولبطنه بطنا

ً
یف علی تبیین المعنی الباطني للقرآن حیث یقول: »أنّ للقرآن بطنا الشر

یقول: »إنّ الظهر  یم له مراتب وطبقات مختلفة. و یذهب إلی إنّ القرآن الکر أو ســبعین أبطن« و

والبطــن أمران نســبیان، فکل ظهر بطن بالنســبة إلی ظهره وبالعکس«)الطباطبائــي، المیزان في 

: إنّ ظهــر القــرآن المعنی الــذي یتبادر   في موضــع آخــر
ً
یقــول أيضــا تفســیر القــرآن، ج3، ص73(. و

، والبطن هو المعنی الذي هو مستتر تحت المعنی الظاهري. حیث یکون  للذهن في بدایة الامر

المعنی الباطني في طول المعنی الظاهري. 

یذهب العلاّمة إلی أنّ البیانات القرآنیة أمثال تُُمثّل البطون التي هي الممثل وهذا نستنتجه 

یل التلمیحي وغير الكلامي  یل القرآن بمعنی باطن القرآن والتأو من النسبة الطولیة. إذا کان تأو

أي المعــاني الناتجــة عــن الأفکار والاتجاهات الصوفیة بعیدة کل البعــد عن إعتقادات العلاّمة 
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ین یعتقدون بأنه  في المعــی الظاهــري والباطني للآیات القرآنیة. بمعنی آخر هناك عرفاء مفسّــر

یلات الباطنیة وظواهر الآیات القرآنیة، وفي الحقیقة لابد أن لا نکتفي  بالإمکان الربط بین التأو

بمراتب اختلاف الإدراکات نســتطیع الوصول إلی مراتــب من بطون القرآن  بالظواهــر القرآنیــة و

ين الباطنیــن یســعون وراء توجیه  والمعــاني الحقیقیــة، أمّــا مــن ناحیــة أخری فبعــض المفسّــر

یة للقرآن. إنّ  یة نافــن المعاني الظاهر عقائدهــم وتطبیــق الآیات القرآنیة علی معتقداتهم الفکر

مة بعیدة کل البعد عن معتقدات هؤلاء. 
ّ
یلیة للعلا الإتجاهات التأو

یقــول: لا ننکر وجــود الباطن في  یم و بــاني بوجــود باطن للقــرآن الکر یذعــن هــذا العــالم الر

یله  کــرم والائمة المعصومــون، فقد تناولوا ظاهــر القرآن وباطنــه وتنز یم، أمــا النبي الا القــرآن الکــر

یل القرآن من مقولة المعاني والمفاهیم.  ، رغم أنه یؤکد أن تأو
ً
یله أیضا وتأو

یــل في المرحلــة الباطنیة وغیر  عــی أیّــة حــال من الواضــح بإمکاننا الجمــع بین معنی التأو

یة والباطنیة  الکلامیــة للألفــاظ القرآنیة، ورأی العلاّمــة حول شمول القرآن من الناحیــة الظاهر

یل  کــرم والائمة المعصومین، موضوع التنز مــع قلیــل من التســامح، لأنّه قد صرّح بتناول النبي الا

یم وروایات  یــل علی حد ســواء. والشــاهد علی قول العلاّمة هذا، هو إطــاق القرآن الکر والتأو

 علی مفاهیم ومصادیق الآیــات القرآنیة والحکمة والمصالح الکامنة وراء نزول الاحکام 
َ

یــل التأو

 .
ً
والمعارف أیضا

یل في النصــوص الروائیــة کما یلي: البطــن، المراد  الجدیــر بالقــول قــد إســتعمل لفــظ التأو

 من الآیــات القرآنیة إن وافــق الظهور الأولي للفــظ أو خالفه. 
ّ

والمقصــود النهــائي لله عــزّ وجــل

قد اســتعمل بمعنی المقصود والمراد للمتکلم ومفهوم ومدلول الکلام ومصادیق الألفاظ واللوازم 

، 1376، ص82 _ 85(.  کر .)شا
ً
أیضا

مــن الواضــح إنّ هــذه المعاني  في البدایة مشــرفة عــی الألفاظ. وفي المرحلــة الثانیة ترجع 

یــة )البطــون والمراتــب الباطنیة للفظ(، ولا نســتطیع القول بــأنّ العلاّمة قد  للمعــاني غیرالظاهر

یل بالمفاهیم والمصادیق،  یل بهذا المعنی، لأنه من ناحیة یرتبط التأو أهمل اســتعمال لفظ التأو

یل. إذن  ومن ناحیة أخری إنّ الراسخین في العلم ومن مصادیقهم المطهرون هم العالمون بالتأو

یل من ناحیة »الراسخون بالعلم« عطف علی مقولة معنی اللفظ.  العلم بالتأو

یسمّي العلاّمة، العدول عن المعنی الظاهري إلی الباطني عند غالبیة المذاهب الإسلامیة، 
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 یلاً« حیث یکشف رغبة هذه  یة، في الآیات التي لا توافق آرائهم »تأو ومن جملتها مسلك الجبر

یم. إذن  یلیة لآیات القرآن الکر  من التفسیر بالرأي واتجاهات تأو
ً
المذاهب للمعاني الباطنیة نوعا

یل  یم الذي یسبب التأو یذهب سماحته إنه یوجد نوع خاص من التعامل مع ألفاظ القرآن الکر

 ، کر یل یتعلق فقط بالحقائق العینیة الخارجیة.)شا والتفسیر بالرأي، ولا نستطیع القول بأنّ التأو

1376، ص91(. 

2 _ 8. موقف ابن تیمیة

یؤکــد ابــن تیمیــة علی أســاس فکره الســلفي، رفــض أي نوع مــن الفکر الباطــي في النصوص 

یعتقــد بــأنّ الحدیــث الــذي یقول»للقــرآن باطن وللباطــن باطن إلی ســبعة أبطن«  الدینیــة، و

 في المجامیع الروائیة. 
ً
ین ولم تأتِ أيضــا  مــن المفکر

ً
یدّعــي بأنــه لم یــروِ هذه الروایة أیّا مجعــول. و

 وأهل الظاهر وأهل الباطن واختلط 
ً
شیع بین الناس مصطلح العلم الظاهر والعلم الباطن أيضا

ُ
أ

یف الباطن: 1( العلم بالأمور  الحق بالباطل. حیث یقسّم الباطن في دراسته المفصّلة حول تعر

کثــر الناس  الباطنیــة، کالأمــور الغیبیــة مثــل الإیمــان بــالله. 2( العلــم الباطــي المحجوب عن أ

: الباطن الــذي لا یخالف الظاهــر والباطن 
ً
ینقســم هذا القســم إلی قســمین أيضــا أو بعضهــم و

 . المخالف للظاهر

9. العالمون بالتأویل

یل. فهل هذا العلم یشمل  یتان بین علماء العلوم القرآنیة والتفسیر حول العلم بالتأو هناك نظر

یل یختص العلم الإلهي  غیر الله سبحانه وتعالی أم لا؟ کثیر من أهل السّنة یعتقدون بأن التأو

ولا یعلم به غیر الله. وأما غالبیة العلماء الشــیعة، وبعض أهل السُــنة یعتبرون الراســخون في 

یرجع أساس هذا النزاع والإختلاف إلی قراءة الآیة. یقولون   و
ً
یل أيضا العلم هم العالمون بالتأو

یل المتشــابهات، وقرأها  یعتبرون الراســخون في العلم مــن العالمین بتأو البعــض بعطــف الواو و

یل لله فقط.  البعض الآخر بالوقف وخصّصوا العلم بالتأو

1 _ 9. موقف العلّامة الطباطبائي

یقین، وذهب إلی أنّ الإختلاف  تأمّل العلّامة الطباطبائي ودقّق في أقوال واستدلالات هذین الفر

یعتبر الأدلة القرآنیة  یل الآیة و الآنف الذکر نشــأ من خلط واشــتباه المعنی المراد من المتشابه بتأو
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یعتقد سماحته  یقــن خلاف ظاهــر القرآن.)الطباطبائي، المیزان في تفســیر القــرآن، ج3، ص50(. و للفر

یل یختص بالله فقط. ولکن هذا   هذه الآیة علی إن العلم بالتأو
ّ

یقول تدل بإســتئنافیة »الواو« و

الانحصــار لا ینــافي وجــود آیات أخری تدل علی أنّ الله ســبحانه وتعالی منــح بعض الناس هذا 

إستدل علی کلامه بدلیلین:  العلم.)الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، ج3، ص29(. و

اءَ  غ�َ ِ �ت ْ ة�ِ وَا�ب �نَ �تْ �فِ
ْ
اءَ ال غ�َ ِ �ت ْ هُ ا�ب هَ مِ�نْ ا�بَ َ ش�

عُو�نَ مَا �تَ �بِ
�تَّ �يَ

غ�ٌ �فَ ْ �ي هِمْ ز�َ و�بِ
ُ
ل �ي �قُ ِ

�نَ �ف �ي ِ �ذ
َّ
ا ال مَّ

أَ
� هَا�تٌ �فَ ا�بِ َ ش� الأول: في آیة >مُ�تَ

بطیــة وعاطفــة، بمــا أنّ أمّــا التفصیلیــة جاءت لفصل  لِهِ<.)آل عمــران: 7(. إذا کانــت الــواو ر وِ�ي
أْ
� �تَ

< کطرفٍ من التردید و لم  غ�ٌ ْ �ي هِمْ ز�َ و�بِ
ُ
ل �ي �قُ ِ

�نَ �ف �ي ِ �ذ
َّ
ا ال مَّ

أَ
� الفئتین زائغي القلب ومستقري القلب. ذکر >�فَ

. بینما إذا کانت الواو اســتئنافیة وظاهر الــکلام یدل علی ذلك بمعنی کونه  یذکــر الطــرف الآخر

مِ< 
ْ
عِل

ْ
�ي ال ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ هُ وَالرَّ
َ
 علیــه قوله في واو صدر الآیة تکــون إذن >اللّ

ّ
 للتردیــد الــذي یدل

ً
طرفــا

الطرف الآخر من التردید وتکتمل الجملة. )الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، ج3، ص27 و28(. 

یل  یك الراسخین في العلم بالتأو الثاني: لو کان الواو للعطف، ولو کان المراد بالعطف تشر

ید  کان منهم رسول الله وهو أفضلهم وکیف یتصور أن ینزل القرآن علی قلبه وهو لا یدري ما أر

بــه ومــن دأب القــرآن إذا ذکــر الأمّة أو وصف أمر جماعة وفیهم رســول الله أن یفرده بالذکر أولاً 

سُولُ  مَ�نَ الرَّ
آ
رٌ � دِ�ي ، کقوله تعالی: >�قَ

ً
 لأمره ثم یذکرهم جمیعا

ً
 له وتعظیما

ً
یفا یمیزه بالشــخص تشــر و

�نَ  �ي ِ ذ�
َّ
ل

َ
مَ ل رَاهِ�ي ْ �ب �إِ اسِ �بِ

ى ال�نَّ
َ
وْل

أَ
�نَّ � �نَ �إِ رِكِ�ي ْ مُش�

ْ
<)البقرة: 285(.وقوله تعالی: >ال و�نَ مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
هِ وَال ِ

هِ مِ�نْ رَ�بّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أُ
مَا � �بِ

هُ 
َ
لَ اللّ ز�َ �نْ

أَ
مَّ �

ُ �نَ �ث رِ�ي <)آل عمران: 68(.وقوله تعالی >مُدْ�بِ �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ُّ ال هُ وَلِ�ي

َ
وا وَاللّ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ُّ وَال �ي �بِ

ا ال�نَّ
عُوهُ وَهَذ�َ �بَ

ا�تَّ

، المراد 
ً
<)التوبة: 26(.فلو کانت الواو عاطفة في هذه الآیة أیضا �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ى ال

َ
ى رَسُولِهِ وَعَل

َ
هُ عَل �تَ �نَ سَكِ�ي

 کان حق الکلام کما 
ً
یل ورسول الله منهم قطعا بقوله: والراسخون في العلم، إنّّهم عالمون بالتأو

مِ< )المیزان في تفسیر القرآن، الطباطبائي، 
ْ
عِل

ْ
�ي ال ِ

و�نَ �ف اسِخ�ُ هُ وَالرَّ
َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ عرفت أن یقال: >وَمَا �ي

 الواو هنا لیست عاطفة. 
ً
1993، ج3، ص29(.فإذا

یقــول: »في أمّــا التفصیلیة،  یوجّــه »آیــة الله معرفــت« النقــد علی الدلیــل الأول للعلاّمة و

، لا داعي بإتیان العدل. بالأخص في 
ً
یکون العدل الثاني واضحا حینمــا نــأتي بأحد العدلین، و

. نحو هذه الآیة: 
ً
یم، أنّ الإیجاز في الحذف مطلوب جدا کلام العــرب، وبالأخــص في القــرآن الکر

ا<)الجن: 15(.ونحوها. حیث إننا بســبب وضوح المســألة  مَ حَطَ�بً
هَ�نَّ َ وا لِج� كَا�نُ اسِطُو�نَ �فَ �قَ

ْ
ا ال مَّ

أَ
دًا وَ� َ >رَش�

ا  لا نــأتي بالعِدل.)معرفــت، 1411، ص252(.لکــن هــذا النقد لیس  في محلــه؛ لأنّ في هذه الآیة >رَهَ�قً
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 مَ�نْ  اسِطُو�نَ �فَ �قَ

ْ
دًا<)الجــن: 14(.عبارة >ال َ وْا رَش� حَرَّ

كَ �تَ �ئِ
َ
ول

أُ
� مَ �فَ

َ
سْل

أَ
مَ�نْ � اسِطُو�نَ �فَ �قَ

ْ
ا ال

مُسْلِمُو�نَ وَمِ�نَّ
ْ
ا ال

ا مِ�نَّ
�نَّ
أَ
وَ�

< التي وردت في ما قبل.  اسِطُو�نَ �قَ
ْ
ا ال مَّ

أَ
دًا وَ� َ مَ< تُعتبر العدل لـ>رَش�

َ
سْل

أَ
�

یبدو أنّه علی حق.  مة و
ّ
بینمــا یوجّــه آیــة الله جوادي آملي النقد علی الدلیل الثــاني للعلا

 للآیات التي ذکرها العلامة، في آیات أخری کآیة التطهیر أو الراسخون 
ً
یقول سماحته: »خلافا

في العلــم لا یوجــد مجــال لفصــل آل البیــت الأطهــار عــن رســول الله؛ لأن المؤمنــن العادیین لا 

یشــملهم وصف الراســخون في العلم بینما الأئمة المعصومین  رغم إنّّهم هم الراســخون في العلم 

«.)جوادي آملي، 1387، ج13، ص186؛  ولکن ذاتهم هي ذات رسول الله لنضطر للتفکیك في التعبیر

، 1386، ج1، ص428(.  نفس المصدر

یل  مــة الطباطبــائي یعتبــر »المطهّــرون« هــم الراســخون في العلم والعالمــون بالتأو
ّ
إنّ العلا

یل عن أن تمســه  یظهر ســبب إمتنــاع التأو یــل، و یقــول: »وبذلــك یظهــر حقیقــة معــی التأو و

الأفهــام العادیة والنفوس غیر المطهرة«.)العلامة الطباطبائي، المیزان في تفســیر القرآن، ج3، ص54(. 

<)الواقعة: 79(. ولا شبهة في ظهور الآیات في  رُو�نَ
َ

مُطَهّ
ْ
ا ال

َّ
ل هُ �إِ

مَسُّ َ ا �ي
َ
و�نٍ ل ثم إنّه تعالی قال: >مَكْ�نُ

یم الــذي في الکتاب المکنون والمحفوظ من  یــن مــن عباد الله هم یمسّــون القرآن الکر أنّ المطهر

، ومن التغییر تصرف الأذهان بالورود علیه والصدور منه ولیس هذا المسّ إلا نیل الفهم  التغیر

والعلم«)العلامــة الطبابائــي، المیزان في تفســیر القرآن ج 3ص 55(. إنّ المطهرون، أشــخاص طهّر الله 

رَكُمْ  طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ
ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ ج� كُمُ الرِّ هِ�بَ عَ�نْ

ذ�ْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ بهم ونسب هذا التطهیر لنفسه: >�إِ قلو

رَكُمْ<)مائدة: 66(. الطهارة المذکورة في هذه الآیات،  طَهِّ دُ لِ�يُ رِ�ي ُ كِ�نْ �ي
َ
رًا<)احزاب: 33(. >حَرَج�ٍ وَل طْهِ�ي �تَ

 قوة الإرادة والإدراك. 
ّ

هي لیست إلا إزالة الأرجاس من القلب والقلب هو لیس إلّا

2 _ 9. نظریة ابن تیمیة

یل في بعض  یری العلم والتأو . و
ً
یعتقــد ابــن تیمیة إنّ الوقف والعطف صحیحان في »الواو« معا

یل  الآیات ومن جملتها الآیات المتشابهة فقط لله، في خصوص عدم إمکانیة فهم البعض من تأو

القرآن یقول: الحقیقة العینیة لبعض الآیات کآیات القیامة والجنة والنار وهذا القدر الذي أخبر به 

دَ  مُهَا عِ�نْ
ْ
مَا عِل

�نَّ لْ �إِ
القرآن من هذه الأمور لا یعلم وقته وقدرته وصفته إلا الله. لأنّ الله یقول: >مُرْسَاهَا �قُ

وا  مَا كَا�نُ اءً �بِ ز�َ َ �نٍ ج� عْ�يُ
أَ
ة�ِ � رَّ هُمْ مِ�نْ �قُ

َ
َ ل �ي �فِ

خ�ْ
أُ
سٌ مَا � �فْ مُ �نَ

َ
عْل ا �تَ

َ
ل و�نَ �فَ �قُ �فِ �نْ ُ : >�ي

ً
یقول أیضا <)أعراف: 187(. و رَ�بِّ�ي

<)سجده: 17(. وقال ابن عباس: لیس في الدنیا مما في الجنة إلا أسماء فإنّ الله قد أخبر أنّ  و�نَ
ُ
عْمَل َ �ي
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 إن تلك الحقیقة لیست مماثلة لهذه بل بینهما تباین 
ً
 ونحن نعلم قطعا

ً
 وعسلاً وخمرا

ً
في الجنة لبنا

یل یختص  یل ما أخبر الله به وعلم هذا التأو عظیم مع التشابه وتلك الحقائق علی ما هي علیه تأو

کلیل في المتشابه والتأویل، ص 16 و17(. به الله فقط.)ابن تیمیة، الأ

10. وجوه الإفتراق والإشتراك بین النظریتین

مة کما یلي: 
ّ
یة ابن تیمیة والعلا  بعض وجوه الإفتراق والإشتراك بین نظر

ً
 لما ذکرنا، تتضح جلیا

ً
وفقا

1 _ 10. وجوه الإشتراك

یل جمیع القرآن  أ( تأو

مــة في ذیــل الآیــة 7 من ســورة آل عمــران في جملــة )وما یعلم 
ّ
 كالعلا

ً
إن ابــن تیمیــة أیضــا

یل لا یختص بالمتشــابهات  یقول إنّ التأو یلــه إلی الکتاب و یلــه( یرجــع الضمیــر في لفظ تأو تأو

یل.  بل جمیع القرآن له تأو

یل أمر ذاتي خارجي ب( التأو

یل بمعنی الحقائق الخارجیــة والأمور الذاتیة للألفاظ.   التأو
ً
مــة وابــن تیمیة أیضا یعــدّ العلاّ

 بینهم في 
ً
یــة في إعتقاد ابن تیمیة لا یبدو وجــود خلافا  بغــض النظــر عــن نتائــج هذه النظر

ً
اذا

یل الذي هو بمعنی الحقیقة الخارجیة والذاتیة للألفاظ والعبارات.  أصل معنی التأو

2 _ 10. وجوه الإفتراق

أ( الاختلاف في کیفیة الحقیقة الخارجیة

یتين، کیفیة الحقیقة الخارجیة التي جاءت في معنی  من أهم أسباب إختلاف هاتين النظر

یل  یذعن إنّ تأو یل هو المصداق الخارجي للألفــاظ القرآنیة و یــل. یعتبــر ابن تیمیــة التأو التأو

یة حقائق تظهر  یل العبارات الخبر العبارات الإنشائیة، تحقق نفس العمل في عالم الخارج. وتأو

یة. بینما  یل العبارات الخبر  لرأیه إنّ )العینیة المصداقیة( تأو
ً
في عالم الخارج وبعبارة أخری طبقا

یل القرآن من الحقائق الأساســیة التي تســتند   خارج الذهــن وتأو
ً
یــل ذاتــا مــة التأو یعتبــر العلاّ

إلیهــا جمیــع البیانات القرآنیة مــن الحکم والمواعظ والاحکام وغیرها وموجــودة في مکانة رفیعة 

یــل حقیقیة کالروح في الجســد ونســبته بالآیات  في اللــوح المحفــوظ. یعتقــد سماحتــه بأنّ التأو

کالمتمثل بمثاله وهو نفس الأمر الذي سماه الله تعالی بـ»الکتاب الحکیم«. 
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 ب( الاختلاف في التعامل مع الجمل الإنشائیة: 

یتــن هــو کیفیــة تعاملهمــا مــع العبارات   بــن النظر
ً
الاختــاف الآخــر الــذي یبــدو ظاهــرا

یــل القــرآن حقیقــة متعالیة هي أســاس  مــة بــأنّ لتأو
ّ
یــل. یعتقــد العلا الإنشــائیة في بــاب التأو

یل في   لمبادئه الإعتقادیة. یعتبر سماحته التأو
ً
المصالــح والدواعــي لصدور الأوامر والنواهي وفقا

العبارة الآنفة الذکر حقیقة هي أساس إصدار هذه العبارات. بینما یعتبر ابن تیمیة مجرد وقوع 

ة الصلاة. 
ّ
یل العبارة ولا یهتم بأثر وعل الصلاة في الخارج هو تأو

النتیجة

یل تنســجم مع  یــة العلامة الطباطبائي حول التأو نســتطیع القــول في ملخّــص البحث، إنّ نظر

. رغم التشــابه بین وجهة نظر إبن تیمیة والعلاّمة في أصل  مدلول الآیات القرآنیة بشــکل کبیر

یتین مختلفتین من الأســاس، بید أنّ  یل؛ ولکــن النظر یــل، وفي أن لجمیــع القرآن تأو معــی التأو

یــة ابــن تیمیــة تنتــج نتائج مختلفة من جملتها مســألة التجســم التي البحــث عنها لیس له  نظر

علاقة بموضوع المقالة. 

یتین، هي کیفیــة الحقیقة الخارجیة حیث إنّ ابن تیمیة  إحــدی نقــاط اختلاف هذه النظر

یل  یــل الآیات ولکــن العلاّمة یذهــب إلی إنّ تأو یذهــب إلی إنّ المصادیــق الخارجیــة هــي تأو

القرآن هو الحقیقة الخارجیة والعینیة التي ما وراء المصادیق التی تعتمد علیها البیانات القرآنیة 

والــي هــي في المکانة الرفیعة في اللوح المحفوظ. في العبارات الإنشــائیة، یعتبر إبن تیمیة مجرد 

یــل؛ أمّا العلامة یعتبرها حقائق ومصالح متعالیة والأســاس  الحــدوث الفعــي للصلاة هو التأو

في إصدار الأوامر والنواهي. 

یل هو الصــورة العلمیة والتفســیر والحقیقــة العینیة   إلی أنّ التأو
ً
یذهــب ابــن تیمیــة أیضــا

یم؛ بید  للفظ، وعلی هذا الأساس یقول إنّ بإمکان الجمیع، العلم بتفسیر کافة آیات القرآن الکر

یم قابلة  یذهب إلی أن جمیع آیات القــرآن الکر  الله. و
ّ

یــل بعــض الآیات لا یعلمهــا إلّا ــا إنّ تأو أنّمّ

للفهم والبعض الذي لیس قابل للفهم یعتبرها من الأمور غیر الُمدرَکة لأنها غیر مألوفة للعقل 

العادي البشري. 

یل بأنّه حقیقة تستند إلیها البیانات القرآنیة، من الأحکام والحکم  كما یعتبر العلامة التأو

یــل، غیر »الرجوع« المحکم للمتشــابه؛ بل  یف التأو والمواعــظ، »الرجــوع« الــذي جاء في تعر
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یل من المفاهیم  رجوع المثل إلی الممثل، ولیس هو العلاقة بین الألفاظ والمصادیق. لیس التأو

یل  یــل بذي التأو ومدالیــل الألفــاظ؛ لکنــه من الأمــور العینیة والخارجیة حیث أنّ نســبة التأو

 للآیات نفســها، بینما 
ً
یل وصــف متعلق الآیات ولیــس وصفا کنســبة المثــال بالممثــل. إنّ التأو

یــل بمعــی مخالــف اللفــظ لیــس له أي علاقــة بما تم إســتعماله في القــرآن. وفي الحقیقة إن  التأو

یل في اللفظ  یل بمعنی الأمور الخارجیة والعینیة غیر المصداق الخارجی للآیة، فمکانة التأو التأو

نزل من موقعه الأصلي لیناســب 
ُ
المحفــوظ والقــرآن الــذي بــن أیدینا المرتبة النازلــة منه حیث أ

 لبعض 
ً
یل القرآن للراسخون في العلم، طبقا مة إلی إمکانیة العلم بتأو

ّ
یذهب العلا . و فهم البشر

آیات القرآن. 

یــؤّل الباطــن إلی معنیين:  كمــا یرفــض ابــن تیمیــة حول باطــن القــرآن، أيَّ فکرة باطنیة و

م الباطني المخفي عن الناس. 
ْ
العلــم بالأمــور الباطنیة )مثل المعرفة القلبیة للأمور الغیبیة( والعل

یم بطــون وطبقات طولیــة مختلفــة وموضوع الظاهــر والباطن  مــة أنّ للقــرآن الکــر یعتقــد العلاّ و

یعتقــد سماحته بإمکانیة فهــم الباطن والطبقــات الباطنیة للقــرآن، وسماحته  موضــوع نســي، و

في بیــان معرفــة الطبقــات الباطنیــة، یعتقد بأنّ البیانــات القرآنیة تمثیلیة وکمــا لها صلة بموضوع 

یذهب سماحته بأنّ  یل في رأي العلاّمــة. و یــل. لکــن هناك بــوْن واضح بین الباطن والتأو التأو

یة وهو في طول المعنی  یــل مــن مقولة الحقائــق الخارجیة ولکن الباطن من المقولات المعنو التأو

یل غیر التمثیل في   یقول العلاّمة في نتیجة البحث، بأنّ التمثیل في باب التأو
ً
الظاهري. وأخيرا

باب الظاهر والباطن لکنه یبدو وکأنه غامض. 
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قرآن، قم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن. 

انیس، ابراهیم و دیگران)1375ق(، المعجم الوسیط، ج2، تهران: فرهنگ اسلامی. 11 .

ي، محمدعلی)1414ق(، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، تهران: وزارت ارشاد. 12 . الایاز

یــان، حمیــد )1387(، »نشســت علمــی مفهــوم شناســی تفســیر قرآن به قــرآن از دیــدگاه علامه 13 . آر

طباطبائی«، مجله  قرآن شناخت، ش 2، ص193 _ 225. 

آذرتاش، آذرنوش )ش1383(، فرهنگ معاصر عربی _ فارسی، ج1، طهران: نشر نی. 14 .

الآلوســی، علــی )ش1381(، روش علامه طباطبایی در تفســیر المیزان، ترجمه حســین میرجلیلی، 15 .

تهران: چاپ و نشر بین الملل. 

الترمذي، محمد بن عیسی)1357ق(، سنن الترمذي، ج15، بیروت: دار إحیاء التراث العربي. 16 .

الجوادي الآملي، عبدالله )1387ش(، تفسیر تسنیم، ج13، قم اسراء. 17 .

الجوادي الآملي، عبدالله)1386ش(،  قرآن در قرآن، ج1، قم: اسراء. 18 .

الجوهري، اسماعیل بن حماد)1410ق(، الصحاح، بیروت: دارالعلم للملایین. 19 .

الحسیني الطهراني، محمد حسین )1421ق(، مهر تابان، مشهد: العلامة الطباطبائي. 20 .

الذهبي، محمدحسین، )1419ق(، تذکرة الحفاظ، ج4، بیروت _ لبنان: دار الکتب العلمیة. 21 .

الراغب الاصفاني، حسین )1429ق(، المفردات  في غریب القرآن، بیروت _ دمشق؛ دارالعلم الشامیة. 22 .

کبر )1380ش(، آسیب شناسی و روش شناسی معصومان، بی‌جا: کتاب مبین. 23 . رستمی، علی ا



146

140
3 

ییز
/ پا

رم
چها

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

/س
ن 

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

رضایی اصفهانی، محمدعلی، )1389( »روش شناســی مطالعات تطبیقی در تفســیر قرآن«، دو 24 .

فصلنامه تحقیقات علوم قرآن وحدیث، سال هفتم، ش 13، ص35 _ 56.

: المطبعة 25 . الزبیــدي، محمــد مرتضــی )1414ق(، تــاج العــروس  فــي جواهر القامــوس، ج7، مصــر

الخیریة. 

ســجادی، ابراهیم )1394(، »تأویل در منظر دیدگاه و اندیشــه‌ها«، دانشــنامه موضوعی قرآن، قم: 26 .

مرکز فرهنگ و معارف قرآن. 

السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن )1418ق(، الدر المنثور، بیروت: المکتبة العصریة. 27 .

، محمدکاظم )1376ش(، روش‌های تأویل قرآن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 28 . کر شا

__________ )1382ش(، مبانی وروش‌های تفسیری، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی. 29 .

. 30 . صائب، عبدالحمید )1415ق(، ابن تیمیة  في صورته الحقیقیة، بیروت: الغدیر للدراسات والنشر

طباطبایی، محمد حسین)1361ش(، قرآن در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی. 31 .

الطباطبائــی، محمــد حســین )1993م(، المیــزان فــي تفســیر القــرآن، بیــروت: مؤسســة الأعلمــي 32 .

للمطبوعات. 

)1392ق(، الدرر الکامنة، ج1، هند: مجلس دائرة المعارف العثمانیة. 33 . العسقلاني، ابن حجر

، حسین)1381ش(، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری، قم: اسوه. 34 . علوی مهر

الکلیني، محمد بن یعقوب )1362ش(، الکافي، طهران: دار الکتب الاسلامیة. 35 .

. 36 . مصطفوی، حسن)1360ش(، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج1، تهران: بنگاه ترجمه ونشر

مطهری، مرتضی )1380ش(، نبرد حق وباطل، تهران: صدرا. 37 .

معرفت، محمد هادی، )1411ق(، علوم قرآنی، قم: مؤسسه فرهنگی تمهید. 38 .

__________ )1415ق(، التمهید في علوم القرآن، ج3، قم: مؤسسة النشر الاسلامي. 39 .

__________ )1418ق(، التفسیر والمفسّرون، مشهد: الجامعة الرضویة. 40 .

. 41 . معین، محمد )1375ش(، فرهنگ فارسی، ج1، طهران: امیر کبیر

«، ماهنامــه فرهنگی کیهان، 42 . ی‌راد، محمد علــی)1368(، »جایگاه المیزان در میان تفســیر مهــدو

ش 68، تهران، مؤسسه کیهان. 

نجار زادگان، فتح الله )1383ش(، تفسیر تطبیقی، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی. 43 .

)1391(، »مطالعات تطبیقی مذاهب، ضرورت و بایســته‌ها«، فصلنامه علمی 44 . کبر نیکزاد، علی ا

_ تخصصی حبل المتین، ش 1، ص 9 _ 19. 


